
ضـــــــــمـــــــــــیـــــــــــــمــــــــه مـــــاهـــــــــــــــــــــــانــــــــه روزنـــــــــــــــــــامـــــــه اصـــــفــــهـــــان  زیـــــــــــــــــــــبـــــــا، دوره جــــــــدیـــــــــــــــد، شــــــــــــمـــــــــاره چــــــــــــهــــارم،  آذر مــــــــــــــاه 1399

جادو  به شرط چاقو!
از جادو در دوران قاجار  تا احضار روح و مدیوم در حال حاضر

مغزهای کوچک زنگ زده

گارد سرکوب از سنگ های 
دانشجویان فرار کرد!

به نزدیک من صلح 
بهتر که جنگ

خطای ستارگان بخت ما

ی که عاشق می خواهد کار ISFAHAN
ZIBA
MEDIA
GROUPis

fa
ha

nz
ib

a.c
om



Isfahan ZibaN E W S P A P E R



قدرت یک باور 
هیچ ارتباطی با صحتش ندارد

کتاب مسئله اسپینوزا
نوشته اروین د.یالوم



آماده سفر شویم

17
گردشگری نه به منزله گردشگری
هاجر مهرجویان

18
اصفهان را معرفی کنیم
عبدالمهدی رجائی

19
کاروان‌سراها و کاخ‌ها

20
از سربازخانه
تا قلب گردشگری اصفهان
مینا معینی

21

به نزدیک من صلح 
بهتر که جنگ
فرناز کلباسی

32

مغزهای کوچک زنگ زده
آذین نادری

10
خطای ستارگان بخت ما
زهرا شفیعی پور فرد

12

گارد سرکوب از سنگ‌های 
دانشجویان فرار کرد!
امیرحسین جعفری

14
جادو 

به شرط چاقو!
عطیه میرزاامیری

4

کاری که 
عاشق می‌خواهد
عاطفه صفری

22



دلقک غمگین
حدیث متقی

40
ما نمی‌توانیم نمیریم!

کامل غلامی

41
برای خانم بازیگر

حوری‌ناز انصاری

42
یک پیشنهاد جدید؛

 پادکست گوش بده
ویدا کوهی

43

من همان زیرزمین 
نمور را دوست دارم
اعظم خان‌آبادی

44

برای دل مادربزرگ 
مادری ناپلئون زندگی 
کنید!
 وحیده ماهری

36
صاحب امتیاز شرکݡت فرهنـگݡـیݡ، هنری، مطبوعاتـــیݡ پیام اصفهان‌زیبا

مدیر مسئول دکݡتر قدرت‌اله نوروزی
مدیرعامل و سردبیر امیر طاهری

مدیر ضمائم و مجلات عاطفه صفری
مدیر ‌هنری محمدحسن لطیفــــیݡ
دبیر کݡافه زهرا ماهری
طراح گݡرافیکݡـ  و صفحه‌آرا  آرزو شجاعـــیݡ

تحریریه هاجر مهرجویان دبیر بخش تاریخ ، عطیه میرزا ‌امیری
 عاطفه صفری، اعظم خان‌آبادی، کݡامل غلامـــیݡ 
آذین نادری، حوری‌ناز انصاری، مینا معینــــیݡ، وحیده ماهری
زهرا شفیعـــیݡ‌پور فرد، ویدا کݡوهـــیݡ، فرناز کݡلباســـیݡ
عباس کݡیانــــیݡ، حدیث متقــــیݡ، سجاد حقیقت
 امیرحسین جعفری

تصویرگݡر جلد  محمد حمزه‌ای
ویراستار افسانه دهکݡامه، وحیده ماهری، مائده رئوفـــیݡ
عکݡس فاطمه صفری

با تشکݡر از علـــیݡ عطایـــــــیݡ

ضـــــمـــــیــــــمـــــه مـــاهـــــــانـــــــــــه روزنـــــــــــــــامــــه اصـفـهـان‌زیبـــــــا

از ایستگاه‌های 
سوت‌وکور 
تا گنجینه شهر
عباس کیانی

38



جادو 
به شرط چاقو!
از جادو در دوران قاجار تا احضار روح و مدیوم در حال حاضر عطیه میرزاامیری

4
ضــمــیــمـه ماهــانــه روزنـــــــامـه اصـفـهـان‌زیبـــــــا



که باید  گرم تابســتانی اســت. از همــان شــب‌هایی  یک شــب 
پنجره و درها باز باشند تا نسیم خنک وارد خانه شود و نیازی 
کولر نباشــد. دایی دانشجویم بعد از مدت‌ها  کردن  به روشــن 
کاشــان به اصفهان برگشــته و ما به خانه مادربزرگم  زندگی در 
کنیــم. از همــان بــدو ورود متوجــه  می‌رویــم تــا بــا او دیــداری 
چیزی عجیب می‌شــویم. سراسر درها بســته است. تک‌چراغ 
گرد هم  کوچکــی  کم‌نــوری از طبقــه پاییــن روشــن و جمعیــت 
نشســته‌اند. تمــام این‌ها را می‌توانیم از توی حیاط، نرســیده 
که  به پله‌های منتهی به زیرزمین و طبقه بالا ببینیم. چیزی 
گردِ هم نشســتن دوستان دایی  برایمان عجیب اســت، مدل 
اســت. همین تعجب هم باعث می‌شــود پدرم به جمع آن‌ها 
بپیوندد و من با مادرم به طبقه بالا برویم. طبقه بالایی که جز 
که باید برایمان بگوید، آن  کســی آنجا نیست و اوست  خاله‌ام 
پایین چه خبر است. »دارند روح احضار می‌کنند.« این جمله 
خبری خاله از حال و روز طبقه پایین است. آن‌قدر این جمله 
که انگار احضار روح جزئی از  را راحت و بدون هیجان می‌گوید 
آداب زندگی ماســت. چیزی مثل غذاخــوردن یا حمام رفتن. 
کله‌شــقی‌ها و تصورات خیالــی ذهنی‌ام  مــنِ نوجــوان با تمــام 
روی آن جملــه می‌مانم. بــرای خودم تصور می‌کنم پایین چه 
خبــر اســت و با هر فکــر و خیالی مغــزم تنها یک چیــز می‌گوید: 
»این‌ها همه‌اش خرافات اســت.« این اولین تضاد ذهنی من 
نســبت به جهان ارواح است. اینکه یک طرف ذهنم می‌گوید 
»چنین چیزهایی وجود ندارد، زاییده تخیل است، چرندیات 
و مزخرفــات آدم‌هــای خیال‌پرداز اســت، ترویج وحشــت و... 
اســت.« و آن طــرف مغــزم می‌گویــد »چــرا باید خرافی باشــد؟ 
خــب وجــود دارد. چــرا بایــد چنیــن چیزهایــی عجیب باشــد 
وقتی نیست. اجنه و ارواح وجود دارند. بین ما و با ما.« تمام 
کدام قســمت ذهنم باشــم؟  وجــودم مــی‌رود پی اینکه طرف 
کردن وجودی  سمت خرافی‌پندار این مسائل یا سمت قبول 
کــه در  گیــرودار بلبشــوی مغــزی‌ام هســتم  ایــن مســائل. در 
ســکوت خانه، صدایی شــبیه ضربه به شیشه می‌آید. خاله‌ام 
از آشــپزخانه بیــرون می‌آیــد، در چهارچــوب در می‌ایســتد و از 
که مطمئنا جدیت ندارد، می‌گوید:  روی شیطنت یا هرچیزی 
گر روح یا جنی در اینجاســت با یک نشــانه‌ای، خودش را به  »ا
که تمام می‌شود، بلافاصله شیشه  ما نشان دهد.« جمله‌اش 
روشنایی چسبیده به دیوار می‌شکند. یک شکستن معمولی 
که شیشــه‌ها پودر شــده‌اند. شوکه  نیســت. شکســتنی اســت 
بــه هم نــگاه می‌کنیم. حالا صــدا از روی پشــت‌بام می‌آید. نه 
گربه‌ای. اما صدای دست‌کاری کردن  بادی می‌آید، نه صدای 

کولر است. ترسیده‌ام. این  وســایل روی پشــت‌بام یا ضربه به 
یک ترس معمولی نیست؛ چون این اتفاق یک اتفاق معمولی 
نیست. هیچ‌کس هیچ کاری نمی‌کند. درواقع هیچ‌کس جرئت 
کاری را ندارد. تا اینکه دایی‌ام، هراســان وارد می‌شــود.  انجام 
کــه دایی‌ام بلد  کرده‌اند و طبق روشــی  می‌گویــد جنــی احضار 
گفت  بوده، جن به دنیای خودش برنگشــته اســت. به مادرم 
برود ســوره جن را بخواند تا این جن معلق در خانه، شیطنت 
کنــد و بــرود. یک جوری حــرف می‌زد انگار مگســی وارد  کــم  را 
خانــه شــده و بایــد بــا یــک مگس‌کــش بــه دنبالــش افتــاد و از 
که جن آمده و حالا نمی‌رود؟  خانــه فــراری‌اش داد. یعنی چه 

شوخی است یا جدی؟ توهم است یا واقعیت؟

مُسکن‌های غریب و قریب
انســان امــروزی بــه واســطه تغییراتــش در جهــت ســازگاری با 
که ســد راهش  زندگی مدرن و به همان اندازه وفور مشــکلاتی 
اســت، بــه انــواع و اقســام مُســکن‌ها رو مــی‌آورد. از اعتیــادش 
کارهایی  گرفتن به انواع و اقســام  گرفته تــا پناه  بــه موادمخدر 
گذشــته دورش  کــه او را بــه آینــده وصــل و بــرای لحظــه‌ای از 
گریز  که انسان مدرن این روزها به راه‌حلی برای  می‌کند. انگار 
نیــاز دارد. یک‌جــور حواس‌پرتــی موقــت و یک‌جــور امیدواری 
که تو را به ســمت آینده بکشــاند و به تو تاب  دائمــی. راه‌حلــی 
گر  که ا کــه ادامــه بدهــی. همین اســت  و انگیــزه ایــن را بدهــد 
خاطرتان باشــد تا چند ســال پیش دوبرابر سالن‌های آرایشی 
کــه در آن  و باشــگاه‌های ورزشــی، مکان‌هایــی وجــود داشــت 
گرفته تا فال  متخصصی فالت را می‌گرفت. از فال قهوه و چایی 
پاسور. یا حتی در یک دوره‌ای احضار روح و جن به یک حرفه 
که به هر ترفندی به  کســانی را  تبدیل شــده بود و ســراغ دارم 
کتاب‌های قدیمی دسترســی پیــدا می‌کردند تا به علوم غریبه 
گذاشتن به  که برای پا  کنند. می‌شناســم کسی را  دســت پیدا 
کلاس‌های عربی و فقه و فلســفه  یادگیــری علــوم غریبه ســر از 
که  درآورد. انســان امروزی بی‌پناه‌تر و مشــکل‌دارتر از آن اســت 
کند.  کلیشــه اســتفاده  بــرای رفــع مســائلش از اصول ســاده و 
کثــر تبلیغات  بــرای همیــن یقه علــوم فراطبیعــی را می‌گیرد و ا
کنــار خیابان  کت‌هــای تبلیغاتــیِ یواشــکیِ  گرامی و ترا اینســتا
کردن ســرکتاب به دســت  می‌شــود: فــال قهــوه تضمینــی، باز 
کردن ســحر و جادو، باز  فــان عالم، احضــار روح و جن، باطل 
کردن بخت فقط در یک جلسه، فروش مهره مار و خبر از آینده 

به دست مدیوم‌کار ماهر!

می‌شناسم کسی را 
که برای پا گذاشتن به 
یادگیری علوم غریبه 

سر از کلاس‌های عربی 
و فقه و فلسفه درآورد

5
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خرافه‌های واقعی یا واقعیت خرافی؟
که می‌گفــت دختر عمه‌اش  کســی شــنیدم  در یک دورهمی از 
که دختــر هرچه خواســتگار  کرده‌انــد. بــه ایــن شــکل  را جــادو 
داشــته بیخــود و بی‌جهــت رد می‌کــرده. خــودش هــم علتش 
گلدان‌هــای  را نمی‌دانســته تــا اینکــه چنــد مــاه بعــد یکــی از 
کاغذ پیدا  گِل یک  ک و  خانه‌شــان می‌شــکند و از لابه‌لای خا
کاغــذی بــا نوشــته‌های عجیــب. به‌محــض دیدن  می‌کننــد. 
که روحانــی بوده زنــگ می‌زنند  کاغــذ بــه یکــی از آشنایانشــان 
و او می‌گوید این سِــحر اســت. باید باطل شــود و وقتی هم به 
کند، چند مــاه بعدش  دســت آدم اهلــش می‌دهنــد تا باطــل 

کسی آشنا می‌شود و ازدواج می‌کند. دخترعمه‌اش با 
که چرا باید دســت به  که مطرح می‌شــود این اســت  پرسشــی 
که  کســی به فکرش رسید  کِی و چه موقع  دامن جادو شــد؟ از 

کارساز باشد؟ جادو و الهام از جهان مابعدالطبیعه می‌تواند 
که: »گرایش به خرافات  در یک مقاله علمی نوشــته شــده بود 
عمومــی  علنــی  به‌صــورت  قاجــار  عصــر  از  ایرانــی  جامعــه  در 
توســل  و  طلســم‌ها  از  بهره‌گیــری  دوره  آن  در  اســت.  شــده 
بــه جادوجنبــل از اصلی‌تریــن مضامیــن آن زمــان محســوب 
گون طبیعی و مصنوعی  گونا می‌شــده اســت. طلســم‌ها انواع 
داشت و از سنگ‌های قیمتی، اجزای چوب‌ها، گیاهان، اعضا 
و اندام‌های حیوانات و انسان‌ها تا الواح، تندیس‌ها، پوست، 
کاربردهای  مو و پارچه را شــامل می‌شــد. برای این طلســم‌ها 
گونــی تصــور می‌شــد و تقریبا تمام مســائل زندگی انســان  گونا
گم یــا دزدیده  که  کردن چیــزی  ایرانــی را دربرمی‌گرفــت: پیــدا 
کرده، افزایش رزق و روزی در  شده، باز آوردن فرد غایب یا سفر 
کار، پیدا کردن شغل، حاصل‌خیز کردن زمین‌های کشاورزی، 
کردن آب چاه، جلوگیری از چشــم زخم، پیشــگیری و  فــراوان 
کردن همســر و جلب  درمــان بیماری‌هــا و از همــه مهم‌تر پیدا 

محبت دیگران. «
کار شــاید این عمل را یک پــروژه تفریحی یا نوعی  تــا این‌جای 
سرگرمی در روزگاران دور بدانیم. اما ماجرا از آن‌جایی عجیب، 
که ســحر و جادو علاوه‌بر اینکه  ک و آزاردهنده می‌شــود  ترســنا
گرفت، وســیله و حربه‌ای شد برای به‌راه  جای علم پزشــکی را 
کــه در آن هیــچ  انداختــن دشــمنی‌ها و جنگ‌هایــی مخفــی 
خــون و خون‌ریــزی‌ای وجــود نداشــته. یک نــوع انتقام‌گیری 
که تــو می‌توانی  بــه روش زیرپوســتی. نوعــی خصومت پنهانی 
گوشه‌ای از خانه شخص موردنظرت،  گذاشــتن آن سحر در  با 
هم به او ضربه بزنی و هم رو در رویش چایی بنوشــی و لبخند 
که از  کسانی  که تنها انگیزه  بزنی. در همین مقاله می‌خواندم 
جادوجنبل اســتفاده می‌کردند، پناه بردن به چیزی بود تا به 
که در آن قرار داشــتند، نجات  وســیله آن از شــرایط موجودی 
که در زمــان قاجار به  کرده بود  کننــد. بعد به این اشــاره  پیــدا 

دلیل ظلم و ستمی که به زنان وارد می‌شد، بیشتر زنان دست 
کاری می‌زدنــد. در واقع اســتفاده از جــادو و چنگ  بــه چنیــن 
زدن بــه چیــزی فرای این دنیای طبیعی، یــک نوع پناه بردن 

از شرایط آزاردهنده بوده است. 
چیزی که امروزه نشان می‌دهد، این است که این کار رفته‌رفته 
کمک خواستن از ارواح  کم‌رنگ نشــده. جادو، مدیوم، سحر، 
و اجنــه تنها مخصــوص دوران قبل و قدیم نبــوده. جایگزینی 
که این اعمال را  مدرنیته به جای ســنت قدرت آن را نداشــته 
کارکرد جادو، پناه از شــرایط آشــفته  گر  کند. چه‌بســا ا کم‌رنگ 
گذاشتن بر آشــفتگی‌ها بود، انسان مدرن بیشتر از  و ســرپوش 
انســان‌های ســنتی دوران قبل، بــه این ابزار نیــاز دارد. نمونه 
همین امر را امروزه می‌توان در فوتبال دید. سال‌ها پیش علی 
که ســرمربی تیم فوتبال ســایپا بــود، در اظهارنظری به  دایــی 
کرد. در مصاحبه‎ای او می‌گوید: »در  وجود سحر و جادو اذعان 
قرآن هم ســحر و جادو آمده اســت و قرآن به صراحت می‌گوید 
"هــذا ســحر مبیــن". مطمئنــا ســحر و جــادو وجــود دارد و این 
کاری  مســائل در فوتبال هم وجود دارد. اما ســحر و جادو هم 
شیطانی است. کسانی که در فوتبال ما از این مسائل استفاده 
کردنــد، بعدهــا ضربه‌های زیــادی خوردند و مشــکلات زیادی 
گریبان‌گیرشــان شــد. با اینکه من بر اســاس قانون به ســحر و 
که این همیشــگی و پایدار  جادو اعتقاد دارم؛ اما اعتقاد ندارم 
اســت. مقطعی است و شاید در یک بازه زمانی اتفاقی صورت 
که جادوگری  بگیرد.« در مقالات دیگری نوشــته شــده اســت 
کسی به‌دنبال اثبات  در این فوتبال، عمری ۱۵ســاله دارد؛ اما 
آن نیســت؛ چون ســندی مکتــوب برای آن وجود نــدارد. این 
را از یــک خبرنــگار باســابقه ســرویس ورزش می‌پرســم و او هم 
تأیید می‌کند: »موضوع جادو در فوتبال ایران در کرمان خیلی 
کرمان یک دروازه‌بــان دوم دارد  مطرح اســت. الان تیم مــس 
که  کــه ایــن فــرد دروازه‌بــان خوبی نیســت؛ اما هر ســرمربی‌ای 
می‌آیــد ایــن را در ترکیــب تیم می‌گذارد. پارســال ایــن موضوع 
که چرا باید چنین  کرد و برخی معترض شدند  خیلی سروصدا 
که پدر  فرد نابلدی در ترکیب تیم باشــد. بعدتر مشــخص شــد 
کــه علم ســرکتاب و  کســانی بــوده  ایــن آدم از همــان دســته از 
جادو داشته. حالا زیاد این مسئله را باز نکردند. مثلا این‌طور 
گر ما این آدم  گفتند که پدر این فرد انرژی مثبت زیادی دارد و ا
که برایمان خوش‌شانسی  را می‌آوریم در تیم، بابت این است 
می‌آورد. در بیشــتر سایت‌های ورزشــی هم درباره این مسئله 

کار شد.« کرمان"  با عنوان "پدر جادوگر دروازه‌بان تیم مس 
خوش‌شانسی یا اصطلاح »برام اومد داره« در فوتبال هم زیاد 
کرمان،  دیــده می‌شــود. در رابطــه با پــدر دروازه‌بان تیم مــس 
که هروقــت در هر بــازی‌ای این تیم نیــاز به برنده  دیــده شــده 
گران می‌آورند تا با  شدن دارد، پدر این دروازه‌بان را بین تماشا
که دارد، بُرد را به ســمت تیم موردنظر ببرد. بعدتر از  انرژی‌ای 
که  زبان خیلی از اهالی فوتبال و علوم مابعدالطبیعه می‌شنوم 
گفته می‌شود و به این فکر  معمولا به چنین افرادی »مدیوم« 
می‌کنم که آخرین باری که این کلمه و اصطلاح را شنیده بودم 
که شیشه روشنایی، در آن شب تابستانی در  کِی بود؟ موقعی 
گفته  خانه مادربزرگم شکسته شده بود و چند شب بعد دایی‌ 
گفتن یک جمله، آن جن  که با  بود لابد خاله‌ام مدیوم اســت 

گوش داده و شیشه را شکسته. به حرفش 

 برای این طلسم‌ها 
کاربردهای گوناگونی 
تصور می‌شد و 
تقریبا تمام مسائل 
زندگی انسان ایرانی را 
دربرمی‌گرفت
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صداقت ارواح در مدیوم
در پیاده‌رویــی بــا عجلــه بــه ســمت مقصــد مــی‌روم. یــک نفر 
کارت تبلیغــی در دســتم می‌گــذارد. طبق عادت همیشــگی‌ام 
کت‌های تبلیغاتی را رد نمی‌کنم. کارت را در کیفم می‌اندازم.  ترا
کارت خــودش  کیفــم را بــاز می‌کنــم و  چنــد ســاعت بعــد در 
را نشــانم می‌دهــد. »آیــا مایلیــد از آینــده خــود مطلع شــوید؟ 
پیشگویی، پیش‌بینی آینده و روشن‌بینی به‌صورت حضوری 
و غیرحضوری. توسط مدیوم قوی.« پایینش هم دوتا شماره 
گذاشــته. وسوســه می‌شــوم زنگ بزنم. نه نیازی به دانســتن 
آینده دارم و نه رغبتی. حتی دقیقا نمی‌دانم مدیوم چیســت 
کنجــکاویِ خبرنگاری‌ام زنگ می‌زنم.  کیســت! تنها از روی  یا 
یک بار، دوبار، ســه بار. هر ســه بار اشــغال اســت. چند دقیقه 
گوشــی‌ام زنــگ می‌خورد و بله! خودش  بعد از آخرین تماس، 
است. مرد معذرت‌خواهی می‌کند و می‌گوید با مشتری حرف 
مــی‌زده. پس پیشــگو بودن آینده به‌نوعی شــغل اســت. مثل 
کتاب‌فروشــی یــا مکانیک بــودن. مشــتری‌های مخصوص به 
خودش را هم دارد. شاید هم مرد برای بازار داغی، برای اینکه 
بگوید خیلی خفن اســت و ســرش شــلوغ اســت، این جمله را 
کاره هســتم. برای  که انگار این  می‌گوید. جوری حرف می‌زنم 
کند، دروغ به  کنم و او هم مرا قانــع  اینکــه اعتمــادش را جلب 
هــم می‌بافــم. می‌گویــم تجربه‌هــای خوبــی درباره فــال قهوه، 
کــردن، فــال پاســور و حتــی احضــار جــن نــدارم.  ســرکتاب بــاز 
این‌هــا را می‌گویــم تــا ببینم مــرد در دفاع از خودش و شــغلش 
چه می‌گوید. با حالــت جدی می‌گوید: »اصلا می‌دانی مدیوم 
یعنــی چه؟« می‌گویم نه. مرد ادامــه می‌دهد: »خب پس باید 
کارم با جن و قهوه و  کنی و درباره‌اش بخوانی. من  بری ســرچ 
این‌جور چیزها نیست. جن همزاد آدم و غیرهم‌جنس است. 
برای همین دروغ زیاد می‌گوید. من با روح سروکار دارم. روحی 
از جنس خودت. روح‌ها در مقایسه با اجنه صداقت بیشتری 
که هرچه می‌گوینــد و پیش‌بینی  دارنــد. خیالت راحت باشــد 
کار در می‌آید.« حرف‌هــای مرد در ذهنم  می‌کننــد، درســت از 
کــو پخــش می‌شــود. خداحافظــی می‌کنــم و می‌گویم  شــبیه ا
مزاحم می‌شــوم! و قطع می‌کنم تا بروم دنبال دانستن اینکه: 

»مدیوم چیست؟«

واسطه روحی
بیــن  مدیــوم  یــا  واســطه  نــام  بــه  فــردی  روح،  احضــار  »در 
احضارکننــدگان روح و دنیــای دیگــر قــرار می‌گیــرد و مدعــی 
که در حالت خواب مغناطیسی تحت اراده و نفوذ روح  اســت 
احضارشــده قــرار می‌گیــرد و بــدون اختیار از طــرف او صحبت 
می‌کند یا اعمالی را انجام می‌دهد. در واقع فرد مدیوم نیروی 
کل چیزی  زیــادی در جهت ارتباط با جهــان دیگر دارد.« این 
که هم خــودم درباره مدیوم می‌فهمــم و هم در تماس  اســت 
گرفتم او برایم می‌گویم. »من  که چند روز بعد با مرد  بعدی‌ام 
یــک روح احضــار می‌کنم. ایــن روح هم‌جنس خودت اســت. 
بــا ایــن روح ارتباط می‌گیــرم. عکس تو را جلویــش می‌گذارم و 
گذشــته و آینــده تــو برای من می‌گوید. مــن به عینه تمام  او از 
کارش را خوب  آن اطلاعات را در اختیارت قرار می‌دهم.« مرد 
بلد اســت؛ چون بلافاصله بعد از این اطلاعات، حرفی می‌زند 

خ بکشــد: »تو سری  که حرفه‌ای بودن خودش را بیشــتر به ر
گوشــی‌ام ســیو  قبل به من زنگ زدی، من اســمت را در 

کردم! راســتش از عکس پروفایل واتس‌اپت مشخص 
کــه نیروهای منفی زیادی دور تو احاطه شــده  اســت 
اســت! بایــد هرچــه زودتــر ایــن نیروهــا را از خــودت 
زیــاد داری.  بدخــواه  و  آدم‌هــای حســود  کنــی!  دور 
کار باید بکنی.« اســم خــودم را  کــه چه  بایــد بفهمی 

می‌پرسد و در تردید اینکه اسم واقعی‌ام را بگویم 
یا یک اسم مستعار، بالاخره خودم را با هویت 

اصلــی‌ام معرفــی می‌کنــم تــا ببینــم چقــدر 
کار در می‌آیــد. تمــاس  آمــارش درســت از 

دومــم بــا مــرد تمــام می‌شــود و هرچــه 
کــه او را  در ایــن تمــاس اصــرار می‌کنم 

حضــوری ببینم و در حضور خودم با 
آن روح ارتبــاط بگیــرد، دوری راه یا 
نبودنــش در اصفهــان و چنــد چیز 
دیگــر را بهانــه می‌کنــد و می‌گویــد 
غـیـرحــضـــــوری  می‌خواهــم  گــر  ا
و بــا پـــرداخـــــــت 200هزارتومــن، 
کار را برایــم انجام  می‌توانــد ایــن 

دهد.
ایــن  از  بعــد  دوســاعت  یکــی 
مکالمه و بعــد از اینکه تردیدم را 
به‌صــورت واضح نشــان داده‌ام، 

را  اســمش  می‌آیــد.  پیــام  برایــم 
کــرده‌ام:  بــا عنــوان »رمــال« ســیو 

را  مشــخصاتت  خانــم!  »عطیــه 
کن. نترس.« ارسال 
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دو روح در یک بدن
که مشخصاتم را برایش بفرستم؛ مشخصات  قرار بر این است 
که شــامل اســمم، عکســم، نام مــادر و پدرم و  اصلــی خودم را 
کــه چیزهایی  تاریــخ تولــدم اســت. تمــام نگرانی‌ام این اســت 
که باورم شــود و از آن وقت به بعــد زندگی‌ام تحت‌تأثیر  بگویــد 
آن حرف‌ها قرار بگیرد. انگار شنیدن آن حرف‌ها قرار است من 
ج و مــن را منتظر اتفاقاتی  و زندگــی‌ام را از چرخــه طبیعــی خار
کــه خــودم از وجود و پیشامدشــان در آینــده باخبرم.  بگــذارد 
کــه او هــم  قبل‌تــر از یکــی از دوســتان نزدیکــم شــنیده بــودم 
سال‌های متمادی با یک مدیوم در ارتباط بوده است. آن‌قدر 
که من هم تحت‌تأثیر آن  کارش راضی بود  دوســتم از آن فرد و 
حرف‌ها و اینکه قرار است با اطلاعات عجیب و واقعی روبه‌رو و 

شگفت‌زده شوم، تصمیم خودم را می‌گیرم.
 سر ظهر است. دل را به دریا می‌زنم. مشخصات را می‌فرستم 
اینکــه  بــرای  می‌دهــد.  را  حســابش  شــماره  جــواب،  در  او  و 
پشــیمان نشــوم، ســریع 200 هــزار تومــان را به حســابش واریز 
که 6 بعدازظهر  می‌کنم و تمام. منتظر می‌مانم. پیام می‌دهد 

فردا با او تماس بگیرم. یعنی چیزی حدود 24 ساعت بعد.
کــه بــه او زنــگ می‌زنــم دچــار یک  از همــان موقــع تــا فردایــی 
که در نوجوانــی و در خانه  نوع توهم هســتم. راســتش ترســی 
مادربزرگم، سر قضیه احضار روح و جن توسط دایی‌ام، سراغم 
کمتری دوبــاره در من تکرار شــده.  آمــده بــود، حــالا با شــدت 
کمــدم صداهایــی می‌شــنوم؛ صداهایی  اول از همــه اینکــه از 
که تا قبل از آن روز نشــنیده بودم. حالا یا حساســیت من زیاد 
که نمی‌توانم بیــن توهم و  شــده یا واقعــا صدا می‌آید. همیــن 
واقعیــت موجــود تمیز قائل شــوم، عصبانی‌ام می‌کنــد. تا فردا 
ترســی تــوأم بــا هیجــان را تجربــه می‌کنــم. نزدیــک ســاعت 6 
کنار دوســتانم به مــرد زنگ بزنم. حضور  می‌خواهــم بروم و در 
دوستانم موقع شنیدن آینده، استرسم را تعدیل می‌کند. اما 
کار شــدنی نیست. تنها هستم. روی یکی از صندلی‌های  این 
میدان نقش‌جهان می‌نشــینم. حس می‌کنم موقع شــنیدن 
آن حرف‌هــا، بایــد در یــک جای عمومی و زیر آســمان باشــم. 
کمپ  نمی‌دانــم چرا. شــاید هم بدانم. ســال‌ها پیــش در یک 
جنگلی، شب را زیر درختان خوابیدم. میانه شب، وقتی همه 
در چادرهایشــان بودنــد و مــن هم در چــادر خوابم بــرده بود، 
گرفته. با وحشــت از چــادر بیرون  گلویــم را  کســی  کردم  حــس 
زدم. هوای آزاد را وارد ریه‌هایم می‌کردم؛ اما فایده نداشت. به 
کلمه خفگی در یک قدمی من بود. آنقدر نفس  معنای واقعی 
عمیق کشیدم که هوا در رگ‌هایم به جریان افتاد. نمی‌خواهم 
که فکر می‌کردم با شــنیدن  حال آن شــبم در جنگل را با حالی 
کنم، اما وقتی اسم روح یا  آن حرف‌ها ســراغم می‌آید مقایســه 
موجوداتی فراطبیعی در میان باشــد، احساس می‌کنم درون 
مــن رفت‌وآمــد می‌کننــد و چــون دیــده نمی‌شــوند، پــس لابد 
کنار من. یا حتــی درون مــن. دو روح در  هســتند. همین‌جــا. 
کمی برایم  کشــیدن را  کردن به این جزئیات نفس  بدنم. فکر 

دشوار می‌کند.

ناتور جن!
گوشــی را برمــی‌دارد. هراســان  زنــگ می‌زنــم و مــرد هراســان 
که تند حرف می‌زند. حالا با  بودنــش را از ایــن جهت می‌گویم 
من ندار شده است، چون دائم من را عزیز جان یا عطیه جان 
کلمــات را در دهانش تــکان می‌دهد تا  صــدا می‌کنــد. تند تند 
اینکه می‌گویــد: »کاش زودتر زنگ می‌زدی. همین الان پیش 
پــای تــو یکی زنگ زد و بنده خدا خیلــی مضطر بود. جن رفته 
بود توی بدنش. دارم می‌روم جن را از بدنش در بیاورم!« یک 
که  کســی در بیاورم  جــوری می‌گوید می‌خواهــم جن را از بدن 
گل، در دســتش تیغ رفتــه و حالا  انــگار آن فــرد موقــع چیــدن 
کــه بــرود و تیــغ را از دســتش در بیاورد.  او مســئول ایــن اســت 
که قطع  قرارمان می‌شــود برای ســاعت 10 شــب. همان موقع 
کجا برســد  که قرار اســت آینده برایم به  می‌کنــم در ایــن فکــرم 
که تنها بــرای ایــن وارد بازی  کجا ببــرد. یــادم رفته  و مــن را تــا 
کم‌کم  کنم! اما  کنم، نه اینکه باور  کسب  که اطلاعات  شــده‌ام 
که قرار اســت  بــدون اینکه چیزی بشــنوم دارد باورم می‌شــود 
چیزهــای عجیبــی بشــنوم. اســم دیگــر ایــن حالت چیســت؟ 

جوگیری؟

ساعت 10 شب
که از  گفتــم  »ببیــن عزیــز جــان مــن در تمــاس قبلی هــم بهت 
8 ســال پیــش تا بــه الان نیروهــای منفی عمیقی تــو را احاطه 
کرده‌انــد.« مقدمــه حرف‌هایــش این اســت. بعد یــک فرضیه 
طرح می‌کند تا من با بله و نه به آن پاســخ دهم و بنا به تأیید 
و نفــی مــن حرف‌هایــش را پیــش می‌بــرد. اولیــن فرضیــه‌اش 
کــه تــه دلــم آرام می‌شــود. آرام می‌شــوم؛  چنــان غلــط اســت 
چــون مطمئن می‌شــوم این آدم قدرت دیدن آینــده را ندارد. 
احضــار روح و بقیــه حرف‌هایــش غلــط اســت. وقتی بــه دروغ 
که شغلم در یک محیط درمانی است، فرضیه‌هایش  می‌گویم 
گرفته تا قول  می‌چربــد روی چنیــن محیطــی. از مــدل ازدواج 
که  گمــان نکنیــد  اســتخدام دائمــی در یــک نهــاد بهداشــتی. 
که می‌پرســد و می‌دهد آشــکارا اســت. نه.  ســؤال و اطلاعاتــی 
گــر من هــم با هدف ســنجش صحت  دقیــق و هوشــمندانه. ا
حرف‌هایــش وارد ایــن بــازی نشــده بــودم، شــاید هیچ‌وقــت 
که قبــل از اینکه آمار بگیــرم، دارم آمار  متوجــه این نمی‌شــدم 

می‌دهم.
»قبــول  می‌گویــد:  پشــت‌بندش  می‌دهــد،  اطلاعــات  وقتــی 
گــر قبــول داری بهــم بگــو!« و بیشــتر مواقــع می‌گویــم  داری؟ ا
اشــتباه می‌گوید. واقعا هم اشــتباه می‌گوید. وقتی اطلاعاتش 
را رد می‌کنــم توجیه مــی‌آورد. همان حرف را بــه روش دیگری 
که من باشــم قانع  کــه مطمئنا مخاطبی را  می‌زند. به روشــی 

می‌کند.
»تو با خانواده‌ات خیلی مشکل داری. قبول داری یا نه؟«

»نه اصلا.«
»یعنی می‌خواهی بگویی همیشه با آن‌ها موافقی و هیچ‌وقت 

با آن‌ها چالشی نداری؟«
کسی چالش نداشته باشد؟« »خب مگر می‌شود آدم با 

»منظــور مــن هــم همین اســت. نمی‌گویم 24 ســاعته با آن‌ها 
گاهی اوقات است!« که! منظورم  درگیری 

ایــن طــرف نشــد، آن طــرف حتمــا می‌شــود«  گــر  از روش »ا

مرد در کنار خنثی کردن 
نیروهای منفی، بارها 
به این اشاره می‌کند که 
منِ عطیه یک نیروی 
خاص دارم

8
ضــمــیــمـه ماهــانــه روزنـــــــامـه اصـفـهـان‌زیبـــــــا



اســتفاده می‌کنــد. صفــر و صدی. یک طــرف بــوم را می‌گیرد و 
امتحــان می‌کنــد بیفتد یا نه. وقتی می‌گویم نه، می‌رود ســراغ 
آن طــرف بــوم. تمــام حرف‌هایــش را نســبی می‌زنــد تــا جــای 
که وقایع زندگی  واقعیت را خالی نگذارد. خب مشخص است 
که هیچ‌چیــز مطلقی در  آدم‌هــا جزئی اســت. مشــخص اســت 

جهان وجود ندارد.
آرام‌آرام و با همین ترفند تا جایی جلو می‌رود که دستش بیاید 
مــن چه زندگــی‌ای دارم. بعــد از روی ذهنیت به‌وجــود آمده، 
میخــش را می‌کوبــد. حتــی وقتــی از شــخصیت مــن می‌گوید، 
که از روی عکســم چنین حدســی می‌زند.  کاملا حس می‌کنم 
چــون عکســم لابــه‌لای یک زمیــن پــر از آفتابگردان اســت و او 
می‌گویــد: »شــخصیتت هنــری اســت!« خــب مطمئنــا آدمــی 
کــه شــخصیت قــراردادی دارد، هیچ‌وقت چنین عکســی روی 
که این آدم  کار من فهمیــده‌ام  پروفایلش نیســت. تــا اینجای 
مدیــوم‌کار و جن‌گیــر نیســت. او تنهــا یک روان‌شــناس متبحر 
که فرضیه‌هایش را حتی از روی تنفس تو پیش می‌برد.  است 

خنثی‌گر بمب‌های منفی
که مرد می‌زند از آینده خیلی دور است.  یک‌سری حرف‌هایی 
خ ندهد، دیگر  که می‌گوید در آن ر گر این اتفاقی  که ا آینــده‌ای 
مــن دســتم به او نمی‌رســد تا یقــه‌اش را بگیــرم و بگویم: دروغ 

گفته‌ای! 
کردم  که قبلا اشــاره  دســته دیگــر حرف‌هایش هم همان‌طــور 
کــه از زیــر زبــان خــودم به‌صورت  برمبنــای حرف‌هایــی اســت 

پنهان، می‌کشد.
که به من نویــد یک اتفاق  مــدل دیگــر حرف‌هایش این اســت 
خــوب را می‌دهــد؛ اما پشــت‌بندش اضافه می‌کند: »به شــرط 
گفتم، از بین ببری. خودت  که  آنکه آن انرژی‌های منفی‌ای را 
کار را  کار را بکنی. باید یک متخصص این  هم بلد نیستی این 
بکند.« می‌‎گویم: »خودتان این کار را بلدید؟« پاسخش مثبت 
است و اضافه می‌کند: »این کار یک کار الکی نیست. باید رفت 
کار  که این  گاهی بقیه افراد  کار را انجام داد.  در قبرستان و این 
کار را  را انجــام می‌دهنــد، خود فرد را هم می‌برنــد. اما من این 
نمی‌کنم. از همان راه دور انرژی‌های منفی را از تو دور می‌کنم. 
گاهــی بایــد به خــودت آموزش  کارش خیلــی طــول می‌کشــد. 
دهم. همه می‌گویند 3 تا 4 ســال طول می‌کشــد. اما من در 5 
کار می‌پرســم:  ماه هم می‌‎توانم انجامش دهم.« از هزینه این 

»4 میلیون!«
کــه خــودش می‌گویــد مــا  کــه نیــروی منفــی  مــرد اصــرار دارد 
مدیوم‌کارهــا به آن نیروی منفی و بقیه به آن جادو می‌گویند، 
بــه  رســیدن  شــرط  می‌گویــد  شــود.  خنثــی  تــو  درون  بایــد 
گفتم همین اســت و من بــه این فکر می‌کنم  که  ایدئال‌هایــی 
کرده اســت هیچ  که بارها به ما ثابت  کســی  که »خدا«، همان 
قدرتــی بالاتــر از قدرت او نیســت، در اینجا نقشــش چیســت؟ 

یعنی مرد بیشتر از او قدرت دارد؟

خداهای تقلبی
مرد در کنار خنثی کردن نیروهای منفی، بارها به این اشاره می‌کند 
گر بتوانم با آن نیرو ارتباط  کــه منِ عطیه یک نیروی خــاص دارم. ا
کنم، زندگی‌ام به سمت و سوهای خوبی می‌رود. اما از آنجا  برقرار 
کــه تــوان برقراری ارتباط با آن را ندارم، این نیرو بیکار می‌ماند و به 
که باز هم اشــاره می‌کند باید  گره‌هایــی در زندگی تبدیل می‌شــود 
گزافی  که هزینه و وقت  این نیرو را به دســت او بســپارم؛ ســپردنی 
کار می‌تواند خواســته‌های جزئی من را  دارد. می‌گوید حتی با این 
کلاش است  کند. مرد هم باهوش است و هم نیست. هم  برآورده 
که حرف  و هم خودش را دلسوز نشان می‌دهد. از نیروهای منفی 
که اینقدر  می‌زند خودش را دلســوز نشــان می‌دهد: »حیف اســت 
اســتعداد داری؛ ولی این اســتعدادها به وســیله همیــن نیروهای 
منفــی احاطــه شــده‌اند. زودتــر تصمیمــت را بگیر و نگــران پولش 

نباش. همه را قرار نیست یک‌جا پرداخت کنی!«
که به گفته خودش  تمام حرف‌هایش را زده است. تمام اطلاعاتی 
گرفته است. تمام آمار و اطلاعاتی  از روح هم‌جنس من درباره من 
که بیشترشــان دروغ بود و آنچــه دروغ نبود،  از گذشــته و آینــده‌ام 

حقیقتش هم مشخص نبود.
برمی‌گردم به نوجوانی‌ام و خانه مادربزرگم. به تضاد عقلانی‌ام بین 
اینکــه آیــا ارتبــاط عالــم ارواح با ما یــا برعکس ما بــا آن‌ها، حقیقت 
گر حقیقت است تا کجا؟ این ذهنیت ماست که به آنچه از  است؟ ا
گفته شده، جهت می‌دهد یا واقعیت محضی است  آن عالم به ما 
کــه ارواح، اجنــه و دیگر موجودات دنیای دیگر برای ما به این دنیا 

می‌آورند؟
کار مدیوم. راســتش را بگویم  برمی‌گردم به مکالمه اخیرم و روش 
کار بازی بــوده و تنها برای  گاهی‌ام نســبت به اینکه ایــن  بــا تمام آ
گرفتــن اطلاعات خبری وارد آن شــده بــودم، نمی‌توانم تأثیراتی را 
که روی ذهنم، هرچند کم و اندک است، کتمان کنم. ذهنم رفته 
ســمت اینکه جدی‌جدی من سال‌های بعد ایران نیستم؟ نکند 
که تا چند روز دیگر فلان خبر را می‌شــنوم و فلان  گفته  مرد راســت 
که آن آدم  پیشــنهاد به من می‌شــود؟ نکند صحت داشته باشــد 
کنم طبیعی  گمان  پیر و عزیز را به‌زودی از دست می‌دهم؟ و خب 
است که کمی از زندگی‌ام، از آن روز به بعد دارد روی مدار اطلاعاتی 
که  کجا آمده اســت. این‌جاســت  که نمی‌دانم دقیقا از  می‌چرخد 

باید گفت: »ذهنیت یا قطعیت؟ مسئله این است.«

ببین عزیز جان من در 
تماس قبلی هم بهت 

گفتم که از 8 سال پیش 
تا به الان نیروهای منفی 

عمیقی تو را احاطه 
کرده‌اند
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آذین نادری

مغزهای 
کوچک 
زنگ‌زده

کــردن و...  کــه از دعانویســی، رمالــی، ســرکتاب باز  هنگامــی 
صحبــت می‌شــود، تصاویری همچــون خانه‌هــای قدیمی با 
دالان‌هــای تنــگ و تاریک، اتاق‌های نمــور، پیرزنانی عجیب 
که  با موهای ســفید و دندان طلا و مردانی با خالکوبی‌هایی 
کشیده‌اند،  رنگشان به سبز می‌برد و درون چشمشان سرمه 
بســیار بیشــتر با ایــن مقوله هم‌خوانــی دارند تــا زوجی جوان 
کــه در یــک آپارتمــان لوکــس امــروزی زندگــی  و تحصیل‌کــرده 
که این موضوع  می‌کنند. از روایت دوســتی صحبت می‌کنــم 

جهان‌بینی‌اش را برای همیشه تغییر داد.
که ششمین ســالگرد ازدواجشان  زوجی ســی‌ودو، سه ســاله 
کــرده،  گرفتــه بودنــد. هــر دو تحصیــل  تازگــی جشــن  بــه  را 
اطرافیــان  محبــوب  زوج  و  بودنــد  خوش‌مشــرب  و  شــاغل 
کــم و زیــاد  بــه حســاب می‌آمدنــد. پــس از ایــن شــش ســال، 
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کــردن آدم‌هــای اطرافشــان تمــام شــده بــود و به دایــره امن 
دوســتان صمیمی‌شــان رســیده بودنــد. در فامیــل نیــز تنهــا 
که هم سن‌وســال خودشــان  بــا خانواده‌هایشــان و چنــد نفر 
بودنــد، رفت‌وآمد داشــتند. خانــه‌ لوکسشــان دو اتاق خواب 
آن  از  دیگــری  و  مهمــان  بــرای  یکــی  همیشــه  کــه  داشــت 

خودشان بود.
کم‌کم خانه‌تکانی را  ماجرا از اواسط اسفند شروع شد. خانم 
کمدها را یک به یک خالی می‌کرد  کشو‌ها و  کرده بود؛  شروع 
کردن، لباس‌ها و وسیله‌ها را مرتب می‌کرد و سر  و پس از تمیز 
کمد رسید و با این‌که  جایشــان می‌گذاشت. به قفســه بالای 
قد بلندی داشــت و روی صندلی ایســتاده بود، به زور جعبه 
کنــد.  پارچــه‌ای را پاییــن آورد تــا وســایل درونــش را وارســی 
درونــش چند قــواره پارچه و چند عدد جانماز ســوغاتی بود. 
که مانند  کردنشان متوجه پارچه سبزی شد  هنگام جابه‌جا 
کرد عطری اســت  گره زده شــده بود. فکر  کوچک  یــک بقچه 
کــه حتما داخل یکــی از جانماز‌ها بوده؛ امــا قضیه پیچیده‌تر 
که شــمایل عجیب یک زن  کاغــذی چند تا شــده  از آن بــود: 
کــرده بودند داشــت و چیزهایی به  که به هم پشــت  و مــرد را 
عربــی روی آن نوشــته شــده بــود، همچنیــن اســم خودش، 

همسرش و مادرهایشان!
کــرد.  چشــمانش ســیاهی رفــت و تــرس در وجــودش رخنــه 
کــه دیــده بــود بــاور نمی‌کرد. پیــش از ایــن هیچ‌گاه  چیــزی را 
هیچ‌چیز مشابهی را ندیده بود؛ اما این نقاشی عجیب‌غریب 
بدخواهــی  نبــود،  بلــد  کــه  زبانــی  بــه  درهــم  نوشــته‌های  و 
کاغــذ  ایــن  محتــوای  نمی‌دانســت  کــرد.  ترســیم  برایــش  را 
گــوگل  کــردن در  چ  بــه ســر کــرد  منحــوس چیســت. شــروع 
کــه بــه ذهنــش می‌آمــد و بــا حجــم  کلیدواژه‌هایــی  بــا تمــام 
عظیمــی از ســایت‌های فــروش دعــا و طلســم روبــه‌رو شــد! 
کاغــذ را فرســتاد  بــرای یکــی از پشــتیبان‌های ســایت عکــس 
کــردن زن از شــوهر اســت!  کــه ایــن طلســم جــدا  گفــت   و او 
کردنش... . صفحه را بســت و در بهت و حیرت  بــرای باطــل 

فرو رفت. 
تــرس بــر او مســتولی شــده بود. نــه تــرس از طلســم و قدرتی 
که ممکن بود داشته باشد، ترس از تمام اطرافیانش  خیالی 
از  مــدام  باشــند.  ماجــرا  فاعــل  کــدام می‌توانســتند  هــر  کــه 
کجا  کاغــذ از  خــودش ســؤال‌های بی‌جواب می‌پرســید: این 
که جز با عده‌‌ای  کرده اســت؟ ما  کســی آن را تهیه  آمده و چه 
محدود از دوستان و خانواده در ارتباط نیستیم و همه آن‌ها 
آدم‌هــای عزیز و امن ما هســتند! دیدن خوشــبختی ما برای 
که پایش بــه چنین ورطه  کســی تا این حد دشــوار بــوده  چه 
کسی  کرده‌ایم؟ چه  کشــیده شده؟ مگر ما با بقیه چه  تباهی 
که بتواند به اتاق خواب ما بیاید،  آن‌قدر زمان داشــته اســت 
کاغــذ را جای دهد؟ اصــا الان با این  صندلــی بگــذارد و این 
که فکــر می‌کرد، حتی یک  کنم؟! هر چقدر  کاغــذ باید چــه‌کار 
کاغذ در  کند. وجــود  گزینــه احتمالــی هم نمی‌توانســت پیــدا 
که یادآور یک خیانت بزرگ باشد.  خانه اذیتش می‌کرد، انگار 

کند و به دور بیندازدش؛ اما با تمام  می‌خواست تکه‌تکه‌اش 
گر  که به ســحر و طلســم و جادو نداشــت، ترســید: ا اعتقادی 
گر واقعا اثری داشــته باشــد؟!  کنم چه؟ ا واقعــا بایــد باطلش 
یک آن به خودش آمد و عصبانی شــد از این‌که او هم داشت 
که قبلا روایتی شنیده  کثیف می‌افتاد. یادش آمد  در آن بازی 
کــه چیزهایــی از ایــن دســت را بایــد در آب روان انداخت و با 
کرد این‌که دیگر شــامل بازی نمی‌شــود. طلسم  خودش فکر 
بــا آب روان رفــت، همچون آرامش و امنیت او و همســرش از 
کنار دوســتان و عزیزانشــان. از این جریان دو ســال  بودن در 

می‌گذرد؛ اما هیچ چیز روشن نشد.
در قضایــای این‌چنینــی، مســئله خــود طلســم نیســت، در 
واقــع مســئله یــک ذهــن بیمــار اســت. از شــخصی صحبــت 
که آن‌قدر احســاس رضایت و خرســندی در زندگی  می‌کنیــم 
اســت؛  دیگــران  زندگــی  دنبــال  بــه  کــه  نــدارد  شــخصی‌اش 
شــادی و آرامــش دیگران به جای الهام‌بخــش بودن، برایش 
که امانش را می‌بــرد. آن هم نه  آن‌قــدر اذیت‌کننده می‌شــود 
که او را دوســت خــود می‌پندارند، با او  کســانی  هــر دیگرانــی! 
کنارش  نــان خوشی‌شــان را تقســیم می‌کنند و در ســختی‌ها 

می‌ایستند. 
ایــن ناتوانــی در دیــدن خوشــی دیگران تــا جایی ادامــه پیدا 
کــه شــخص حاضــر می‌شــود زمان و پــول خــود را در  می‌کنــد 
کند؛ اما این همه ماجرا نیســت.  کــردن آن صــرف  راه خــراب 
مشکل ذهنی است که آلوده به خرافه شده. بخل و حسادت 
که موجب زایل شدن فکر می‌شوند.  مانند خوره‌ای هستند 
که دچار آن اســت، آرامشــش را از دســت می‌دهد و به  فردی 
هــر چیــزی چنــگ می‌زنــد تــا آن را دریابــد؛ حتی خرافــات. از 
سویی دیگر چنین فردی آن‌قدر در زندگی‌اش دغدغه جدی 
گرم می‌کند.  کردن زندگی دیگران  که سرش را به خراب  ندارد 
بر ســر بیمار بودن ذهن چنین فردی بحثی نیست و تنها راه 

گرفتن است؛ اما بُعد بدتر، طرف دیگر ماجراست. درمان 
کــه تنها با نزدیــکان رفت‌وآمد می‌کنند،  خانــواده دو نفره‌ای 
می‌دهنــد.  دســت  از  را  امنشــان  حریــم  به‌یک‌بــاره  گویــی 
که از بین مــی‌رود قابل بازیابی نیســت و بد ماجرا  اعتمــادی 
که ایــن ظن در تک‌تک ارتباطــات رخنه می‌کند.  اینجاســت 
همیــن  و  اســت  ناممکــن  بقیــه  از  خاطــی  فــرد  تشــخیص 
را  دیریــن  پیوندهــای  می‌شــود؛  ناامنــی  باعــث  ســردرگمی 
زیرســؤال می‌برد و شک به تمامی خاطرات و لحظات خوبی 
که سپری شده نفوذ می‌کند. بی‌اعتمادی اجتماعی بدترین 

پیامد این قبیل اتفاق‌هاست. 
كه  در نهایــت این قبیــل اتفاق‌ها مانند »زخم‌هایی هســتند 
مثــل خــوره در انــزوا روح را آهســته می‌خورنــد و می‌تراشــند. 
كــرد؛ چــون عموما  كســی اظهــار  ایــن دردهــا را نمی‌شــود بــه 
كه این دردهــای باورنكردنی را جــزو اتفاقات و  عــادت دارنــد 

پیشامدهای نادر و عجیب بشمارند... .« 

ترس بر او مستولی شده 
بود. نه ترس از طلسم و 
قدرتی خیالی که ممکن 

بود داشته باشد، ترس 
از تمام اطرافیانش که 
هر کدام می‌توانستند 

فاعل ماجرا باشند
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ایده شانس، امری 
فراگیر است و درعین 
حال ساده هم نیست، 
به این معنا که هرجای 
دنیا این مفهوم برای 
همه وجود دارد و شاید 
تعابیر آن تفاوت کند؛ 
پس به هرجا سفر کنید، 
عده‌ای آن را قسمت 
می‌خوانند

زهرا شفیعی پور فرد

خطای ستارگان 
بخت ما

کوچــه و بــازار و محله‌های قدیمی شــهر  قدیم‌ترهــا وقتــی در 
کشور راه می‌رفتید، عده زیادی از مردم را می‌دیدید  به شــهر 
در حالی‌کــه دارنــد به پیشــانی خــود می‌زننــد، از زندگی خود 
که چقــدر بداقبال یا خوش‌اقبال هســتند. این  یــاد می‌کنند 
گذشتگان و تاریخ فلسفی و  که نشــئت‌گرفته از تفکرات  رفتار 
اعتقادی مردم بوده، مفهوم زندگی را تنها وابسته به بخت و 
که موسوم است به شانس و افراد به  اقبال می‌کرد. مفهومی 
تعبیری تلاش را برای خود ناامیدکننده تصور می‌کنند. طبق 
آزمایش‌هــای انجام‌شــده و شــواهد بســیار، به‌نظــر می‌رســد 
ج باشــد، احســاس  کنتــرل از دســت فــرد خار هرچــه عوامــل 
ناامیــدی، ســرخوردگی یــا افســردگی و اضطراب در او شــدت 
گر تصور فرد بر این اســاس  که ا می‌گیــرد؛ ایــن در حالی اســت 
کنــد، احتمــال  کــه می‌توانــد تــاش  اســتوار باشــد تــا جایــی 
رســیدن بــه نتیجه هم بیشــتر می‌شــود و تأثیــرات بهتری در 
روان او و زندگــی‌اش خواهــد داشــت. )کــه احتمــالا در اینجــا 
نمی‌توانــد مفهــوم شــانس را در بــر داشــته باشــد(. حقیقــت 
کــه عــدم موفقیــت در بررســی دقیــق مفهــوم  امــر آن اســت 
شــانس، سبب شــده تا بررسی‌های روان‌شــناختی و فلسفی 
کند؛ در  در خصــوص ایــن مفهوم، مخدوش و نامفهوم جلوه 
این زمینه از چند بعد روان‌شناســی، فلســفی و عام می‌توان 
که ما قرار اســت از نگاه علم روان‌شــناختی استفاده  کرد  نگاه 
کنیم؛ اینکه آیا چنین مفهومی اثری در زندگی اشخاص دارد 
یا علم روان‌شناسی آن را می‌پذیرد؟ چه زمانی اشخاص یک 
رویداد را حاصل شانس می‌دانند؟ چه حسی در آن‌ها شکل 

که اتفاق را منتسب به شانس می‌کنند؟ می‌گیرد 
گیــر اســت و درعیــن حال ســاده هم  ایــده شــانس، امــری فرا
که هرجای دنیــا این مفهوم برای همه  نیســت، بــه این معنا 

کنــد؛ پــس بــه هرجــا  وجــود دارد و شــاید تعابیــر آن تفــاوت 
کنید، عده‌ای آن را قســمت می‌خوانند، برخی شــانس  ســفر 
یــا طالــع.  اقبــال  صدایــش می‌کننــد، چنــدی هــم بخــت و 
نــام »درماندگــی  مفهومــی در روان‌شناســی وجــود دارد بــه 
که افراد پس از چندبار شکست  آموخته شــده«، به این معنا 
در اتفاقــات زندگــی خــود، احســاس می‌کننــد دیگــر توانایــی 
کنتــرل زندگــی را ندارنــد و مجبــور بــه تســلیم هســتند. ایــن 
کــرده و  احســاس، بــه دنبــال خــود خشــم و اضطــراب تولیــد 
که افــراد حتی  عملکــرد انســان را مختــل می‌کنــد؛ به حــدی 
کــه برایشــان بــه وجــود می‌آیــد  نمی‌تواننــد بــه فرصت‌هایــی 
کــه درماندگــی آموخته‌شــده بــه آن‌هــا یــاد  کننــد؛ چرا توجــه 
کنــاری بنشــینند و  کــه دستشــان را بــالا بــرده و دیگــر  داده 
گاه مقابل  خودشــان را به دســت سرنوشــت بســپارند. افــراد 
کنش دفاعی پیش  اتفاقات پیش آمده در زندگی‌شان یک وا
کوتاه بتواند آن‌ها را از افکار  که برای مدتی  می‌گیرنــد؛ دفاعی 
اضطــراب‌زا، افســردگی یا هرنــوع حس ناخوشــایندی رهایی 
کــه در ایــن مورد خــاص )احســاس بدشــانس‌بودن(  بخشــد 
فریتز هایدر، روان‌شــناس می‌گوید: این دســت افراد اعمال و 
رویدادهــا را بــه علل پایــدار و دائمی نســبت می‌دهند تا علل 
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رویکرد دیگری که درباره 
شانس در روان‌شناسی 
وجود دارد، مسئله باور 

افراد به شانس است. 
شاید مفهوم شانس 

دقیقا در روان‌شناسی 
معنا نداشته باشد؛ اما 

مفهوم باور به‌شدت 
مورد بررسی قرار گرفته 

و اثر آن را تا حد قابل 
توجهی بر ذهن و زندگی 

زیاد دانسته است

کنترل می‌داند  گذرا. او شانس را یک علت بیرونی و غیرقابل 
کند، به  و می‌گوید هرچه فرد موفقیت را به شــانس منتســب 
همان اندازه هم عوامل شــخصی و درونی را نادیده می‌گیرد. 
گهانی در  کــه به‌صــورت نا نمی‌تــوان منکر ســیر اتفاقاتی شــد 
زندگــی بشــر روی می‌دهنــد و قاعدتــا تأثیــر عوامــل بیرونــی را 
گهانــی  دوچنــدان می‌کننــد؛ عواملــی مثــل جنــگ، مــرگ نا
کودکان بی‌سرپرست  اعضای خانواده، بیماری‌های سخت، 
کار. در زندگــی شخصی‌شــان نمی‌تواننــد دربــاره  کــودکان  یــا 
برخــی مــوارد تصمیمــی بگیرنــد؛ اما ایــن عــدم تصمیم‌گیری 
در ابعــاد خــاص نمی‌توانــد دلیــل محکمــی بــر اقبــال شــوم و 
همیشــگی باشــد. برخــی مطالعــات جدیــد بیــان می‌کننــد 
رویدادهــای بدشــانس غیرجذاب شــمرده شــده و در قیاس 
کمتری برخوردارند.  با رویدادهای خوش‌شانس از جذابیت 
کردند احتمــال رخداد هر دو نــوع رویداد ممکن  آن‌هــا بیــان 
که تفکر خلاف‌واقع نقشی  اســت؛ این مسئله نشان می‌دهد 
که برای شانسی دانستن یا بدشانسی دانستن  را ایفا می‌کند 
یــک رویــداد مهــم اســت. حــال، تفکــر خلاف‌واقع چیســت؟ 
مقایســه بیــن آنچه عملا اتفــاق افتاده و آنچــه را ممکن بوده 
گوینــد. در این زمینه  پیــش آیــد و نیامــده، تفکر خلاف‌واقــع 
کــه نشــان  آزمایش‌هــای تجربــی زیــادی انجــام شــده اســت 
می‌دهــد افــراد ســعی می‌کننــد ابعــاد پایــدار و باثبــات زندگی 

کنند. خود را به خوش‌شانسی منتسب 
که درباره شانس در روان‌شناسی وجود دارد،  رویکرد دیگری 
مسئله باور افراد به شانس است. شاید مفهوم شانس دقیقا 
در روان‌شناســی معنا نداشته باشد؛ اما مفهوم باور به‌شدت 
گرفته و اثر آن را تا حد قابل‌توجهی بر ذهن  مورد بررســی قرار 
که همیشــه  و زندگــی زیاد دانســته اســت. عــده‌ای معتقدند 
آدم خوش‌شانســی هســتند و چیزی به اسم شانس همیشه 
یــار آن‌هاســت. فریدمــان می‌گویــد بــاور به شــانس بــه مثابه 
کنترل،  تأثیری پایدار و مطلوب، ربطی به ساختارهایی مثل 

عزت‌نفس و خوش‌بینی ندارد.
نهایتــا از ادبیات روان‌شناســانه مربوط به شــانس می‌توانیم 
کنیم:1- برداشــت ما از شــهودهای  ســه نتیجــه را اســتنباط 
روزمــره در خصــوص شــانس، تبیین‌های متناقض مــا از این 
کــه متناقض بودن  مفهــوم را رقم می‌زنــد. 2-یکی از عواملی 
شــهودهای روزانــه مــا از شــانس را رقــم می‌زنــد، بــه جهــت 

کــه تا چــه میزان  تفاســیر مــا از شانســی‌بودن رویدادهاســت 
کنترل‌نشــدنی یا شــخصی و  بــه عوامــل محیطــی و بیرونی یا 
درونــی بســتگی دارد. 3-نمونه‌هــای خــاف واقــع را تــا چــه 

اندازه به نقش شانس نسبت می‌دهیم؟
کنیــم، باید  کــه بخواهیــم خودمانی‌تر بیــان  بــه زبــان ســاده 
بگویم ذهن ما همیشــه در مواجهه با اتفاقات تلاش می‌کند 
طرحی بســازد تا ما با وقایع ســازگار شــویم و اینکه ما چگونه 
ذهنمــان را ســاخته باشــیم و حتی محیط چطــور ذهن ما را 
ســاخته، تصویری از شــانس را برای ما می‌کشــد. نمونه‌های 
که خــود در بدترین شــرایط محیطی بــوده و به  خــاف واقــع 
که تنها  رشــد بالایی رســیده‌اند و برعکس، نشــان از آن دارد 
و تنها تکیه به بخت و اقبال و شــانس، هیچ توجیه مناســبی 
بــرای امــور زندگی مــا نیســت؛ به اصطــاح وقتی به پیشــانی 
خــود می‌زنید و می‌گویید: ای اقبالم، ای بختم؛ حتما به یاد 
که همان‌جا تلاش شــما و انتخاب‌هایتان در  داشــته باشــید 

کنار وقایع بیرونی، شما را به این مرحله رسانده است.
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از روز ‌14آذر1332 
تظاهراتی که در 
ع  گوشه و کنار به وقو
می‌پیوست، وسعت 
گرفت و در بازار و 
دانشگاه عده‌ای 
دستگیر شدند

امیرحسین جعفری

گارد سرکوب از 
سنگ‌های دانشجویان 

فرار کرد!
کجای جهان با مفاهیم سیاسی پیوند  هویت دانشــجو در هر 
خــورده و منشــأ تحــول یــا به نوعــی عامل قــدرت ایجــاد تغییر 
که با نگاهی  است. این مسئله در تاریخ ایران نیز صادق است 
بــه جنبش دانشــجویی ایــران می‌تــوان قــدرت آن را در ایجاد 
کــرد. روز دانشــجو در ایــران برگرفته از  تحــولات سیاســی درک 
که در 16آذر1332 دانشــجویان دانشگاه  گواری اســت  اتفاق نا
فنــی دانشــگاه تهــران در اعتراض به آمدن نیکســون بــه ایران 
کودتــای 28مــرداد دســت بــه اعتراضی مســالمت‌آمیز  پــس از 
می‌زننــد و در ایــن اتفــاق ســه دانشــجو بــه نام‌هــای محمــد 

شریعت‌رضوی، احمد قندچی و مصطفی بزرگ‌نیا به شهادت 
می‌رســند و از آن ســال این بغض تاریخی در بطن دانشــگاه‌ها 
باقی ماند و هر ساله طیف‌های مختلف این مراسم را با شکوه 

هرچه بیشتر برگزار می‌کنند. 
شــهید چمــران به‌عنــوان یكــی از شــاهدان عینــی ایــن واقعه 
گوشــه‌وکنار بــه  کــه در  می‌گویــد: از روز ‌14آذر1332 تظاهراتــی 
گرفت و در بازار و دانشــگاه عده‌ای  وقوع می‌پیوســت وســعت 
دســتگیر شــدند. روز ‌15 آذر مجددا تظاهرات بی‌ســابقه‌ای در 
گرفــت. در دانشــکده‌های پزشــکی،  دانشــگاه و بــازار صــورت 
حقوق، علوم و دندان‌پزشکی، تظاهرات موضعی بود و مقابل 
هــر دانشــکده مســتقلا انجــام می‌گرفــت و ســرانجام بــا یورش 
ســربازان خاتمــه می‌یافــت و عده‌ای دســتگیر می‌شــدند. روز 
‌15آذر یکی از دربان‌های دانشگاه شنیده بود که تلفنی به یکی 

گذری بر جنبش دانشجویی در اصفهان
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تا قبل از سال54 خیلی 
در مبارزات تفکیک 

وجود نداشت؛ اما در 
تظاهرات وجه مشترکی 
بین نیروها وجود داشت

که »باید دانشجویی  گارد دانشگاه دستور می‌رسد  از افســران 
که عبرت همه  کرد و جلوی در بزرگ دانشــگاه آویخت  را شــقه 
گردد و جنبنده‌ای  شــود و هنگام ورود نیکســون صداها خفه 
که به خاطر انتقام از دانشــجویان و بهانه  نجنبــد...« این بود 
تظاهــرات علیه تجدید رابطه با انگلســتان و برای جلوگیری از 
کمه  تظاهــرات در مقابــل نیکســون، جنایــت بزرگ هیئــت حا
ایران در صبح روز دوشنبه شانزده آذر‌1332 در صحن مقدس 

دانشگاه به وقوع پیوست. 
دربــاره نقــش دانشــجویان در تحــولات انقــاب در اصفهان با 
علیرضا یوسفی، دانشجوی ورودی سال54 دانشگاه اصفهان 
و معاون فعلی دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان گفت‌وگو کردیم.

 مبارزه برای انقلاب را چگونه شروع کردید و چه 
طیف‌هایی در دانشگاه فعال بودند؟
تقریبــا  و  اصفهــان شــدم  دانشــگاه  وارد  مــن در ســال1354 
بچه‌هــای  تشــکیلات  بــا  اول  تــرم  در  ورود  اواســط  از همــان 
فعال مبارز آشــنا شــدم و تا زمان انقلاب نیز با ســایر دوســتان 
کردم. در آن  دانشجوی معترض به وضع موجود ارتباط برقرار 
زمــان به‌طور مشــخص به‌خصــوص قبل از ســال54 بچه‌های 
مســلمان همــه متحــد بودنــد و اختلافــی در مبــارزه نبــود. در 
کنــار نیروهــای مذهبــی، مارکسیســت‌ها هــم مشــغول مبارزه 
گروه‌هایــی مثــل حــزب توده  گرچــه از ماركسیســت‌ها  بودنــد؛ 
كل،  ایران و سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران بودند. در 
آن زمــان همین دو طیف فعال مســائل انقلابــی بودند؛ یعنی 

مذهبی‌ها و مارکسیست‌ها.

مرزبندی تشکیلاتی و عقیدتی میان دانشجو وجود داشت 
یا جنبش دانشجویی باعث یک اتحاد شده بود؟
تا قبل از سال54 خیلی در مبارزات تفکیک وجود نداشت؛ اما 
در تظاهرات وجه مشترکی بین نیروها وجود داشت. سال54 
روزهایی مثل 16 آذر پیوســتگی میان دانشــجوها بود؛ ولی به 
تدریج هر چه از ســال 54 رد می‌شــدیم بــا توجه به اختلافاتی 
کــه بین زندانیان سیاســی بود و مرزبندی‌هــا در زندان‌ها بین 
گفــت  نیروهــای چــپ و مســلمان زیــاد شــده بــود، می‌تــوان 
هرکدام از تشکل‌ها مخالفت‌های خودشان را علنی می‌کردند 

و انسجامی علیه نظام شاه وجود نداشت.

مراسم 16 آذر از سال 54 تا 57 چگونه برگزار می‌شد؟
که حتما حساسیتی  در سال‌های 54-55 و56 مشخص بود 
ایجــاد می‌شــود و ایــن روز بــرای بچه‌ها مهم بود تــا به یاد آن 
کشــته  که زمــان حضور نیکســون در تهران  ســه دانشــجویی 

شده بودند، مراسم روز دانشجو برگزار شود.
نظــام  کــه  کاری  بــا  مخالفــت  و  شــهید  ســه  آن  یادبــود  در 
شاهنشــاهی انجــام داده بــود، ایــن مراســم برگــزار می‌شــد و 
روزهــای قبــل 16آذر نیروهای امنیتی هم تعاملاتی داشــتند 
و دانشــجوها را زیرنظــر می‌گرفتنــد یا بازداشــت می‌کردند؛ اما 
گوشــه‌وکنار دانشــگاه یــا در حــد  بــه هــر حــال دانشــجوها در 
وســیع یــا محــدود اقداماتــی انجــام می‌دادنــد، طبیعتــا هــم 
هرســال در روز دانشــجو دســتگیری داشــتیم. در ســال57 
روز دانشــجو دانشــگاه تعطیــل بــود و نزدیک انقــاب بودیم، 
و  نداشــت  معنایــی  دانشــگاه  درون  حرکــت  شــرایط  آن  در 
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حرکت‌هــا مردمی شــده بــود و انقلاب بــه خیابان‌هــا راه پیدا 
کــرده بــود. مــا روزهــای 16آذر وقتــی اتفاقــی می‌افتــاد تــا آخر 
کــه در جریــان مبــارزه بودند و  شــب نگــران دوســتانی بودیم 
که  تک‌تــک در خوابــگاه شمارششــان می‌کردیــم و بعضی‌هــا 
شــب نمی‌آمدند اطمینان پیدا می‌کردیم دســتگیر شده‌اند. 
که جزو خاطرات  اطلاعات به‌دست آوردن خیلی سخت بود 
تلخ ما از 16آذر است و دل‌نگرانی زیادی نسبت به سرنوشت 

همکلاسی‌ها داشتیم.

از میان دانشجویان در تظاهرات، کسی به شهادت 
رسید؟

برخــی  امــا  نــه؛  در داخــل دانشــگاه و جنبــش دانشــجویی 
یــک  مــا  شــده‌اند.  شــهید  تظاهــرات  برخــی  در  دانشــجوها 
که آقای میرباقری بودند و در اطراف شــیراز  شــهید داشــتیم 
گرفته بودند؛ مثــا در قم چند نفر از  گلوله قــرار  مــورد اصابــت 
دانشــجوهای دانشــگاه امیرکبیر و علم و صنعت به شــهادت 
رســیدند؛ امــا در دانشــگاه اصفهــان بــه جــز آقــای میرباقــری 

که به شهادت رسیده باشد. کسی را در خاطر ندارم 

در دانشگاه شاهد درگیری و دستگیری نیز بودید؟
بلــه مــن چنــد بــار دســتگیر شــدم؛ امــا درگیــری مســتقیم و 
به‌صــورت زدوخــورد درون دانشــگاه زیــاد نبود. در دانشــگاه 
گارد مســتقر بودنــد. یــک بــار در اوایــل  اصفهــان نیروهــای 
که  کردند  گارد حمله  ســال57 بچه‌ها با ســنگ به نیروهــای 

کرد. گارد از دانشگاه فرار 

دانشگاه در پیروزی انقلاب چه نقشی داشت؟
که در همه شهرها  کســانی بودند  به هر حال دانشــجوها جزو 
کنار دیگر نیروهای مردمی نقش  پس از تعطیلی دانشگاه در 
گاهی‌بخش داشــتند و آنچه  هدایت‌کننــده، تقویت‌کننده و آ
یــادم هســت بچه‌های دانشــگاه در شــهرهای خودشــان نیز 
اعتراض‌هــا  اساســی  رکن‌هــای  از  یکــی  و  اعتــراض  مشــغول 

بودند.

تسخیر سفارت آمریکا چه تأثیری بر جو سیاسی دانشگاه 
اصفهان داشت؟
کل  ســطح  در  بیشــتر  آمریــکا  ســفارت  تســخیر  تحــولِ  ایــن 
جامعه تأثیر و در عین حال اثر بین‌المللی نیز داشــت و درون 
دانشــگاه‌ها اتفاق خاصی وجود نداشت و فضای دانشگاه‌ها 
کثریت نیروها حتی نیروهای  فضای ضدامپریالیســتی بود و ا
چپ هم از تسخیر سفارت حمایت می‌کردند؛ ولی تجلی این 

حرکت در عرصه بین‌المللی بود.

پس از پیروزی انقلاب، شاهد حرکتی به نام انقلاب 
فرهنگی هستیم که باعث تعطیلی دانشگاه‌ها شد، 
توجیه این حرکت چه بود؟
ایــن اتفاق فقط در دانشــگاه اصفهان نیفتــاد. بعد از انقلاب 
بــا توجــه به فعالیــت نیروهای چــپ و تجزیه‌طلب، دانشــگاه 
گروه‌های  محــل یارگیــری این نیروها شــد و مــا تقریبا شــاهد 
گروه‌هــای چــپ و مســلمان بودیــم و بســیاری  متعــددی از 
کمونیســت دنبــال خودمختــاری  گروه‌هــای تجزیه‌طلــب  از 
کردســتان به خلق‌کردستان،  که  اســتان‌های مختلف بودند 
ترکمن‌صحــرا بــه خلق‌ترکمــن و اعــراب را بــه خلــق عــرب و... 
کننــد. تمــام شــعارهای آن‌هــا بــه نفــع تجزیه‌طلبــی  تبدیــل 
کشــور و حرکتــی ضدمیهنی  که نقشــه‌ای بــرای تضعیف  بــود 
کانون آن نیز در دانشــگاه بود و به دلیل اینکه موقعیت  بود. 
مناسب برای تدریس و آموزش نبود، حرکت انقلاب فرهنگی 
کارهای سیاســی درون دانشــگاه  بــه عنــوان یک اعتــراض به 
که  بــود؛ خصوصــا بعــد از انقــاب فرهنگــی جنگ را داشــتیم 
نیاز به یک اتحاد داخلی قوی داشت و انقلاب فرهنگی برای 
که بعد به  دفاع از تمامیت ارضی انجام شــد و دانشــجوهایی 

کردند. کمک  کشور خیلی  دانشگاه برگشتند به رشد علمی 

جنبش دانشجویی و دانشگاه همیشه در تحولات 
سیاسی نقشی تعیین‌کننده داشته است که مثال واضح 
آن را در خرداد76 می‌بینیم؛ ولی در ده سال اخیر نقش 
تعیین‌کنندگی و منشأ تغییر بودنِ دانشگاه کم‌رنگ شده 
است. چه اتفاقی در نسل جوان افتاده است؟
البتــه من قبول ندارم نقش تعیین‌کننــده ندارند. ما در چند 
انتخابــات اخیــر نیــز جریان‌هــای دانشــجویی را بــه صــورت 
گاهی عمومی در  فعال داریم؛ ولی به علت بالا رفتن ســطح آ
جامعه باعث شــده دانشــجوها بخشــی از توده مردم شــوند؛ 
ولــی در انتخابــات مختلــف شــاهد حضــور چشــمگیر مردمی 
بودیــم. اینکــه بگوییــم دانشــجوها رهبــر یک جریــان بودند، 
کم‌رنگ شــده اســت. دانشــگاه‌ها نســبت به  این نقش آن‌ها 
اول انقــاب دیگر نخبه‌گرا نیســتند و با افزایش وســعت آن‌ها 
کرده‌اند. آن زمان  در پذیرش، دانشجوها جنبه توده‌ای پیدا 
نخبه‌ترین‌هــا در جامعــه بودنــد و امــروز درِ دانشــگاه به روی 
همه باز شــده اســت و دانشــجوها قشــری از عموم شــده‌اند. 
غ‌التحصیلان  به هــر حال روشــن‌فکران تأثیرگــذار جامعــه فار
که تأثیر اجتماعی  دانشــگاه‌ها هســتند و نخبه‌هایی بوده‌اند 
کنار ســایر اقشــار از جمله روحانیت در حرکت‌های  خود را در 

اجتماعی دارند.

 دانشجوها جزو کسانی 
بودند که در همه 
شهرها پس از تعطیلی 
دانشگاه در کنار دیگر 
نیروهای مردمی 
نقش هدایت‌کننده، 
تقویت‌کننده و 
گاهی‌بخش داشتند آ
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آماده سفر شویم

ع شد؟  تغییر و تحولات گردشگری در اصفهان از کجا شرو
گردشگری و ســفر در زندگی مردم از آن دسته اتفاقاتی اســت که در طول تاریخ نشیب‌وفرازهای بسیاری را طی کرده اســت. آنچه از تحقیقات و 
گفته‌های مردم مشخص است، گردشگری در زندگی مردم از ابتدا به شــکلی که امروزه وجود دارد نبوده است. اگرچه مکان‌هایی در شهرها از 
گذشته باقی مانده که بیانگر توجه به این امر بوده؛ اما مدل و روش و حتی تعریفی که از آن وجود داشته با روزگار حاضر کاملا متفاوت بوده است. 
حتی واژه‌هایی مثل سیاح، زائر و مسافر نیز در ادبیاتمان وجود داشته؛ اما فراهم نبودن شرایط لازم مانع از آن بوده است که مردم سفر و گردشگری 
را جزو برنامه‌های مهم زندگی خود قرار دهند. این امر فقط در محدوده مرزهای ما نبوده اســت؛ بلکه کشــورهای دیگــر نیز همین وضعیت را از 

سرگذرانده و مسافران یا به اصطلاح سیاحان بنا به موقعیت خاص، موقعیت سفر را در زندگی خود فراهم می‌کرده‌اند. 
با توجه به اهمیتی که مقوله گردشگری و سفر در زندگی ما انسان‌های روزگار حاضر پیدا کرده، دانستن سیر آن از گذشته تا حال دارای اهمیت 
است. به ویژه در شهری مثل اصفهان که یکی از قطب‌های مهم گردشــگری در طول سالیان دراز مطرح بوده اســت. در این پرونده سعی بر آن 
تی که در روزگاران مختلف تاریخی از سر گذرانده بپردازیم. اینکه در دورانی مثل  داشته‌ایم تا به بیان روند گردشگری در اصفهان و تغییر و تحولا
ع در زندگی مردم امری مهم شده و به  صفویه و قاجار چگونه بوده و از چه دورانی سیاســت‌ها و برنامه‌ها به شــکلی تغییر کرده که این موضو
عبارتی گردشگری به سمت صنعتی و سیستمی‌شدن پیش رفته است. قدم‌های اولیه‌ای که در اصفهان در این زمینه برداشته شد در طی سالیان 

بعد تکمیل‌تر شد و چیزی شد که در روزگار کنونی شاهد آن هستیم. 
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هاجر مهرجویان

با انقراض صفویه 
و شرایط نامناسب 
اصفهان از ورود 
سیاحان مانند آنچه 
در دوره صفویه گذشت 
خبری نیست. جز چند 
مورد محدود که از این 
شهر دیدن کردند
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کــه امــروزه مرســوم اســت، در  گردشــگری بــه شــکلی  ســفر و 
دوران گذشته تعریفی نداشت. شیوه امروزی محصول روزگار 
گردشگری به مثابه صنعت  صنعتی‌شدن جوامع و توجه به 
اســت. آنچه عیان است در روزگاران قدیم با توجه به شرایط 
نامناســب از قبیــل راه‌هــای ناهموار، عدم امنیــت جاده‌ها و 
راهزنی، وســایل حمل‌و‌نقل نامطلوب و بسیاری موارد دیگر 
گردشــگری و تفریــح برنمی‌آمدند.  مــردم بــه راحتــی در پــی 
بیشــتر ســفرها زیارتی بود و ســفرهای دیگر به جهت تفریح، 
تعریــف و جایگاهــی در زندگــی مردم نداشــت؛ مگــر در موارد 
خیلی ضروری افراد تصمیم به ســفر می‌گرفتند. این ســفرها 
در زندگی هر فرد در چند نوبت انگشت‌شمار اتفاق می‌‎افتاد. 

در اصفهان نیز به همین صورت بود. 

حضور گردشگران قبل از صفوی و در دوران صفوی
درباره مسافران خارجی وضع کمی متفاوت بود. در اصفهان 
از دوران پیــش از صفویــه نیــز ســیاحان خارجی به این شــهر 
رفت‌و‌آمــد می‌کردنــد؛ امــا تعداد آن‌ها بســیار محــدود بود. از 
کســانی نظیــر مارکوپولــو ســیاح ونیــزی در اواخر قرن  جملــه 
کنتارینــی، جوزافــا باربــارو در قــرن  هفتــم )ه.ق( و آمبروزیــو 

کردند و درباره آن نوشتند. نهم‌)ه.ق( از اصفهان دیدن 
امــا دوران صفویــه را می‌تــوان بــه عنــوان آغــاز عصــر حضــور 
کشــورهای مختلف جهان  گســترده ســیاحان در اصفهان از 
نــام بــرد. از جملــه این ســیاحان می‌تــوان به برادران شــرلی 
و جنکینســون انگلیســی، پیتــرو دلاوالــه ایتالیایــی، تاورنیه 
کمپــر و آدام اولئاریــوس آلمانــی، یــان اســمیت  فرانســوی، 
گل سر ســبد همه آن‌ها  کروسینســکی لهســتانی و  هلندی، 

کرد. ژان شاردن فرانسوی اشاره 

دلایل حضور سیاحان در دوره صفوی
گرچه تعداد سیاحان از آنچه نام برده شد بیشتر است، اما  ا
آنچه در این میان جالب اســت دلایل حضور این سیاحان 
که آن زمان پایتخــت ایران بود. برخی از  در اصفهــان اســت 
این افراد علاوه بر اینکه روحیه ماجراجویی داشتند، اغلب 
کشورشــان بــه عنــوان ســفیر و حامــل  از ســوی دولت‌هــای 
پیــام نزد شــاه ایران می‌آمدند. علاوه بــر این دلایل دیگری 

گرفتن صنعت  نیز می‌توان برای حضور آن‌ها بر شــمرد؛ با پا 
در اروپا و رشد تجارت، دسته‌ای از این افراد تاجرانی بودند 
کــه به ایــران می‌آمدند و هدف آن‌ها صرفا برای داد و ســتد 

اقتصادی بود. 

حضور سیاحان بعد از دوره صفویه و دوران قاجار 
ورود  از  اصفهــان  نامناســب  شــرایط  و  صفویــه  انقــراض  بــا 
گذشت خبری نیست.  سیاحان مانند آنچه در دوره صفویه 
کردند. با شروع  که از این شــهر دیدن  جز چند مورد محدود 
دوران قاجــار اوضاع متفاوت شــد. خارجیان بســیاری روانه 
که  ایران شــدند و این‌بار با پایتخت‌شدن تهران طبیعی بود 
حضور ســیاحان در آنجا در اولویت باشد. سیاحانی نیز مثل 

پیر لوتی به اصفهان آمدند و در وصف آن نوشتند.

دلایل حضور سیاحان در دوره قاجار
حضــور ســیاحان در دوره قاجــار بــه نســبت صفویــه تغییــر 
کــرد. در میــان بازرگانــان و دیپلمات‌هــا، باستان‌شناســان 
و محققــان نیــز وارد ایــران شــدند. حرکت‌هــای جدیــدی در 
زمینه مطالعات تاریخی و شرق‌شناسی شروع شد و ایران در 

گرفت. مرکز این مطالعات قرار 
آنچــه مســلم اســت از همــان دوران صفویــه تــا قاجــار رونــد 
ورود ســیاحان چــه در اصفهــان و چــه در ایــران، بــه طــور 
منظــم و با برنامــه خاصی از طرف دولت ایران نبوده اســت. 
گردشــگر و  حکومت‌هــا بــه دنبــال مقاصــدی چــون جــذب 
گر  چیــدن هدف‌هایــی برای درآمدزایــی از ایــن راه نبودند. ا
کارها نبود. ســیاحان اصولا به صورت  هــم بودند در اولویت 
کــه در بالا ذکر آن رفت به ایران  فــردی و به دنبال مقاصدی 
می‌آمدنــد. حتــی در ایــن میان مــردم نیز با حضــور فرنگیان 
عجین نشده بودند. حتی در میان نوشته‌های باقی مانده از 
که با توجه به مسیحی‌بودن اغلب آنان،  آنان دیده می‌شود 
مردم مســلمان و شــیعه اصفهان نســبت به حضورشــان در 
گارد داشــتند و معتقد بودند آنان باید  درون شــهر و خانه‌ها 
در همــان جلفــا بماننــد. در واقــع در این دوران هنــوز با این 

مسئله به صورت جدی و رسمی برخورد نمی‌شد. 
گردشــگری و توجه  گاه در زمینه رونق  آنچــه به شــکل خــودآ
ویــژه بــه این مقوله و تبدیل‌شــدنش به صنعــت اتفاق افتاد 
از زمــان پهلــوی اول بــود. در واقــع این مســائل تعریف‌های 
گردشــگران با ســازمان‌دهی و با هدف  دوران مدرن اســت و 
غ  دیــدن ایــران وارد مرزهای جغرافیایی‌مان می‌شــدند، فار
که این  از هر هدف سیاســی یا تجاری یا تحقیقاتی؛ چه بســا 

گاهی وجود داشت. اهداف نیز 

گردشگری نه 
به‌منزله گردشگری

نگاهی به گردشگری اصفهان دوره قبل از صفوی تا قاجار



امیر قلی امینی، مدیر 
روزنامه اخگر که فردی 

جهان‌دیده بود، در سال 
1308 ش طی مطلبی 

که در روزنامه اخگر 
انتشار داد، راه‌هایی  

را برای »بازاریابی« 
گردشگری اصفهان به 

شهرداری و مدیران 
شهری پیشنهاد کرد
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اصفهان را معرفی کنیم
گردشــگری از نکات بســیار حیاتــی و مهم  بازاریابــی در صنعــت 
گردشــگری را هم داشته باشید،  گر شما بهترین مکان  اســت. ا
امــا تبلیغــات و بازاریابــی مناســبی دربــاره آن صورت نگیــرد، آن 
گردشگری جایگاه درخور  مکان یا تأسیســات نمی‌تواند در بازار 
گردشــگری شــما جنبه  گــر هم تأسیســات  کنــد. ا خــود را پیــدا 
تجاری داشــته باشــد، نمی‌توانیــد از فواید مــادی لازم برخوردار 
گردشگری  شوید. به همین خاطر امروزه بسیاری از مکان‌های 
دارای ســایت و ســامانه مخصــوص به خــود بــوده و از طریق آن 
می‌تــوان راه‌هــای تماس با آن مکان را پیــدا کرد، تخت رزرو کرد 
گاه شــد. این امــر در هر زمان و در هر  کیفیــت خدمات آنجا آ و از 
دوره ابزار نوینی برای»بازاریابی« به میدان آمده و افراد متوســل 
کار  بــه آن می‌شــدند. روزی چــاپ پوســتر و بروشــور بــرای ایــن 
کفایت می‌کرد، روزگاری دیگر تبلیغات رســانه‌ای اهمیت یافت. 
که شــهر اصفهــان دوباره جایــگاه خویش را  امــا نود ســال پیش 
کــرد و آثار تاریخــی آن از چنگ  گردشــگری بازشناســی  در عرصه 
غاصبان قاجاری یا تیشــه به دســتان درباری به در آمد و مرمت 
شد، چگونه به بازاریابی گردشگری فکر می‌کرد؟ چگونه اصفهان 
گنجینه‌های درخشان  که با وجود  تلاش می‌کرد »برند« خود را 
خویش کسب کرده بود، حفظ کند؟ خلاصه که اصفهان چگونه 
که همه چیز بوی مدرنیســم  در ایــن فضای تازه و دوران جدید 

گرفته بود، باید داشته‌هایش را به جهانیان عرضه می‌کرد؟

بیدار کردن عشق به جهانگردی
که فردی جهان‌دیده بود،  امیر قلی امینی، مدیــر روزنامه اخگر 
که در روزنامه اخگر انتشــار داد،  در ســال 1308 ش طی مطلبی 
گردشــگری اصفهان به شــهرداری  راه‌هایــی  را برای »بازاریابی« 
کــرد. او تلاش داشــت بــه مدیران  و مدیــران شــهری پیشــنهاد 
گردشــگری خــود را به طور صحیح  گــر  بازاریابی  شــهری بگوید ا
که »همه‌ســاله  به انجام برســانند، اصفهان ظرفیت این را دارد 
کنــد و در نتیجــه »بر  جلــب هزارهــا مســافر و ســیاح خارجــی« را 
ثــروت اهالی و عظمت این شــهر« افزوده شــود. او می‌خواســت 
که هزینه‌کردن برای  این نکته را به مدیران شــهری یادآور شــود 
که باشــد، ضروری اســت. بــه همین  بازاریابــی، هــر چقــدر هــم 
خاطــر او شــهرهای اروپایی را مثال می‌زنــد و احتمالا تجربیات 
شخصی خویش را یادآور می‌شود که مثلا در سوئیس تا چه حد 
که در شهر ما تابلویی  به بازاریابی اهمیت داده می‌شود. زمانی 
که وجود  برای خیابان‌های فرعی نبود، احتمالا تابلوهایی هم 
داشــت، به زبان انگلیســی یا فرانســه نبودند، او از این می‌گوید 
کشــورهای اروپایــی بروشــورهایی با زبان‌هــای مختلف،  کــه در 
حتی اســپرانتو، چاپ و منتشر می‌کنند تا بشود اطلاعات مفید 
گوشه دنیا و با هر زبانی ارائه داد. در متن  گردشگرانی از هر  را به 
کرده و  که به ممالک اروپا مسافرت  مقاله امینی آمده: »کسانی 
کرده‌اند خوب  مخصوصا مملکت کوچک ســوئیس را سیاحت 
اطلاع دارند که با آنکه ممالک مزبوره در دریای ناز و نعمت ثروت 
و تمــدن غوطه‌ورنــد، چگونــه برای جلب مســافران و ســیاحان 
خارجــی تبلیغــات حیرت‌انگیــزی می‌‌کنند. گذشــته از صدها و 

که از طرف اهالی خرج بنای عمارات عالیه شــده  کرورها تومان 
یــا از طــرف دولت‌هــای وقــت به مصــرف ســاختمان، تنظیف و 
آب‌پاشــی خیابان‌هــا و مؤسســات صحی هر شــهری می‌‌رســد، 
کتاب‌خانه آن  محال اســت شــما در یــک میهمان‌خانه یا یــک 
شهر وارد شوید که رساله‌ها و اوراق راهنمای شهر مزبور از مقابل 
نظرتان نگذرد. عکس زیباترین مناظر و دلکش‌ترین عمارات آن 
شهر در این اوراق و رساله‌ها گردآوری شده و اسامی‌‌ابنیه قدیمه، 
کتاب‌خانه‌هــا، ‌‌مهم‌ترین میهمان‌خانه‌ها با شــرح هر  موزه‌هــا، 
یک و حتی نقشه شهر و خیابان‌های مختلفه آن عموما در این 
گردیده و شما را به جزئیات امور شهری که در آن  راهنماها درج 
وارد شده‌اید آشنا می‌‌سازد. خیال نکنید که راهنمای هر شهری 
تنها در خود آن دیده می‌‌شود، بلکه راهنمای کوچک‌ترین بلاد 
که طالب باشید فورا در دست شما  هر یک از ممالک اروپا را هم 
قرار می‌‌دهند. اهمیت انتشار راهنماهای مزبور به جایی رسیده 
که کمتر ماهی اســت چند نســخه از آن‌ها، که هر یک مربوط به 
یکی از بلاد دنیاســت و به السنه مختلفه حتی به زبان اسپرانتو 
ک  که به زبــان اخیرالذکــر در خا چــاپ شــده، بــرای نمایندگانی 
گــراور منظره زیبــای آن‌ها  ایــران دارد ارســال نشــود و ملاحظــه 
عشق جهان‌گردی و تماشای بلاد مذکور را در قلوب بی‌پول‌ترین 
افراد ما بیدار نکند. این‌ها همه برای چیســت‌؟ فقط برای این 
که دارند برای خود تهیه  که جلب مســافر نموده و بیش از آنچه 
کــرده و بر آبادانی شــهر خــود بیفزایند...«   وســایل جلب ثــروت 

) اخگر، ش217، 21 مهر 1308( 

عبدالمهدی رجائی توصیه‌هایی از امیرقلی امینی درباره بازاریابی در صنعت گردشگری دوره پهلوی اول  
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کاروان‌سراها و کاخ‌ها

اقامت مسافران در اصفهان روزگار صفوی و قاجار
شاردن سیاح در سفرنامه خود به کرات از کاروان‌سراهای متعددی که در شهر اصفهان بزرگان و ثروتمندان ساخته‌اند صحبت 
می‌کند. به ویژه از کاروان‌ســراهایی که در زمان او در اطراف میدان نقش‌جهان ساخته شده بود. کاروان‌سراهایی مثل الله‌بیگ 
یا کاروان‌ســرای حلال که در زمان شــاه عباس دوم ســاخته شــده و آن‌ها محل اقامت بازرگانــان و تاجرانی بوده کــه به اصفهان 
می‌آمده‌اند. او همچنین از درآمد بالای این کاروان‌سراها بسیار گفته است. مثلا از یک کاروان‌سرا به اسم مقصود عطار نام می‌برد 
که درآمد سالیانه آن افزون بر 16 هزار لیر بوده است. شاردن اطلاعات جالبی از درون این کاروان‌سراها می‌دهد و می‌گوید علاوه بر 

زیبایی معماری که داشتند، حرفه‌ها و مشاغل مختلفی در آنجا مشغول به کار بوده‌‌اند. 
اما با وجود آن همه کاروان‌سرای خوش ساخت، خارجیانی که به ایران می‌آمدند در آن‌ها جای داده نمی‌شدند؛ بلکه اصفهان 
در زمان صفوی پر بوده است از کاخ‌ها و خانه‌های مجلل و شگفت انگیز و خارجیان به انتخاب خودشان خانه‌ای را برای اقامت 
انتخاب می‌کرده‌اند. نمونه آن شرکت تجاری انگلیسی وقتی برای گشایش یکی از شعبه‌های خود در اصفهان نماینده‌ای اعزام 
کرده بود از شاه عباس درخواست یکی از کاخ‌های سلطنتی را می‌کند و او نیز به آنان عمارت جارچی را می‌دهد. این داستان برای 
اکثر فرستادگان خارجی تکرار می‌شــد و از یکصد و سی کاخ شاهی که شــاردن از آن‌ها یاد کرده اســت اغلب به اقامتگاه سفیران و 
فرستادگان خارجی اختصاص داشته است یا مثلا شاردن در اساس با توجه به اینکه علاقه زیادی به رفت‌و‌آمد در بین مردم و شهر 
داشته، گمان می‌رود خانه‌های مختلفی را امتحان کرده باشد. از جمله حضور در خانه‌ زنی به نام »دوازده تومانی« که یکی از 
روسپیان مشهور آن زمان بوده است. البته شاردن با اجازه شاه موفق به این کار می‌شود. این مدل از اقامت برای سیاحانی که در 

دوران بعدی نیز وارد ایران شدند تکرار شد.
به‌طور مثال پیر لوتی جهانگرد فرانســوی که در دوران مظفرالدین شــاه به اصفهان می‌آید، در ســفرنامه خود به نام »به سوی 
اصفهان« ماجرای پیدا کردن جایی برای اقامت خود در اصفهان را بیان می‌کند. این‌طور که در کتاب آورده مردم مسیحیان را به 
درون شهر اصفهان راه نمی‌دادند. آن‌ها در جلفا اقامت می‌کردند ولی او می‌تواند از طریق راه باریک‌ها وارد اصفهان شود. لوتی وارد 
بازار می‌شود که از میان کاروان‌سراهای آنجا بتواند در یکی اقامت بگیرد ولی همه آن‌ها دست رد به سینه او می‌زنند. حتی سراغ 
چند خانه می‌رود ولی آن‌ها نیز وقتی می‌فهمند که مسیحی است به او خانه نمی‌دهند. پس مجبور می‌شود طبق گفته خودش 

به تنها اروپایی ساکن اصفهان یعنی شاهزاده روس پناه ببرد. 
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از سربازخانه
تا قلب گردشگری اصفهان

گردشگری ایران و  امروزه اصفهان به عنوان یکی از مقاصد اصلی 
حتی جهان شناخته می‌شود و آثار باشکوه آن چشم هر بیننده‌ای 
را خیره می‌کند. اما برای اینکه این آثار به شکل فعلی درآید و روی 
عموم باز باشــد، مسیری طولانی طی شــده است. مهم‌ترین آثار 
که بیشــتر به عصر ســلجوقی و صفوی مربوط اســت،  باقی‌مانده 
گزند ناآرامی‌های پس از سقوط صفویه مصون  ابتدا توانســتند از 
که از تخریــب و نابودی  کردند  بمانند. ســپس بخــت این را پیــدا 
عمدی به دست ظل‌السلطان نجات یابند. همچنین از دعواها 
بر سر مالکیت نیز رها شده و به تدریج مسیر بازسازی را طی کردند 
تا آنکه سرانجام توانستند بخشی از شکوه گذشته خود را بازیافته 

و به یکی از مقاصد مهم گردشگری تبدیل شوند. 
هریــک از ایــن عمارت‌هــا، داســتان‌های نهفته بســیاری در خود 
دارنــد. میــدان نقش جهــان نیز از این قاعده مســتثنی نیســت. 
ایــن میــدان در اوایل دوره قاجار به عنــوان عمارت دولتی در نظر 
گرفته و به ســربازخانه تبدیل شــد؛ اما به تدریج از دست سربازان 
کار  کار شــدند. بــا روی  گرفتــه و مغازه‌دارانــی در آنجــا مشــغول به 
آمدن ظل‌السلطان، اصناف را از میدان بیرون کرده و حجره‌های 
آن دوبــاره بــه ســربازان اختصــاص داده شــد. حضور ســربازان به 
میــدان لطمــه زیــادی زد. با نزدیک شــدن بــه پایــان دوره قاجار، 
میدان بیشتر در گرد و غبار فرسودگی و فراموشی فرو رفت. تا اینکه 

بالاخره در دهه 1300 شمسی اقبال به آن برگشت.
کــه در ســال 1305 به  شــریف همایون، نخســتین شــهرداری بود 
فکــر مرمــت آن افتــاد و اقداماتی انجــام داد. اما در همــان ابتدا با 
مخالفت صارم‌الدوله مواجه شد که میدان را ملک شخصی خود 
کنــد. از این‌رو با  می‌دانســت و منتظــر فرصت بود تا آنجا را تصرف 
کمــک وزیــر داخله، شــریف همایون را از ریاســت بلدیــه خلع کرد 
و میــدان به شــکل ســابق خود بازگشــت. در ســال 1310 بــار دیگر 

توجه‌ها به سمت میدان نقش جهان معطوف شد.
عریض‌کــردن کوچه‌هــای تنگــی که به میــدان راه داشــت، یکی از 
گرفت و حاصل آن  که در این زمان انجام  مهم‌ترین اقداماتی بود 

پدید آمدن خیابان‌های سپه و حافظ بود. بدین ترتیب میدان، 
کــرد و از انزوا خارج شــد. در همین  راهــی بــه گذرهای شــهری باز 
سال به همت جلالی حکمران اصفهان، از میدان، نقشه‌ای تهیه 

کردند.
مهم‌تریــن مشــکل در راه بازســازی و مرمــت میــدان همچنان به 
که  قــوت خــود پابرجا بود؛ یعنی ادعــای مالکیت صارم‌الدولــه. او 
میــدان را از آن خــود می‌دانســت برای اســتحکام ادعایــش، آن را 
کرده بود تا درآمد آن به مدرســه مذکور  وقف دبیرســتان صارمیــه 
برســد. تلاش‌هــا، برای خارج‌کــردن میدان از تصــرف صارم‌الدوله 
گرفت میدان  بی‌نتیجه بود تا اینکه ســرانجام شهرداری تصمیم 
کند. درنهایت به موجب قراردادی، میدان به مدت  را از او اجاره 
گذار و در مقابل شــهرداری موظف شد  نود ســال به شــهرداری وا
ماهیانــه دو هــزار و پانصــد ریــال بابت مــال الاجاره به دبیرســتان 
صارمیــه بپردازد. بدیــن ترتیب میدان به اجاره شــهرداری درآمد 
که خواستار  و شــهردار توانست با خیال راحت هرگونه تغییراتی را 
آن بــود در میــدان انجام دهد. شــهرداری ابتدا از ســاخت حوض 
کرد. ســپس تیرهای چراغ در آنجــا نصب و میدان  میدان شــروع 
را  میــدان  وســط  و  خیابان‌هــا  و  شــد  گل‌کاری  و  باغچه‌بنــدی 
کردند. یک ســال بعد، مقرر شــد میدان »باغ ملی«  ســنگ‌فرش 
شود. به معنای اینکه محلی برای تفرج عموم مردم باشد. سپس 
دو بانک در آنجا تأسیس، سردر قیصریه مرمت و همه مغازه‌های 

گذار شدند.  میدان پس از تعمیر به مردم وا
گرفتند مغازه‌های میدان  در ســال 1319 مدیران شهری تصمیم 
فقط مختص صنایع‌دستی شود. پس از اجرایی شدن این طرح، 
شــهرداری میدان نقش‌جهان را به صــورت یک میدان تاریخی و 
مهــم در قلــب شــهر درآورد که به صورت نمایشــگاهی زنــده برای 

گردشگران داخلی و خارجی بود.

روند تغییر میدان نقش‌جهان در دوره پهلوی اول

منابع:

کتاب برگ‌هایی از تاریخ اجتماعی اصفهان 
معاصر، نویسنده دکتر عبدالمهدی رجائی، 

اصفهان، جهاد دانشگاهی، 1393.
اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 
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روزنامه اخگر، شماره 945، 3 خرداد 1313.

1325

امروزه اصفهان به 
عنوان یکی از مقاصد 

اصلی گردشگری ایران 
و حتی جهان شناخته 
می‌شود و آثار باشکوه 

آن چشم هر بیننده‌ای را 
خیره می‌کند. اما برای 
اینکه این آثار به شکل 

فعلی درآید و روی عموم 
باز باشد، مسیری 

طولانی طی شده است

مینا معینی   
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دنیــای مکانیک‌ها همیشــه برای مــن جذابیت 
کــه نمی‌دانــم دقیقا چــه دلیلی  خاصــی داشــته 
و  بــودی  بچــه  وقتــی  چــال  آن  شــاید  دارد. 
همــراه پدرت بــه تعمیــرگاه می‌رفتی و یــک نفر با 
سر‌و‌صورت سیاه از تویش درمی‌آمد. آن آینه‌های 
قــدی بزرگ و خلاصه طراحی جالب تعمیرگاه‌ها 
و البتــه مردانه‌بودن فضا که به نوعی ممنوعیت 
حضور من به عنوان یک دختر را نشان می‌داد. 
دلیل اصلی باید همین مرموز بودن فضای داخل 
تعمیرگاه باشــد. فضایی که زن‌ها کمتر به آن راه 
که راننده بودند هم خودشــان  داشــتند و زمانی 
کمتــر می‌شــد ماشینشــان را بــرای تعمیــر ببرند و 
یکــی از مردهــای اطــراف ایــن وظیفــه را بر عهده 
می‌گرفــت. بــا رواج نمایندگی‌هــای شــرکت‌های 
مختلــف و زیاد شــدن ماشــین و راننده‌های زن، 
کمی این محیط تغییر کرده است و حتی مکانیک 
زن هــم داریم)کــه در اصفهــان ســراغ نــدارم( اما 
که  هنــوز هــم بــه عنــوان یــک زن ســخت اســت 
کــه پر از  بخواهــی به محیط‌هــا و محله‌های فنی 
تعمیرگاه‌انــد بــروی. خلاصه بعــد از مدت‌ها من 
گفت‌و‌گوهای دوستانه و به عنوان  به بهانه‌ این 
یک خبرنگار با چندین مکانیک هم‌کلام شــدم 
کــه ســه تــا از آن‌هــا را در اینجا می‌خوانید. شــغل 
کار  کثر ما یــک  کــه از بیــرون بــه نظــر ا پرزحمتــی 
پول‌ســاز اســت، امــا به نظر خودشــان نیســت. 
نداشتن بیمه و حمایت‌نشدن به عنوان یک کار 
که آن‌ها را  خدماتی ســخت نیز از مواردی اســت 

آزار می‌دهد. 

 عاطفه صفری
 عکݡس   فاطمه صفری

کاری که 
عاشق می‌خواهد

در گفت‌و‌گو با سه مکانیک
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در این کار باید با منطق و عقل پیش بروی
مجید نجف‌پور

کرد،   وقتــی یکی از راننده‌های دفتر اوســا مجیــد را به ما معرفی 
اضافــه بــر چیزهای دیگر گفت او کتاب خیلی می‌خواند. شــاید 
که  همین ویژگی باعث شد سراغش بروم. مکانیک باسابقه‌ای 
از حــرف‌زدن با او لذت بردم و هم‌زمان با شــغلی مثل مکانیکی 
که همیشــه از دور دیده بودم، آشــنا شدم. اوسا مجید از بچگی 
گردی کرده تا اوسا شده  کار رفته و چندین ســال شــا ســراغ این 
است. پدر مجید کفاش بوده و اصرار داشته او هم کفاش بشود 
کفاش بوده‌انــد، این  که عمــو و دایی‌اش هــم  امــا مجیــد ازآنجا
کار برایش جذابیتی نداشــته اســت و از طرف دیگر هم همیشــه 

علاقه‌ای شدید به کار فنی داشته است...

علاقه‌تان به کار فنی از کجا می‌آمد؟
خب این علاقه درونی است. نمی‌شود گفت چرا. هرکسی علاقه 
که باز  کاری دارد. مثلا من خودم درِ یک ماشین یا موتور  به یک 
بود می‌رفتم تویش را نگاه می‌کردم ببینم چه شکلی است. البته 
خب شــغل ســختی اســت و بدن آدم را فرســوده می‌کند. همه 
کمرم، پاهایم ســاییده شده اســت؛ اما آن موقع این  مهره‌های 

فکر را نمی‌کردیم.

چه سالی بود تقریبا؟ از کجا کار یاد گرفتید؟
کار. رفتم ور یکی از دوســتان  تقریبا از ســال 53 آمدیم توی این 
پدرم؛ اوســا علی که حالا دیگر پیرمرد اســت. بعد از دو سه سال 
جابه‌جا شــدم و رفتم پیش اوســا امیر. دو تا اوســا بیشــتر عوض 
نکردم. بعد هم چون علاقه‌مند بودم به این کار، زود وارد شدم. 
یکی مثلا ده سال می‌رود توی یک شغلی اما حرفه‌ای نمی‌شود. 

کار را یاد گرفتم. من چون علاقه داشتم زودتر 

ازنظر سختی کار این شغل چطور است؟
کــه شــما  یــک دکتــر  کاری نداریــم.  خیلــی ســخت اســت. 
که چه مشــکلی دارید. کجایتان  برویــد بــا زبانتان می‌گوییــد 
درد می‌کنــد؛ امــا ماشــین این‌طــوری نیســت. بایــد خــودت 
تشــخیص بدهــی و عیبــش را بفهمــی، ایــن یــک. دو اینکــه 
که باید توی  کارها حالت نبوغی دارد. یک‌چیزی اســت  این 
وجودت باشــد و دوســت هم داشته باشی. هرکسی هرکاری 
را دوست داشته باشد، در آن موفق می‌شود. ما هم ماندیم 
کردیم و ســی ســال اســت تقریبا  کار و بعد مغازه باز  توی این 

اینجا هستم.

اوایل چه ماشین‌هایی تعمیر می‌کردید؟
غ  آن زمــان پیــکان بــود. فولکــس بود. شــورلت بود. ســیمر

کردم. کار  بود. اپل بود. روی تمام ماشین‌ها تقریبا 

از کجا یاد می‌گرفتید؟ مخصوصا وقتی ماشین متنوع 
بود و عوض می‌شد...
من کتاب می‌خواندم. خیلی کتاب دارم توی خانه. هر ماشینی 
گیر می‌آوردم. این شغلی نیست  کتابش را  که می‌آمد توی بازار، 
که آنی بتوانی یاد بگیری. آهسته‌آهسته باید بروی جلو و تجربه 
که بتوانم  کتاب‌های فنــی را زیاد می‌خوانــدم  کنــی. من  کســب 
روی اصــول فنــی خودش پیش بروم. چون شــغلم بود و تجربه 

داشتم با کتاب راحت هم یاد می‌گرفتم.

بقیه هم همین‌طورند؟ یا شما فقط با کتاب یاد 
می‌گرفتید؟
گاهی از همدیگر می‌پرسیدند.  نه. هرکســی یک‌جور اســت. 
مثــا این آخری‌ها می‌گفتند بیایید اتحادیه دوره ببینید. به 
که پنج جلســه بروی ســر  نظر من دوره دیدن به این صورت 
کتاب  که  کار نشــد. فایــده نــدارد. بــه این صــورت  کــه  کلاس 
کنی،  کتاب مراجعه  کنی به  گیر  کار  گوشــه  بخوانی و بعد هر 
کــه روی اصــول خــودش، روی اصول  فــرق دارد. به شــرطی 
فنی جلو بروی. واحدها را بشناســی. فرمول‌ها را بشناســی. 
گرد بودم کتاب مطالعه می‌کردم.  من همان موقع هم که شا
کاری می‌ماند و من  بعضی وقت‌ها اوســای خودم توی یــک 
کار را بکنی بد نیست و او می‌گفت تو از  گر این  می‌گفتم اوسا ا
کتاب و خلاصه این‌جور. یک آشپز  کجا می‌دانی؟ می‌گفتم از 
کتاب بخواند و پیگیر باشــد، بهترین آشــپز می‌شــود؛ اما  گر  ا
گر بخواهد از این‌وآن یاد بگیرد، خوب نیست. هرکسی یک  ا
ســلیقه‌ای دارد. هرکاری هم اصــول و قواعد خودش را دارد. 

باید بر اساس اصول فنی خودش بروی جلو.

نسبت به ماشین )اتومبیل( احساس خاصی دارید؟ 
یعنی قبلا عشق ماشین نبودید؟
الان نــه به آن صورت. مثلا مشــتری می‌آید می‌گوید دور بزن 
بــا ماشــین، زیــاد علاقه ندارم. زیــاد به ماشین‌ســواری علاقه 
نــدارم. بــدم هم نمی‌آیــد؛ اما خب قبلا چرا. بیشــتر دوســت 

داشتم.

خودتان چه ماشینی دوست داشتید؟
که  گه پــول داشــتم  خــب بســتگی بــه وضــع مالــی داشــت. ا
ماشــین بهتــر می‌خریــدم؛ امــا عمومــا ماشــین دســت‌دوم 
و  می‌کــردم  تعمیــر  می‌خریــدم،  را  قدیمــی  ماشــین‌های  و 
کثرا ماشــین‌های  کار را. ا می‌فروختم. دوســت داشــتم ایــن 

من کتاب می‌خواندم. 
خیلی کتاب دارم توی 

خانه. هر ماشینی 
که می‌آمد توی بازار، 

کتابش را گیر می‌آوردم. 
این شغلی نیست که 
آنی بتوانی یاد بگیری

۱
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چرا شاگرد نمی‌گیرید؟
کار راحت‌انــد. بــه  چــرا داشــته‌ام؛ امــا بچه‌هــای الان دنبــال 
کار را می‌خواهند. الان  کلفتــی نــان و نازکــی  قــول قدیمی‌ها 
کامپیوتر و موبایل و فســت‌فود و این  کار  همــه رفته‌انــد توی 
کار فنی نیســت. چــون یادگیری  کســی دیگــر دنبال  چیز‌ها. 
کار. مثلا شما بخواهی فروشنده بشوی، خیلی زود  دارد این 
کاربلد شوی. متأسفانه  راه می‌افتی؛ اما توی این شغل باید 
کار بلد شــدن نیســتند، فکــر حقوق‌اند.  بچه‌هــای الان فکر 
کم می‌شــود دیگر  فکــر اینکه درآمــدش چطور اســت. خیلی 
کار بیایــد. قبــا همیشــه دو تــا ســه تا  کســی بــرای یادگرفتــن 
کسی  گرد داشتیم. حالا مزد چندانی هم ندارد اولش اما  شا
کار. عموما دو، سه سال می‌ماندند و بعد  نمی‌ماند توی این 

ول می‌کردند، می‌رفتند.

چه چیزی باعث شد خود شما این‌همه سال توی این 
شغل سخت بمانید؟
کار  کــه علاقــه بــود. بعــدش هــم دیگــر مجبور شــدم. هیــچ  اول 
که بخواهم  که بتوانم انجام بدهم. شــغل دیگری  دیگری نبود 
کنیم.  انجام بدهم رانندگی است. برویم مسافرکشی یا بارکشی 
کار هم به من نمی‌آید. من خودم پایه‌یک دارم.  ولــی خب ایــن 
کــردم چند وقــت، اما دیدم فایــده ندارد.  کار  روی ماشــین هــم 

دیدم آن کار سختی‌اش بیشتر است و برگشتم توی همین کار.

چند سال راننده بودید؟
کــردم؛ امــا دیدم فایــده ندارد.  کار  کامیــون  شش‌ســال روی 
کردم اما  کار  کامیون هم خریــدم و  مغــازه هم داشــتم البتــه. 
که  کارهایی  کار بیشــتر اســت. ایــن  دیــدم خطرات جانی آن 
کار که بروی  صدمه زیاد دارد و اذیت می‌شود آدم، توی بطن 
که اصلا درآمد هم ندارد. مثلا شما  و باریک بشوی، می‌بینی 
حساب کن یک خانم توی خانه، خون چشمش را می‌گذارد 
و یــک فــرش را چند ســال و یــک خفت، یک خفــت می‌بافد 
تا فرش بشــود، اما تاجر بازار ســودش را می‌برد و آن قالیباف 
گیرش می‌آید. شــغل ما هم همین  یــک مزددســت ناچیزی 
است. مثلا یک بنگاه‌دار یک ماشین را می‌خرد و ازاین‌دست 
به آن دســت می‌کند و شــاید پنج میلیــون، ده میلیون توی 
یــک ماشــین می‌خــورد؛ اما ما اینجــا صبح تا شــب روی یک 
ماشین کار می‌کنیم و پنجاه تومان، شصت تومان می‌گیریم. 
درآمــدی نــدارد. دیگــر آدم درد مجبــوری می‌مانــد توی این 

گر راهی داشتم... نه نمی‌کردم. ولش می‌کردم. شغل‌ها. ا

یعنی اگر جوان بودید این شغل را رها می‌کردید؟
گر دوباره برمی‌گشــتم بــه آن موقع این شــغل را انتخاب  شــاید ا
که رفتــم، فکــر درآمد و  نمی‌کــردم. بــرای علاقــه و عشــقش بــود 
ســختی‌اش نبودم. بعــد افتادیم توی زندگی واقعــی و جامعه را 
دیدیم. بچه بودیم دیگر. مثل بچه‌ای که علاقه به فوتبال دارد.

ساعت کاری‌تان به چه صورت است؟
و  تا 6  می‌آیم  دوباره 3.30  می‌روم.  و 12  می‌آیم  اصولا 8  من 
که  که می‌گفتند می‌بستم مغازه را. دیگر الان  را  این‌ها. اذان 
که بودم همین‌طور، مگر  که بمانم. جوان هم  بنیه هم ندارم 

که خــراب بود و  »کاردار« را می‌خریــدم؛ یعنــی ماشــین‌هایی 
که نمی‌فروختند. من زیر قیمت  گر سالم بود  می‌فروختند. ا
می‌خریــدم، تعمیر می‌کــردم و می‌فروختم. تقریبا هم خودم 
کســی  بــه همه‌جایــش وارد بــودم؛ امــا خب ایــن روزها دیگر 
گران  ماشین دست‌دوم نمی‌خرد. صرف نمی‌کند. جنس‌ها 
کار را بکنی. قدیم‌ها می‌شد اما  اســت و دیگر نمی‌صرفد این 
که از خودت داشــته  الان نمی‌شــود. الان یــک ماشــین هــم 
که قطعات و  باشــی، پسِ خرج خــودش برنمی‌آیی، آن‌قــدر 

گران است. لوازم 

درآمد شما چطور است؟
درآمــدی این شــغل ندارد. اســمش زیادتر از خودش اســت؛ 
کار. از  که آدم را می‌کشــد دنبال ایــن  یعنی این عشــق اســت 
که نــگاه بکنی انگار خیلــی درآمد دارنــد مکانیک‌ها.  بیــرون 
مثــا شــما می‌گویــی ماشــینم را بــردم در دکان مکانیــک و 
یک‌میلیــون خرجــش شــد. درحالی‌کــه دســتمزد مکانیــک 
ممکــن اســت فقــط صد هــزار تومــان باشــد و نهصــد تومان 
که می‌گویند  پــول لوازم شــده باشــد. ولی از بیرون جاافتــاده 
توی مکانیکی خیلی پول هســت، نه برعکس. علاوه بر این، 
کار  این شــغل جوان‌پســند اســت. تا جــوان باشــی می‌توانی 
کنــی و صنــار سه‌شــاهی درمــی‌آوری و خــرج معــاش خودت 
گــر بیمــه رد نکرده باشــی، فرســوده  و خانــواده‌ات می‌کنــی. ا
کســی به فکرت نیســت. ما  کار میفتــی و دیگر  می‌شــوی و از 
کــه قربانش بروم  کردیــم خودمان. اتحادیه  کــه بیمــه آزاد رد 
که مثلا بگوید سنی  اصلا فکر مســائل و مشــکلات ما نیســت 
کنــد.  گذشــته و بیایــد از طریــق مغــازه مــا را بیمــه  از این‌هــا 
کند. واقعا این شــغل،  هرکســی بایــد بیمه آزاد خــودش را رد 
کی هم هست. خطر  کار طاقت‌فرســایی اســت. شغل خطرنا
آتش‌ســوزی همیشــه هســت. ما چندین‌بــار برایمــان اتفاق 
کســی طــوری نشــد یــا وقتــی می‌رویم  افتــاد و خوشــبختانه 
توی چال و جک می‌زنیم و می‌رویم زیر ماشین می‌خوابیم، 
کســی اصــا به این  احتمــال خطر جانی دارد؛ اما متأســفانه 
کار دارد.  ک است و سختی  که این شغل خطرنا فکر نیفتاده 
می‌گویند خب مکانیکی است دیگر، ماشین را می‌بریم تعمیر 
کار تولیــدی می‌داننــد.  می‌کنــد. الان یــک تــراش‌کار را جــزو 
کار تولیــدی حســاب می‌کننــد. یــک در و  کولــر را  کانال‌کشــی 
که آلومینیم‌ها را ســر هم می‌کند، تولیدی است.  پنجره‌ســاز 
بیمــه این‌هــا 180 تومان اســت و بیمه من 750 هــزار تومان. 
چــون می‌گوینــد شــما جــزو تولیدکننــده نیســتی و خدماتی 
هستی؛ اما بیایند ببینند چه خدماتی؟ این خدماتی که من 
که خطرات جانی دارد و هزار جور آســیب  دارم ارائه می‌دهم 
کارها ســختی خودش  کند. همه  به آدم می‌زند... باید فرق 
کنی،  را دارد اما شــما یک چرخ ماشــین را می‌خواهی عوض 
کار را  ببیــن چقدر اذیت می‌شــوی؛ اما ما صبح تا شــب ایــن 
کمر، زانو، همه‌جا فشــار می‌آید. الان من  می‌کنیم و به مهره 
گردنم تــا پاهایم، اســتخوان‌هایش  سرتاســر بدنــم، از پشــت 

فرسوده شده است.

به نظرتان مفید چند سال می‌شود توی این کار بود؟
کــه جوان‌پســند اســت. در  گفتــم  نهایتــا 30 ســال. ایــن شــغل 
حالــت خوبــش مثــا تا ســن چهل‌ســالگی، می‌توانی باشــی اما 
چهل‌سالگی هم تازه تجربه‌ای کسب کرده‌ای اما متأسفانه دیگر 

نمی‌توانی کار کنی.

درآمدی این شغل ندارد؛ 
اسمش زیادتر از خودش 
است؛ یعنی این عشق 
است که آدم را می‌کشد 
دنبال این کار. از بیرون 
که نگاه بکنی انگار خیلی 
درآمد دارند مکانیک‌ها
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مجبور  دیگر  و  می‌کشید  طول  و  بود  مانده  روز  از  کاری  اینکه 
کار را تمام می‌کردیم.  بودیم و طرف عجله داشت، می‌ماندیم 
گر عجله نداشت می‌گذاشتم برای صبح. هیچ‌وقت من کار  ولی ا
کنم.  که تعداد بیشتری ماشین تعمیر  را سرهم‌بندی نمی‌کنم 
کار باید  که  گرفته‌ام  روی اصول خودش جلو می‌روم. این را یاد 

»خیرببینی« باشد.

این شغل چه تأثیری روی شخصیت شما گذاشته؟ شما 
به‌عنوان یک مکانیک چه‌جور آدمی هستید؟
کار منطقی می‌شود؛ یعنی »امید خدا«  اول اینکه آدم در این 
کار. مثلا »ایشــالا من این پیچ را  و »ایشــالا« نداریم توی این 
بســته‌ام خُب می‌شِــد«. نه این‌طوری نیست. باید مطمئن 
باشــی. امید خدا، بله خدا چشــم و چاه را می‌دهد. من باید 
که این لنت ترمز می‌گیرد. در این شــغل باید  مطمئن باشــم 
گــر مطمئن  منطقــی باشــی و بــا عقــل خــودت بروی جلــو و ا
کاری از تو برنمی‌آید، قبول  گر  کاری را انجام ندهی. ا نیستی 
که نمی‌توانی انجام  کنــی  کاری را قبول  گر یک  نکنــی. شــما ا
کار  کنی بــرای اینکه صنــار  بدهــی و ماشــین مــردم را خــراب 
گر بخواهم بــرای درآمد  کار اشــتباهی اســت. ا کنــی... خیلی 
کاری را باید بگویــم آقا بیا تو. ولی نباید این‌طور  کنــم، هر  کار 
باشــیم. عقیده من این اســت. من خیلی راحت می‌گویم نه 
کار من نیســت. ببر نمایندگی. این رودربایستی نیست.  آقا، 
کار را نمی‌توانم انجام  که بگویی نه این  شــجاعت این است 
کــه با جــان مردم ســروکار  بدهــم. ماشــین وســیله‌ای اســت 
که بیرون است.  دارد. هم سرنشــین ماشین و هم شــخصی 
گر من یک ترمز را درست کنم که نتواند عمل کند، ببین چه  ا
فاجعه‌ای می‌تواند به بار بیاورد. باید مســئولیت‌پذیر باشیم 
که انگار خودمان قرار اســت پشــت  کنیم  و یک‌جــوری عمل 

این ماشین بنشینیم.

دکوراسیون تعمیرگاه‌های ماشین برای من همیشه 
جالب بوده... چینش شما بر چه اساسی است؟
گر توی  خــب این‌هــا هرکدام یک دلیلــی دارد. مثــا این آچارهــا ا
کــه بخواهــم باید نیم ســاعت دنبالش  کشــوها باشــد، هرکــدام را 
بگــردم امــا وقتی این‌طــوری آویــزان می‌کنیم، مســتقیما می‌روم 
گــر یکــی از این‌ها گم شــد، جایش  ســرش. در درجــه دوم اینکــه ا
خالی است و مشخص است که نیست. این‌جوری می‌توانم پیدا 
کنم بگذارم سر جایش نه اینکه بخواهم یک روزی بشمارم ببینم 
کار باید نظم داشــته باشد. از چیدمان  کم اســت.  دو تا از آچارها 
گــر از ابزار چیدن و ابزارشناســی نظــم پیدا بکند،  کار ا پیداســت. 
گر مغازه‌ات بی‌نظم باشد،  کار خودت هم نظم داری. ا دیگر توی 

خودت هم بی‌نظمی.

چرا همیشه توی تعمیرگاه‌ها آینه هست؟
کــه می‌گذارند، برای ماشــین‌هایی اســت  آن آینــه بــزرگ و قــدی 
کوچک‌ها برای  کــه می‌آینــد تو، توی چــال نیفتند؛ امــا این آینــه 
که ســیاه می‌شــود، ببینیم و تمیز  که صورتمان  خودمــان اســت 

کنیم و مرتب باشیم.

با کثیف‌کاری این شغل مشکلی نداشتید؟
کثیــف‌کاری بخواهیــد بکنید فایــده ندارد. خود این شــغل  گــر  ا
کثیف هســت، پچل‌بــازی هم دربیــاوری دیگر بدتــر از بدتر. من 
کرونایی باشــد، هم همین‌طور بودم. تا دســتم را  قبــل از اینکه 
نشــویم یک قلپ آب نمی‌خورم. همه رقم مواد شــوینده دارم. 
که چربی‌هایش برود، بعد با  با بنزین می‌شــویم بعضی وقت‌ها 
ک‌اره می‌شــویم و دستم را به‌جایی نمی‌مالم تا خوب  ریکا و خا

بخشکد.

در کل چه سرگرمی‌هایی در زندگی دارید؟ می‌بینم که 
عکس فردین را زده‌اید به دیوار...

من علاقه‌مند به هنرپیشه قدیمی‌ها بودم، ازجمله آقای فردین، 
ناصر ملک‌مطیعی. خیلی دوست دارم زندگی‌نامه‌های این‌ها را 
که دیگر حوصله ندارم فیلم‌های جدید را ببینم.  بخوانم. حالا 
گوش  خیلی  رادیو  دارم.  دوست  را  قدیمی  فیلم‌های  همان 
که می‌روم.  که می‌آیم روشن می‌کنم تا شب  می‌دهم. از صبح 
به  می‌کنی  را  کارت  که  همان‌طور  چون  است  خوب  خیلی 

معلوماتت هم اضافه می‌شود.

در این شغل باید 
منطقی باشی و با عقل 
خودت بروی جلو و اگر 
مطمئن نیستی کاری را 
انجام ندهی. اگر کاری 

از تو برنمی‌آید، قبول 
نکنی
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اصلا چه شد که سراغ مکانیکی رفتید؟
دو تا شــغل رفتــم و توی این‌یکــی ماندگار شــدم. اول رفتم 
کــه  اوســایی داشــتم  بــرای شــش‌ماه.  تقریبــا  صافــکاری، 
کــرد و من هم رفتــم از آنجا. صافــکاری را  شــغلش را عــوض 
بهتــر دوســت داشــتم؛ اما قســمت این‌طــور بــود دیگر. من 
گرد  که شــا کمــک رفتــم پیش یــک مکانیکی  اول به‌عنــوان 

نداشت و دیگر ماندگار شدیم.

از قبل استعداد خاصی توی خودتان می‌دیدید؟
نه. هیچی. همین‌جوری.

الان چی...؟ خودتان را حرفه‌ای این کار می‌دانید؟
گــر پنجــاه ســال هــم در  کــه ا نــه. ایــن شــغل جــوری اســت 
چــون  بدانــی.  حرفــه‌ای  را  خــودت  نمی‌توانــی  باشــی  آن 
کــه اصلا یــک مواقعی بــه فکرت  عیب‌هایــی پیــدا می‌شــود 
گســترده اســت. مثل  خطــور نمی‌کنــد. دنیــای فنــی خیلی 
یــک دریاســت. نمی‌توانی بگویی همه‌چیز را می‌شــود پیدا 

کرد و سردرآورد.

به نظر شما این شغل نبوغ خاصی می‌خواهد؟
نمی‌دانــم. ببینید یکی می‌رود از مســیر فنی‌وحرفه‌ای وارد 
کار می‌شــود، یکــی هم نــه، از صفر شــروع می‌کند. من  ایــن 
کردم؛ یعنی عیب‌های ماشین  که از صفر شروع  کسی بودم 
کسب  گی‌هایش برای آدم درونی می‌شود. تجربه باید  یا ویژ
که آمده  کردم. حتی بعد  گردی  کنی. من هشــت ســال شــا
بــودم بــرای خــودم، چنــد ســال اول بازهــم اوســای خودم 
که اوســای من  کاری هــم بوده  کار.  را مــی‌آوردم بــالای ســر 
که  گفتم  نتوانســته تشــخیص بده و من خودم فهمیده‌ام. 

شغل فنی یک دریاست.

اگر روزی یک کاری را بیاورند که شما احتمال بدهید 
نمی‌توانید، قبول می‌کنید؟
کار  کــرده بودم  که شــروع  خــب تلاشــم را می‌کنم. آن موقع 
را، ماشــین‌هایی مثل آریا بود، شورلت، فولکس... پرایدی 
نبــود، پژویــی نبود. مــا دوره‌ای برای این‌هــا ندیدیم، روی 

فن خودمان جلو رفتیم.

ماشین جدیدها را چطور؟ کار می‌کنید؟
کار می‌کنیــم.  کار نمی‌کنیــم. مــا مثــا پــژو و پرایــد را  نــه مــا 

کسیماست. کار می‌کنیم ما که  بالاترین چیزی 

ماشین خودتان چیست؟
یک پراید دارم.

اگه پول داشتید چه ماشینی می‌خریدید؟
گــر حق انتخاب داشــتم آزرا می‌خریدم. تــوی ایرانی‌ها هم  ا

ال نود را همیشه توصیه می‌کنم.

خودتان به ماشین علاقه دارید؟
نــه اصــا. هیچ علاقــه‌ای نــدارم. باورتان نمی‌شــود. آن‌قدر 

هم پشیمانم...

توش خودمون را کشته، بیرونش مردم را!
دانیال ابراهیمی

ســی‌وهفت ســال دارد و حدودا بیســت سال اســت در این 
که به دلیل  کار است. ســوم راهنمایی بوده  حوزه مشــغول 
مشــکلات مالی مجبور به ترک تحصیل شــده است. هشت 
بــرای خــودش  بعــد  و  بــوده  گرد »اوس خلیــل«  ســال شــا
کارش چنــدان راضــی نیســت و از ســر  مغــازه زده اســت. از 
ناچــاری شــاید آن را ادامــه می‌دهد. بیشــتر شــاید به علت 
کار  نداشــتن درآمــد خــوب و تطابق نداشــتن ســختی ایــن 
بــا دســتمزدش باشــد. دلش می‌خواســته درســش را ادامه 
کوچکــش از علاقه‌اش به این شــغل  مــی‌داده و وقتــی پســر 

که درس بخواند. می‌گوید، او را نصیحت می‌کند 

ببینید یکی می‌رود از 
مسیر فنی‌وحرفه‌ای 
وارد این کار می‌شود، 
یکی هم نه، از صفر 
ع می‌کند. من  شرو
کسی بودم که از صفر 
ع کردم شرو
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خب خسته نمی‌شوید که هرروز بیایید سر کاری که 
دوست ندارید؟
چــاره‌ای نــدارم. هنــر دیگــری نــدارم. ســواد درســتی ندارم 
که  کار دیگــری دســت بگیــرم. مایــه‌ای نــدارم  کــه بخواهــم 

کار دیگری بکنم. بخواهم 

هیچ‌وقت به ذهنتان نرسید کارتان را عوض کنید؟
کردم و با یکی رفتم  چرا، حدودا شش ماه، یک سال عوض 
کار خــودم.  کار ام‌دی‌اف؛ امــا دوبــاره برگشــتم ســراغ  تــوی 
از دســتش  کاری  یــک شــغلی، دیگــر  تــوی  هرکســی رفــت 
که بیســت، بیســت و خرده‌ای ســال ســر این  برنمی‌آید. ما 
کار دیگری نمی‌توانیم بکنیم. شده بچه‌ها پیشنهاد  کاریم، 
کمرم نتوانســته‌ام.  داده‌اند بروم شــرکت؛ اما برای دیســک 
کار را اصلا  گفته ایــن  کــه نمی‌توانــم. دکتــر به مــن  می‌دانــم 

ادامه نده.

شما سن و سالی هم ندارید...
کــردم. از صبــح ســاعت هفــت می‌رفتیم در  کار  مــن خیلــی 
مغــازه اوســایمان و ســاعت نــه شــب می‌رفتیــم خانــه. مــا 
کار می‌کردیــم. مغــازه تــوی شــاپور بــود.  به‌صــورت یکســره 
کار تا دو ســال اول مزدی  که می‌رفــت توی ایــن  مثــا یکــی 

نداشت. حالا را نبینید.

شاگرد چه‌کارهایی انجام می‌دهد دو سال اول؟
کــرده و دیگر اســتقبال نمی‌شــود از ســمت  الان خــب فــرق 
گر باشــد از  کســی ا که بیایند ســمت این شــغل‌ها.  جوان‌ها 
گر  که اصلا ا که رفتیم این‌طــوری بود  قدیم‌هاســت. ولــی ما 
کسی معرفی نکرده بود، تو را به‌عنوان  تو را نمی‌شناختند یا 
گرد قبــول نمی‌کردنــد. مثــا یکــی باید می‌آمــد ضمانت  شــا
کــه یــک ســال اول اصــا مــزد نداشــتیم. حتی  می‌کــرد. مــا 
کــه بهــش می‌گفتیــم اوس‌خلیــل نمی‌گذاشــت  اوســایمان 
که ســر تشــت  کارمان فقط این بود  دســت بــه آچار بزنیــم. 

لوازم می‌شستیم.

مغازه خودتان از اول همین‌جا بود؟
نــه، اول رفتم محله نــوی خواجو، اما چون آنجا محله فنی 
کاری  گاهی اوقات. مثــا یک  نبــود دچار مشــکل می‌شــدم 
که تراشکاری یا پرس‌کاری نیاز داشت و دم دست  می‌کردم 
کارت  نبود. باید از محله نوی خواجو می‌آمدی تا ســجاد تا 
که آمدیم در منطقه‌ای  را انجام بدهند. دیگر این‌جور شــد 

که همه جور مغازه‌ای هست. فنی 

از اول که صحبتمان را شروع کردیم از اینکه اصلا 
شغلتان را دوست ندارید گفتید. چرا این‌همه از این کار 
بدتان می‌آید؟ به خاطر درآمد یا سختی کار ...؟
و  لــوازم  همــه  نــدارد.  درآمــد  هــم  و  دارد  ســختی  هــم 
جنس‌هــا بیخــود، تقلبــی و چینــی بی‌کیفیت اســت. تاوان 
بی‌کیفیت‌بــودن لــوازم را مکانیــک بایــد بدهــد. مثــا یــک 
دســت لنت می‌گیری و برای بنده خدا می‌بندی و مشتری 
چهار روز بعد برمی‌گردد و می‌گوید این لنت سوت می‌کشد. 
کــه ایــن لنــت ایــراد دارد و فکــر می‌کنــد  مشــتری نمی‌دانــد 
کــه ایــن جنــس  مکانیــک حتمــا خــوب نبســته، نمی‌گویــد 
گیربکــس را باز می‌کنی  ایــراد داشــته. چه‌می‌دانم مثلا یک 
کلاچ می‌بنــدی رویــش و دو،  ســه ســاعت  و یــک بلبرینــگ 

وقت می‌گذاری اما بعد بلبرینگش به صدا می‌افتد و دوباره 
کنی و ببندی. حالا شــما هرچقدر هم به مشــتری  باید باز 
بگویــی این جنس خوب نبوده، مشــتری قبــول نمی‌کند و 

گردن شماست.

موقعیت اقتصادی و درآمدتان نسبت به اطرافیان 
چطور است؟

بقیه از من بهترند و پیشرفت شغلی‌شان بیشتر بوده.

از بیرون البته به نظر می‌آید مکانیک‌ها درآمد خوبی 
دارند؟
بلــه. همه همین فکــر را می‌کنند. مثلا یــک جایی می‌رویم 
می‌گوییــم »ملاحظه‌مــان را بکن، تخفیف بــده.«، می‌گوید 
که پول پارو می‌کنید.« به قول بچه‌ها  »نه شما مکانیک‌ها 

کشته، بیرونش مردم رو!« »تویش خودمون رو 

پس اگر بچه‌تان بخواهد وارد این شغل شود موافق 
نیستید...
اتفاقــا پســر مــن ســوم دبســتان اســت و خیلــی علاقــه دارد 
مکانیــک شــود و مــدام می‌گویــد »بابــا من شــغلتو دوســت 
کــه »بابــا اصــا فکــر این شــغل را  دارم.« مــن هــم می‌گویــم 
که بخواهی امیدی به آن داشته  نکن.« اصلا شغلی نیست 
باشــی. نه یــک بیمه خوبی داریــم، نه حمایتی می‌شــویم. 

هیچی.

تاوان بی‌کیفیت‌بودن 
لوازم را مکانیک باید 

بدهد. مثلا یک دست 
لنت می‌گیری و برای 
بنده خدا می‌بندی و 

مشتری چهار روز بعد 
برمی‌گردد و می‌گوید 

این لنت سوت می‌کشد. 
مشتری نمی‌داند که 

این لنت ایراد دارد و فکر 
می‌کند مکانیک حتما 

خوب نبسته است
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پدرتان چه‌کاره بودند؟
و  داشــتند  زمیــن  آذر‌بهــرام  در  همین‌جــا  بودنــد.  کشــاورز 

کشاورزی می‌کردند.

چرا شغل پدر را ادامه ندادید؟
علاقــه نداشــتم؛ امــا بچه‌هــای خــودم شــغل مــن را پیــش 

گرفتند. یکی‌شان همین‌جا در مغازه خودم است.

چی شد که رفتید شاگرد مکانیکی شدید؟
مــن می‌رفتــم چرخی‌کار، یعنــی دوچرخه تعمیــر می‌کردیم. 
گفت اینجا  که دوست پدرم بود. به من  یک آقا رسولی بود 

فایده ندارد و بیا برو تعمیر ماشین و مکانیکی.

علاقه داشتید خودتان؟
اصــا نمی‌دانســتم چــی هســت. اطلاعاتــی نداشــتم. بچــه 
گفت اینجا فایده ندارد و  که دیگر رفتیــم به من  بــودم. بعد 
کردم. قبلا  بیا برو تعمیر ماشین و مکانیکی. بعد علاقه پیدا 
هم بیشــتر ماشــین شــش ســیلندر و هشت ســیلندر تعمیر 

می‌کردم و الان پژو و پراید.

اوسا‌شدن شما چطوری اتفاق افتاد؟ خیلی زود یاد 
گرفتید کار را؟
که شما  کار ما زود و دیر نیســت. هرچقدر  نه اوسا‌شــدن در 

باید عاشق کارت باشی
کبر زارعان اوس ا

کرده‌انــد و مــا برای  کبــر« را بــه مــا معرفــی  چندیــن نفــر »اوس ا
گفت‌وگو با او چند باری تلفن می‌زنیم و بالاخره با او در مغازه‌اش 
قرار مصاحبه می‌گذاریم. یکی از قدیمی‌ترین مکانیکی‌هاست و 
کار شــده اســت. حالا شصت‌وشــش  از هشت‌ســالگی وارد این 
ســال دارد و اولیــن بــار در مغــازه‌ای در خیابــان پل فلــزی و نزد 
کار شــده است. بعدازآن در  »اوس فضل‌الله یخچالی« وارد این 
کســی  خیابان فرح‌آباد، ســپس در خیابان عبدالرزاق و بعد نزد 
کار می‌کرده اســت و بالاخره قبــل از انقلاب  تــوی خیابــان جــی 
گرفته اســت. می‌گوید از  مســتقل شــده و برای خــودش مغــازه 
سال پنجاه‌وهفت تا حالا به من می‌گویند »اوسا«. حالا بیشتر 
کار پسرش و شخص دیگری  ته مغازه‌اش می‌نشــیند و نظاره‌گر 

کرده است. کار  که سی‌ویک سال برایش  به نام سعید است 

یکی از قدیمی‌ترین 
مکانیکی‌ها  اوس 
اکبر زارعان است و از 
هشت‌سالگی وارد این 
کار شده است. حالا 
شصت‌وشش سال دارد 
و اولین بار در مغازه‌ای 
در خیابان پل فلزی 
و نزد »اوس فضل‌الله 
یخچالی« وارد این کار 
شده است
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کنــی و تجربــه  کار  گیرندگــی‌ات خــوب باشــد و بیشــتر هــم 
کنی، زودتر هم اوسا می‌شوی. ممکن است یک نفر،  کسب 
ســه‌ماه برود جایی مکانیکی یاد بگیرد و اوسا بشود. او هم 
یــک نوع اوساســت. ولی خب ما خیلی صدمــه خورده‌ایم. 
گرفته‌ایم.  کشــیده‌ایم تا این شــغل را یــاد  خیلــی دربه‌دری 
هــر دوره‌ای یک نوع ماشــین جدید آمده و دوبــاره باید یاد 
می‌گرفتــه‌ای. هرکــدام از ایــن ماشــین‌ها یــک دنیایی برای 
گر الان بگویم اوســام، این‌طور نیســت.  خودش دارد. من ا
اوســا نیســتم. چــرا؟ چــون همــه نــوع ماشــین را نمی‌توانم 
که تعمیر می‌کردم،  کنم؛ اما خب آن مدل قبلی‌ها را  تعمیــر 

بهم می‌گفتند اوسا.

شما چطوری یاد می‌گرفتید یک ماشین را تعمیر کنید؟ 
کتاب می‌خواندید؟ یا از کسی یاد می‌گرفتید...؟
نــه مــن بی‌ســوادم. مثلا پســر من یــا همین آقا ســعید دوره‌ 
دیده‌انــد. پســرم دیپلم فنــی دارد و رفته دوره‌هــای دیگر را 

هم دیده است.

خب شما خودتان چطور کار یاد می‌گرفتید؟
اصــا  نبــود.  این‌هــا  و  کلاس  به‌صــورت  مــا  زمــان  ببینیــد 
کــه بخواهــی بــروی. هــر نوع  کلاســی نبــود آن زمــان. نبــود 
تــا می‌فهمیــدی  کار می‌کــردی  ماشــینی را بایــد می‌رفتــی 
کم بــود. مثلا  چــی به چی هســت. آن‌وقــت هم ماشــین‌ها 
کل ایــن خیابان  کلا توی اصفهــان بود.  چنــد نوع ماشــین 
گــر ببینیــد، آن موقــع یــک درصــد ایــن ماشــین‌ها تــوی  را ا
کم  ایــن خیابان‌هــا بــود. مثــا در خیابــان پل فلــزی خیلی 
ماشــین بــود. آن‌قــدر تعمیــرگاه نداشــتیم مــا. خــب هرچه 
جمعیت بیشــتر شود، ماشــین هم بیشتر شــده و تعمیرگاه  
نیز بیشــتر می‌شــود. ماشــین‌ها به‌روزرســانی می‌شــوند. ما 
الان خودمان هفت،هشــت نوع ماشین را تعمیر می‌کنیم. 
کارایی ندارم. چرا؟ چون دیگر چشــم‌هایم  من دیگر خودم 

کنم. کار  نمی‌بیند. پیر شده‌ام و خب دیگر نمی‌توانم 

تأکید زیادی روی به‌روز بودن دارید در شغل خودتان... 
از چه طریقی سعی می‌کنید به‌روز بمانید؟
گرفتیم  ببینید مثلا هفت‌هشت سال پیش ما یک لپ‌تاپ 
کنیــم. الان همــه مغازه‌هــا  کــه از آن اســتفاده  بــرای مغــازه 
دارند. آن موقع چهار میلیون پولش را دادم و ســه میلیون 
برنامه ریختم. دیگر به فکر توســعه مکان نیســتم، اما خب 

به‌روز هستیم.

 از شما هنوز کمک می‌گیرند توی کار؟
کــه بخواهند  گیــر نمی‌کنند  کار زیــاد  گاهــی؛ امــا خــب تــوی 
گفتم ســی‌ویک ســال  که  از من بپرســند. همین آقا ســعید 
کار می‌کند و بیمه برایش رد شده، خودش  اســت برای من 

اوساست.

چطور توانستید او را برای خودتان نگهدارید؟ چون 
می‌توانست مثل بقیه برود برای خودش مغازه باز 
کند...
ببینیــد خــب این مغازه هم مــال خودش اســت؛ یعنی هم 
که  او شــریک اســت، هم پســرم و هم من. همان زمان هم 
کم اســت،  کار می‌کــرد، هرموقــع می‌گفــت مزدم  بــرای مــن 
کــه راضــی باشــد. نمی‌گفتــم »بــرو عامــو،  اضافــه می‌کــردم 

کمتر میدم بهــش.« بنابراین من راضی  یکــی دیگــر را میارم 
نگهش داشتم و او هم اینجا مانده. خیلی‌ها را می‌شناسم 
گردهای خــود مــن بوده‌انــد و الان مغــازه‌ دارنــد یــا  کــه شــا

نمایندگی دارند.

گفتید خیلی سختی کشیده‌اید در این کار... مثلا چه جور 
سختی‌هایی منظورتان است؟
کــه خــب وســیله نبــود. مــن خانه‌مــان ســروش بــود  قبــا 
خــوب  آن‌قــدر  هــم  وضعمــان  کار.  فلــزی  پــل  می‌رفتــم  و 
کــه پــدری  کــه موتــور بگیــرم. آن‌موقــع اصــا رســم نبــود  نبــود 
بخواهــد بــرای بچــه‌اش موتــور بخــرد. نبــود اصــا. پــدر مــن 
خــوب  خ  چــر یــک  برایــم  کــه  بــود  کــرده  کار  دیگــر  خیلــی 
کســی  گــر  کــه تــا پــل فلــزی بــروم. آن روزهــا ا خریــده بــود 
ماشــین داشــت یعنــی خیلــی وضعــش خــوب بــود. مــن هــم 
قبــل از انقــاب دیگــر ماشــین‌دار شــده بــودم. ولــی خــب 

کشــیدم تــا بــه آنجــا برســم. ســختی 

هرچه جمعیت بیشتر 
شود، ماشین  هم 

بیشتر شده و تعمیرگاه 
نیز  بیشتر می‌شود. 

ماشین‌ها به‌روزرسانی 
می‌شوند. ما الان 

خودمان هفت،هشت 
ع ماشین را تعمیر  نو

می‌کنیم. من دیگر 
خودم کارایی ندارم. 

چرا؟ چون دیگر 
چشم‌هایم نمی‌بیند
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راضی هستید به‌طورکلی از این کار؟
گر  الحمــدالله. هــم مــن بایــد راضی باشــم و هم شــما. من ا
که بایــد انجام بدهم.  کاری را  راضــی نباشــم نمی‌توانــم آن 
وقتــی یــک مشــتری می‌آیــد، مــا بایــد به‌خوبــی او را و بعــد 
کنیم. ما باید ازلحاظ رفتاری درســت  ماشــین او را پذیرش 
که شــما بازهم بیایــی و به بقیه هــم توصیه  کنیــم  برخــورد 
کرده‌ایم،  کنــی. مثــا آمــده‌ای ما ماشــینت را خــوب تعمیــر 
کثیــف نکرده‌ایم و به‌موقع و ســر ســاعت تحویل  ماشــین را 
کرده‌ایم، شــما راضی  داده‌ایــم و خــوب هم با شــما برخورد 

هستی از ما.

بین مکانیک‌ها رقابت هست؟ منظورم توی یک خیابانی 
است که همه فنی هستند...
کســی اینجا نبود. هرکســی  که مــن آمدم  ببینیــد ســال 57 
کنیم؟  که مغازه بــاز  می‌آمــد می‌پرســید اینجــا خوب اســت 
کنیــد. رقابــت منفــی نیســت. خــدا رزق  می‌گفتــم بلــه بــاز 
هرکســی را می‌دهــد و اخــاق خودمــان مهــم اســت. یــک 
کنــد و در درجه اول  تعمیــرکار خــوب باید درســت پذیــرش 
گــر  ا کنــد و متخصــص باشــد.  را به‌خوبــی تعمیــر  ماشــین 
کنیم یا به‌موقع نمی‌رسد باید  نتوانسته‌ایم ماشین را تعمیر 
به مشــتری اطلاع بدهیم. مثلا ما ماشین مشتری را بیرون 
کــه ماشــین‌ها  تنظیــم می‌کنیــم  نمی‌گذاریــم. یک‌جــوری 
که مــا برای اینکــه بفهمیم درد  داخل باشــد. چطور بشــود 
یــک ماشــین چیســت، برویــم بــا آن دور بزنیــم. اصــا مجاز 
کــه اینجا می‌آید  نیســتیم ازنظــر شــرعی و قانونی. ماشــینی 
نباید ببریم بیرون اصلا. مگر اینکه خیلی لازم باشــد. نباید 

ببریم و نمی‌بریم. من ازنظر اخلاقی می‌گویم.

درآمد این شغل نسبت به بقیه شغل‌ها یا موقعیت 
اقتصادی شما نسبت به اطرافیانتان چطور است؟
کنــی، درآمــد داری. مــن یــک  کار  بســتگی دارد. هرچقــدر 
داداش دارم یک چهارراه بالاتر رنگ ماشین تولید می‌کند. 
یــک پســر دارم آن دســت خیابــان لوازم‌فروشــی دارد. یــک 
فامیل دیگر دارم آن‌طرف خیابان لوازم ماشین می‌فروشد. 
کار می‌کننــد و  کــه دارم در همیــن حــوزه  بیشــتر بســتگانی 

یک‌جور هستیم.

شما روی بقیه تأثیر گذاشتید که به سمت این شغل‌ها 
بیایند؟
چطــوری بگویــم... بــه فــرض آدم‌هــا حــس می‌کننــد یــک 
شــغلی پــول خوبــی دارد. درآمدش خوب اســت؛ امــا زمان 
که  کــه بتواند بفهمد درآمدش آن‌قدر نیســت. نه  می‌گــذرد 
گشــنگی می‌خوریــم؛ امــا بعضی‌هــا  بگویــم درآمــد نداریــم و 
فکــر می‌کننــد یــک تعمیــرگاه این‌طــوری خداتومــان پــول 
ج را در نظــر نمی‌گیرند. درآمد  ج و مخــار درمــی‌آورد؛ امــا خر
کل نباید توقع زیادی  کــرد. در  کم و وجه  ج بایــد  را بــا مخار
داشــته باشــی از ایــن شــغل. هرچنــد دیگــر یــک بی‌ســواد 
نمی‌تواند بیاید توی این شــغل و حداقل دیپلم لازم دارد. 
که بتواند بخواند فلان ابزار  باید آن‌قدر ســواد داشته باشــد 
که روز می‌آید اینجا  کارگری داریم  کشور است. ما  کدام  مال 
کار، شــب مــی‌رود درس می‌خوانــد. به‌هرحال باید باســواد 

باشد، بی‌سواد دیگر به درد این شغل نمی‌خورد.
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هوش خاصی هم نیاز دارد به نظرتان این شغل؟
که  که شــش ماه  کارگر افغانی داشــتم  حتمــا. مثــا من یک 
گرفته بود. از صفر شروع  کار یاد  کرد، راســتِ شــش سال  کار 
کاری بــه او می‌گفتیــم اتوماتیک‌وار  کــرد امــا بعد وقتی یــک 
انجام می‌داد و نیازی نبود دو بار بگوییم. این هوش لازمه 
کاری. علاوه بر این باید وقت  کار است و البته لازمه هر  این 
گر مثلا سی تا پیچ را باید ببندی برای یک قطعه  بگذاری. ا
که داری تعویض می‌کنی، حواست نباشد و یکی از پیچ‌ها را 
سفت نبندی، خسارت به مشتری و خودت وارد می‌کنی.

کلا وضعتان خوب بوده؟ وقتی برمی‌گردید از گذشته 
تا حالا به خودتان نگاه می‌کنید، همان بوده که 
می‌خواستید؟ آرزویی داشتید؟
که یک  من نمی‌خواســتم وضعم خوب باشــد. زمانی است 
نفر می‌رود توی شــغلی برای اینکه پولدار شــود و خب باید 
کار زحمت و ریاضت زیادی هم بکشد. من بیشتر  برای این 
از این نمی‌خواستم. در حد خودم خواستم و همان‌قدری 
کــه خواســتم خــدا بــه مــن داده. مــن آرزو نه بــه آن صورت 
یــک چهاردیــواری داشــته  کــه  بودیــم  راضــی  نداشــتم... 

باشیم و عملکردمان در شغلمان هم خوب باشد.

هیچ‌وقت به تغییر شغلتان هم فکر کرده‌اید؟
که  نــه. هیچ‌وقــت. چنــد باری پیشــنهاد شــده بود بــه من 
کــه بمیرم  گفتــم مــن تــا وقتــی  کنــم امــا مــن  کارم را عــوض 

می‌خواهم در همین شغل باشم.

پس عاشق کارتان بودید؟
گر عشق نداشته باشی فایده ندارد. یک شعری  بله قطعا. ا
که عاشــق نباشــه، تنها میاد  کــه می‌خواند: »کســی  هســت 
کار، چه در  تنهــا میــره« باید همه‌جا عاشــق باشــی. چــه در 
درس، چــه در زندگــی شــخصی بایــد عاشــق باشــی. وگرنــه 

مشکل داری.

این شغل چه آسیب‌هایی به شما زده؟
که باید  کار ما این اســت  کمر دارم. اصل  خب من دیســک 
کمــر خیلی بد  بایســتیم و بــه ماشــین ور برویــم و ایــن برای 
کــه قدبلنــد باشــند بدتر  کســانی  اســت. به‌خصــوص بــرای 

است.

چند سال مفید می‌شوددر این حرفه کار کرد؟
گر از بچگی آمده باشــد، حدود پنجاه ســال. جوانانی  کســی ا
که درس خوانده‌اند و بعد از دیپلم آمده‌اند، نهایتا سی‌سال.

به نظرتان بهتر است این کار را در مدرسه و کلاس یاد 
گرفت یا در محیط واقعی؟
گــر همــراه بــا هــم باشــد خــوب اســت. بعضــی از بچه‌ها در  ا
گاهی معلم‌ها هم  کار.  ح  طــول تابســتان می‌آیند اینجا طــر
کتابی‌اش  کار ما فرق دارد. یک ســری چیزها  می‌آیند. نوع 
کارآموز  یک‌چیــز می‌گویــد و عملــی‌اش یک‌چیــز دیگر. بایــد 
که ماشین مثل  ح بدهیم  بیاید توی محیط و ما برایش شر
بدن انســان اســت و باید آن را شناخت. هر ماشینی عوض 
می‌شــود، قطعه‌هــای جدیــد می‌آیــد تــوی آن و امکانــات 
جدیــد دارد؛ امــا در اصــل همــه‌اش یک‌چیــز اســت. از آن 
هشت ســیلندرهای قدیمی تا ماشین‌های بی‌کیفیت حالا 
همه‌اش یک مدل اســت. یک بخــش مکانیکی دارد و یک 
بخش برقی. ماشــین‌های جدید برقی‌هایش بیشــتر شده. 
ماشــین‌های قدیمی چهارتا ســیم داشــت و ماشین روشن 

می‌شد و می‌رفت و می‌گفت خداحافظ شما!

خودتان چه ماشین‌هایی سوار می‌شدید؟
ســوار  شـــورلـــت  مثل  آمــریکایی  ماشین‌های  بیشتر  من 

می‌شدم. الان هم یک پژو دارم.

زمانی است که یک نفر 
می‌رود توی شغلی 

برای اینکه پولدار شود 
و خب باید برای این کار 
زحمت وریاضت زیادی 

هم بکشد. من بیشتر از 
این نمی‌خواستم. در 

حد خودم خواستم 
و همان‌قدری که 

خواستم خدا به من 
داده است
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سال‌های اول مردم 
بیشتر می‌ترسیدند 
ولی کم کم انگار 
ترسشان ریخته بود. 
یک عده می‌رفتند توی 
زیرزمین خانه‌شان 
و همسایه‌ها را هم 
می‌بردند همان‌جا. ما 
همسایه‌ای داشتیم به 
نام آقای پرورش که 
یک زیرزمین بزرگ توی 
خانه‌شان داشتند. 
اینجا شده بود پاتوق 
اهالی محل

به نزدیک من صلح 
بهتر که جنگ

که مردم  بیاییــد به شــهریور مــاه ســال 1359 برویم. وقتــی 
کشــور عــراق  ایــران از رســانه‌ها شــنیدند حملاتــی از ســوی 
خ داده و بعــد هــم  در همسایگی‌شــان بــه مرزهــای ایــران ر
خ  کشــور ر که جنگــی خانمان‌ســوز میان دو  دیــری نپاییــد 
داد و تــا هشــت ســال ســایه شــومش را بر ســر ایــن دو ملت 
کــرد. اینکه در آن ســال‌ها چه بــر رزمندگان  مســلمان پهن 
کشــور  در جبهه‌های جنگ و چه بر مردم در نقاط مختلف 
گذشت بیش  که هنوز با  گذشت، روایتی بسیار مفصل دارد 
گفته‌های بســیاری از آن برجای مانده است.  از ســه دهه نا
که این دفاع هشت‌ســاله در سه دهه اخیر از سوی  هرچند 
نویسندگان، شاعران، فیلم‌ســازان، نقاشان، عکاسان و... 
بــه روایت‌هــای بیشــماری درآمده، اما شــاید آنچــه بیش از 
هرچیــز از نــگاه نســل‌های غایــب در جنــگ پنهــان مانــده، 
که در  روایت‌های ســینه به ســینه و شــفاهی مردمی اســت 
آن سال‌ها طعم تلخ وحشت را با تمام وجودشان احساس 
گرچــه بــه هــر دلیــل در جبهه‌هــا و در  کــه ا کردنــد. مردمــی 
کنــار رزمنــدگان حضــور نداشــتند، امــا در زیــر بمباران‌های 
گاه و بیــگاه دشــمن به خــود لرزیدند، جوان‌های نورســیده 
کردند، به ســوگ  خوش‌قد و قامتشــان را راهی میدان نبرد 
پســران و همســران جوانشان نشســتند و آنچه در جبهه‌ها 
ک و  به چشــم نمی‌آمد، اما به اندازه همان نبردها دهشتنا

ویرانگر بود، سهم آن‌ها از آن هشت سال شد.
چنانکــه در شــماره پیشــین »کافــه« نوشــتیم و خواندیــد، 
ایــن صفحــه به فرهنــگ عامه و به‌ویــژه آن بخــش از تاریخ 
کوچــه و بــازار جاری  کــه بر ســر زبــان مردم  اختصــاص دارد 
است. در این شماره شما را به خواندن بخش مختصری از 
که  تاریخ دفاع هشت‌ســاله ایران دعــوت می‌کنیم. تاریخی 
کتابــی ثبت نشــده و راویانش مــردم عادی همین  در هیــچ 

شهرند...

وقتی گفتند صدام می‌خواهد خیابان فروغی را بزند
کند، مردم  »وقتــی قــرار بود عراق، ایــران را بمباران هوایــی 
کجــا ولی دهان به دهان  از قبــل خبر داشــتند. نمی‌دانم از 
کــه صــدام امشــب قرار اســت بزنــد. خبرها هم  می‌چرخیــد 
کم پیش می‌آمد شایعه باشد.« این را  معمولا درست بود و 
آقای »ناجی« می‌گوید. صاحب یک مغازه خواروبارفروشــی 
در خیابان مسجدســید اصفهــان و از اهالی قدیمی و بومی 

همین محله.
چــه  مــردم  می‌رســید،  خبرهــا  ایــن  »وقتــی  می‌پرســم: 

می‌کردند؟«
می‌گویــد: »ولولــه‌ای می‌افتاد تــوی محل. البته ســال‌های 
کم‌کــم انگار ترسشــان  اول مــردم بیشــتر می‌ترســیدند ولــی 
ریختــه بــود. یک‌عــده می‌رفتنــد تــوی زیرزمین خانه‌شــان 
و همســایه‌ها را هــم می‌بردنــد همان‌جــا. مــا همســایه‌ای 
که یــک زیرزمین بــزرگ توی  داشــتیم بــه نام آقــای پرورش 
خانه‌شــان داشــتند. اینجــا شــده بود پاتــوق اهالــی محل. 
حتــی از چنــد محلــه آن طرف‌تــر هــم می‌آمدنــد اینجــا پناه 
می‌گرفتنــد. وقتــی وضعیــت ســفید می‌شــد هــم تا ســاعتی 
کی تمام  گپ‌زدن درباره اینکه جنگ  همه می‌نشســتیم به 
کی شــهید می‌آورند  می‌شــود و فرمــان تازه امــام چه بوده و 

و... .«
می‌پرسم: »شما در خانه‌تان زیرزمین نداشتید؟«

می‌گویــد: »چرا داشــتیم ولی خیلی جمع‌وجــور بود و در آن 
ک بود و  که اوضاع خطرنا جایمان نمی‌شد. یک وقت‌هایی 
خانمم ترس برش می‌داشت بار و بندیل را جمع می‌کردیم 
می‌رفتیم فلاورجان خانه خواهرش. آنجا امن بود چون دور 
که یک روز ســرد زمســتان خبر آمد  از شــهر بود. یادم اســت 
کــه صدام قرار اســت امشــب حوالی خیابان فروغــی را بزند. 
مــن هم خیلی ترســیدم. بعدازظهر رفتــم خانه و به خانمم 
کوچکم آن  گفتم وســایل را بــردارد تا برویم فلاورجان. پســر 
موقع شــش‌ماهه بــود و چون خیلی باعجلــه از خانه رفتیم 
لباس مناســب برایش برنداشــتیم و توی راه ســرمای بدی 
کرد. یــک طبیب خانگــی در فلاورجان  خــورد و ســینه‌پهلو 

گفت باید هرچه زودتر بستری شود.« کرد و  او را معاینه 
می‌پرسم: »برگشتید اصفهان؟«

می‌گوید: »بله ناچار شــدیم. پســرم دو هفته در بیمارستان 
کنارش  عســگریه بســتری شــد و همســرم تمــام دو هفتــه را 
مانــد. آن چندشــب بمبــاران شــدیدی شــد. یادم اســت از 
تــرس اینکــه بیمارســتان را هــم بزننــد، با وحشــت می‌رفتم 
آن طــرف خیابــان از دور می‌ایســتادم و بیمارســتان را زیــر 
گر آنجا باشــم می‌توانم جلوی  نظر می‌گرفتم. فکر می‌کردم ا

بمباران را بگیرم. )با خنده(«

راویانِ ناگفته‌های جنگ... فرناز کلباسی
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به دنبال آقامهدی تا مشهد...
در  جنــگ  تاریــخ  راویــان  از  دیگــر  یکــی  »ســیمین«خانم 
که در زمان  اصفهان اســت. او پســری به نام »مهدی« دارد 
جنــگ در شــهر مشــهد ســرباز بــوده و هرچه پــدر و مادرش 
کننــد،  کرده‌انــد تــا او را از رفتــن بــه ســربازی معــاف  تــاش 
موفق نشــده‌اند! او می‌گوید: »مهدی تنها پســرم بود و دلم 
نمی‌خواســت بلایی ســرش بیاید. وقتی هم رفت ســربازی 
که بگوید  کرده بودم. او تمــاس می‌گرفت  تــا یک هفته تــب 
حالــش خــوب اســت ولــی تلفن قطــع می‌شــد و مــن از فکر 
اینکــه تیری ترکشــی به او خــورده و پای تلفن بلایی ســرش 

آمده، از هوش می‌رفتم!«
جنــگ  در  پســرتان  ســربازی  دوران  »تمــام  می‌پرســم: 

گذشت؟«
کــه  می‌گویــد: »بلــه. پــدرش خیلــی بــه ایــن در و آن در زد 
کشور  حداقل به اصفهان منتقل شــود. ولی چون وضعیت 
اضطراری بود و او هم ســرباز بود اجازه نمی‌دادند. یکی دو 
که وقتــی چهره  بــار هــم ما بــرای دیدنــش به مشــهد رفتیم 
به‌شــدت لاغر و رنگ‌پریده‌اش را دیدم از مشهد تا اصفهان 
گریه می‌کردم. بعدها فهمیدم برای پدرش چیزهایی  فقــط 

کرده و آن‌ها به من نگفته بودند.« از آنجا تعریف 
گفته بود؟« می‌پرسم: »خاطرتان هست چه 

که شــب می‌شــود  گفتــه بــود هر صبحی  می‌گویــد: »بلــه... 
که با هم ســر یک ســفره می‌نشستیم  چندتا از هم‌رزمانم را 
از دســت می‌دهــم. خیلی‌هایشــان جلــوی چشــم خودش 
که خودش  گفته بــود  شــهید شــده بودند. حتی بــه پدرش 
کــه در لحظه شــهادت  اعضــای بــدن یکــی از دوســتانش را 
کرده بــود. این‌ها را در  به چندســو پرتاب شــده بــوده جمع 
گفته  گاهــی برای خواهــرش می‌نوشــت هم  کــه  نامه‌هایــی 
بــود. خواهــرش هنــوز این نامه‌هــا را نگــه داشــته. بعد هم 
کــه به خانه برگشــت تــا چندوقــت خیلی حــال روحی بدی 
داشــت. نــه می‌توانســت بخوابــد و نــه غــذا بخــورد. خیلــی 
گاهی از  کمــی روبه‌راه شــد. هرچنــد هنوز هــم  زمــان بــرد تا 
آن روزهــا و خاطراتش برای ما و بچه‌هایش تعریف می‌کند. 

گوش می‌دهند... .« بچه‌هایش با تعجب به این حرف‌ها 

 به پدرش گفته بود که 
خودش اعضای بدن 

یکی از دوستانش را که 
در لحظه شهادت به 

چندسو پرتاب شده 
بوده جمع کرده بود
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سال‌های خوب جنگ!
کــه پر از خاطرات تلخ بوده باشــد،  دوران جنــگ بــرای هرکس 
که از آنچه در اطرافشان می‌گذشت  کودکان و نوجوانانی  برای 
بی‌خبــر بودند، خاطرات شــیرینی ســاخته اســت. »ســروش« 
متولد ســال 1360 یعنی درســت یک ســال بعد از شروع جنگ 
اســت. او از آن ســال‌ها خاطــرات خوبــی دارد و از نــادر افرادی 
که وقتی از او می‌پرســم از دوران جنگ چه به یاد دارد،  اســت 
لبخنــد جانانــه‌ای روی صورتــش می‌نشــیند و می‌گویــد: »آن 
کن اصفهان بودیم ولی پدربزرگ و مادربزرگم در  ســال‌ها ما ســا
که آن زمان حالت روســتایی داشت، زندگی  شهرســتان میمه 
می‌کردنــد. مــا اغلــب روزهای هفته بــه خانه آن‌هــا می‌رفتیم. 
گرفتن جنگ تعطیل  به‌خصوص وقتی مدرسه‌ها به دلیل بالا
شــده بــود و همه فامیــل آنجا جمع شــده بودنــد. آن موقع‌ها 
تــوی هــر خانــواده چنــد بچــه قــد و نیم‌قــد بــود. ما هــم وقتی 
دورهــم جمــع می‌شــدیم حــدود بیســت بچــه هم‌سن‌وســال 
کنید چقدر این دورهمی‌ها برای ما جذاب  بودیم. حالا تصور 
گر زمستان بود زیر  و شیرین بود. یا از درخت بالا می‌رفتیم یا ا

کرسی مادربزرگم آتش می‌سوزاندیم. )با خنده(«

چــه  می‌شــد  بمبــاران  و  بودیــد  شــهر  در  »وقتــی  می‌پرســم: 
می‌کردید؟«

کــه اهالــی در هــر محله یــک پناهگاه  می‌گویــد: »یــادم هســت 
کــه بــا فانــوس روشــن می‌شــد. وقتــی  محلــی ســاخته بودنــد 
صدای آژیر می‌آمد همه اهالی محل راهی پناهگاه می‌شدند. 
که از آن لحظه‌ها به یاد دارم تصویر مادرهایی اســت  تصویری 
کــه بچه‌هایشــان را بــه بغــل می‌زدنــد و جیغ‌کشــان بــه ســوی 
گاهــی بیــن راه و در حیــن دویدن زمین  پناهــگاه می‌دویدنــد. 

کننده بود...« می‌خوردند و دیدن این تصویر خیلی ناراحت 
می‌پرســم: »دیگــر چــه تصاویــری از آن ســال‌ها تــوی ذهنــت 

مانده؟«
کوپــن می‌خریدیم.  که همه چیــز را با  می‌گویــد: »یادم هســت 
من می‌رفتم توی صف نفت می‌ایستادم و وقتی نوبتم می‌شد 
پدرم می‌آمد و پیت نفت را تحویل می‌گرفت و تا خانه می‌آورد. 
دیگــر اینکــه یکــی از اســباب‌بازی‌های بچه‌هــای آن روزها یک 
کــه رویــش ســوراخ شــده بــود و بــه عنــوان  پوکــه فشــنگ بــود 
کســی  گــر تــوی فامیــل  کلیــدی از آن اســتفاده می‌کردیــم. ا جا
سرباز بود یا در جبهه رزمنده بود از این پوکه‌ها برای بچه‌های 

فامیل به عنوان سوغاتی می‌آورد...«

آن سال‌ها ما ساکن 
اصفهان بودیم ولی 
پدربزرگ و مادربزرگم 
در شهرستان میمه 
که آن زمان حالت 
روستایی داشت، 
زندگی می‌کردند. ما 
اغلب روزهای هفته به 
خانه آن‌ها می‌رفتیم. 
به خصوص وقتی 
مدرسه‌ها به دلیل بالا 
گرفتن جنگ تعطیل 
شده بود و همه فامیل 
آنجا جمع شده بودند
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چشم‌های مرجان...
یکــی دیگــر از راویــان تاریخ جنــگ »مهری خانم« اســت. زن 
که در سال 1363 یعنی در سال‌های میانی جنگ  میانسالی 
دختــر دومــش »مرجان« را بــاردار بوده. او به همراه شــوهر و 
کن ملک‌شــهر بوده‌انــد. یک  دختــر بزرگــش در آن زمــان ســا
که بمباران شدیدی در اصفهان می‌شود، مهری‌خانم  شب 
کــه در ماه هشــتم بارداری‌اش بوده از ترس شــوک شــدیدی 
می‌شــود و ایــن تــرس روی جنیــن اثرات بــدی می‌گــذارد. او 
درباره آن شب می‌گوید: »آن شب خیلی ترسیده بودم. چون 
بــرادرم از خوزســتان آمــده بود پیش ما و رفته بود توی شــهر 
چرخی بزند و می‌ترسیدم بلایی سرش آمده باشد. بعد درد 
کردم. حتی برای مدتی  شدیدی در ناحیه شکمم احساس 
کرد  از حرکت جنین خبری نبود و این خیلی وحشــت‌زده‌ام 
که مبادا بچه در شــکمم مرده باشــد. به مادرم در خوزستان 
کرد  گفتم. او هم خیلی وحشــت  زنــگ زدم و ماجــرا را برایش 
کند.  گفــت باید زودتر بروی بیمارســتان تــا دکتر معاینه‌ات  و 
که همان شــب دختر دیگرم را پیش همســایه‌مان  این شــد 

گذاشتیم و با شوهرم راهی بیمارستان شدیم.«
می‌پرسم: »اتفاقی برای بچه افتاده بود؟«

گفت بچه زنده اســت و ظاهرا  کرد و  می‌گویــد: »دکتــر معاینه 
که دخترم به دنیا  هــم اتفاق خاصی نیفتــاده بود. اما بعدها 
آمد و بزرگ‌تر شد فهمیدیم که یکی از چشم‌هایش کمی تاب 
برداشته. خیلی هم دنبال درمانش رفتیم ولی دکترها گفتند 
اثــرات دوران بــارداری اســت. وقتــی هم برای یکــی از دکترها 
گفت به احتمال زیاد همان شب  گفتم،  ماجرای آن شــب را 

گذاشته است.« شوکه شده‌ای و این روی چشم بچه اثر 

»ننه قربون« و روایت‌های ناگفته از جنگ
گرچــه رشــادت‌ها، ایثارهــا و از جان‌گذشــتن‌ها در هــر جنگی 
معمــولا بــه نام مردان رقم می‌خــورد، اما برخــی از زنان هم، 
چنــان نقش‌آفرینی‌هــای بزرگــی در دوران جنــگ داشــته‌اند 
کــه بی‌شــک بایــد نامشــان را در رده بزرگ‌تریــن ســرداران و 
رزمنــدگان جبهه‌هــای نبــرد جــای داد. از جملــه ایــن زنــان 
کــه در مســتند دیدنــی »ننــه قربــون« ســاخته یاســر عــرب از 
کشــور و پشــت  که در جنوب  آن‌ها یاد شــده، زنانی هســتند 
جبهه‌هــا بــه شست‌وشــو، دوخــت‌ودوز و ترمیــم لباس‌هــا و 
کفش‌های رزمندگان مشــغول بوده‌اند. تعدادی از این زنان 
در بخش‌هایــی از ایــن مســتند روایت‌هــای شــگفت‌آوری از 
کتاب  کنون در صفحات هیچ  که بی‌شک تا این ماجرا دارند 
ج نشــده و تنها بــر ذهن و زبان آن‌هــا زنده مانده  تاریخــی در
که بارهــا و بارها در میــان لباس‌های  اســت. آن‌هــا می‌گویند 
پــاره و و غــرق در خــون رزمندگان با قطعات بــدن آن‌ها مثل 
کاسه سر و... مواجه شده‌اند  انگشت دست و پا، استخوان، 
کوچک حیاط آن محوطه  و بعد از غســل، آن‌ها را در باغچه 
که حــالا به جای مــوزه، به یک  کرده‌انــد! محوطــه‌ای  دفــن 
تــالار عروســی تبدیل شــده و دیگر اثــری از شــمایل قبلی آن 
فضــا در آن باقــی نمانــده اســت! حرف‌هــای شــنیدنیِ این 
مســتند بخش مهمی از تاریخ شــفاهی دوران هشت‌ســاله 
که بایــد در حافظــه تاریخی این مــرز و بوم به  جنــگ اســت 

ثبت برسد.

گرچه رشادت‌ها، 
ایثارها و از 

جان‌گذشتن‌ها در هر 
جنگی معمولا به نام 
مردان رقم می‌خورد، 
اما برخی از زنان هم، 

چنان نقش‌آفرینی‌های 
بزرگی در دوران جنگ 
داشته‌اند که بی‌شک 
باید نامشان را در رده 
بزرگ‌ترین سرداران و 

رزمندگان جبهه‌های 
نبرد جای داد
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را  بیمــاری  ایــن  اســم  نمی‌توانســتیم  حتــی  اول  همــان 
کرونــای و...؛ امــا بعد  کُرنــا،  کورونــا،  کنیــم؛  درســت تلفــظ 
کرونــا و مســائل مربــوط بــه آن پیــدا  آن‌چنــان مهارتــی در 
کــه هرکــس ندانــد فکــر می‌کنــد همه‌مــان ســال‌ها  کردیــم 
ایــن  بــا  بارهــا  و  بارهــا  و  خواندیــم  کروناشناســی  درس 
ویروس دوست‌داشــتنی ســروکله زدیم و به قول امروزی‌ها 

شکستش دادیم.
ای  کــه  می‌کردیــم  مســخره  را  چینی‌هــا  و  چیــن  اولــش 
کــه بــه این  کفــر اســت دیگــر، طبیعــی اســت  بابــا مملکــت 
که  بیماری‌های ناشناس دچار شوند؛ مگر مثل ما هستند 
ک و نابمان جلوی هر بیماری را می‌گیریم؟!  با اعتقادات پا
گر بیماری هم داشــته باشــیم، بلا همیشه از ما دور  که تازه ا

است و به‌عبارتی مرگ فقط برای همسایه اتفاق می‌افتد.
که تعــداد مبتلاها و فوتی‌های آن  هــرروز منتظر می‌ماندیم 
روز را بشــنویم و بــاز پیش خودمان بــه خودمان ببالیم 
کــه »چرا مــردم رعایــت نمی‌کنــن واقعاً؟ متأســفم برا 
کــه مبتلا می‌شــن. خــب تقصیر خودشــونه  کســایی 
بهداشــتی.  و  باشــن  تمیــز  می‌خواســتن  دیگــه، 
گه واقعــا همه می‌گیــرن، چرا ما نگرفتیــم؟! اینا  خــب ا
کــه ندیدم تــو اطرافیانم  دروغ‌هــای خودشــونه، وگرنــه من 

گرفته باشه!« کسی 

برای دل مادربزرگ 
مادری ناپلئون 

زندگی کنید!
 وحیده ماهری
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که جلو آمدیم،  کم‌کم  کار بود.  این حرف‌ها اما برای شــروع 
کم می‌شــود؛ لازم نبود بپرســیم  دیدیــم هــرروز یک نفر از ما 
کجاست. دیگر  دوســتم، همکارم، فامیلم، همسایه‌ام و... 
کارش حاضر  کســی در محــل  گرفتــه بودند وقتی  همــه یــاد 
نمی‌شود یا چند روزی خبری از خود نمی‌دهد حتما مبتلا 
کنارمان  شــده و بــاز مــا یــک نفــر دیگــر را تــا چندیــن روز در 

نمی‌بینیم.
که بَه‌بَه از این  شــاید داشتیم هنوز به خودمان می‌بالیدیم 
که هنــوز هیچ ویروســی نتوانســته  بــدن و سیســتم ایمنــی 

حریفش شود!
در مهمانی‌هــا شــرکت می‌کردیــم، خریــد می‌رفتیــم، تفریح 
کــه جــای  و ســرگرم‌کردن خودمــان در بیــرون از منــزل هــم 
خودش را داشت. اصلا چه معنی داشت این‌قدر بترسیم و 

کنیم؟ خودمان را از اجتماع دور 
و  می‌زدیــم  ماســک  و  می‌کردیــم  رعایــت  همیشــه  کــه  مــا 
فاصله‌مان را حفظ می‌کردیم، چرا نباید در این اجتماعات 
گمانم؛  شــرکت می‌کردیــم؟ اصــا مــا »نظرکــرده« بودیــم بــه 
گرفته  گر نبودیم پــس چرا همه  بلــه واقعا نظرکــرده بودیم، ا
کار و زندگــی  بودنــد ولــی مــا همچنــان ســالم و ســرحال بــه 

مشغول بودیم؟
کــه می‌کردیــم، قند تــوی دلمان آب می‌شــد  ایــن فکرهــا را 
کــه »می‌دونســتم تــوی لحظات حســاس مــن با بقیــه فرق 
کــه مثل اونا نیســتم. بالاخره بایــد فرقی بین  می‌کنــم! من 
من و بقیه وجود داشــته باشــه«؛ آخر می‌دانید ما همیشــه 
که واقعا  فکــر می‌کردیم تافته جدابافته‌ایــم. الان فهمیدیم 

اشتباه فکر می‌کردیم.
کــه از خــواب  امــا ایــن فکرهــا زیــاد دوام نداشــت. یــک روز 
بلنــد شــدیم، دیدیم انــگار مثــل روزهای قبل نیســتیم. به 
گرفته باشــم؟ نه بابا. من؟  که »نکنه  خودمان نهیب زدیم 

عمرا!«
گرفتیم و در خانه ماندیم و قرنطینه شدیم. که  خلاصه 

کلافــه بودیــم. اصــا نمی‌دانســتیم چه‌مــان  روزهــای اول 
شــده. بایــد در چهاردیــواری خودمــان حبــس می‌شــدیم 
را می‌گذاشــتند دم در!  و غذایمــان  زندانی‌هــا آب  مثــل  و 
که برایت آب و  حس خوبی نبود؛ اینکه بنشــینی بــه انتظار 
کســی را ببینــی و از اوضاع  غــذا بیاورنــد. حس اینکه نتوانی 
آن ور در خبــر نداشــته باشــی. حــالا دیگــر همــه فهمیــده 
بودنــد؛ از دوســت و فامیــل و همــکار بگیــر تا شــاید خواجه 
حافــظ شــیرازی! بعضی‌هــا نگــران بودند. مــدام حالمان را 

کلافه می‌شدیم. که  می‌پرسیدند. مدااااام. آن‌قدر زیاد 
کــه  بعضی‌هــا دلــداری می‌دادنــد و مطمئنمــان می‌کردنــد 
نگــران نباشــیم، چیــز مهمــی نیســت. بعضی‌هــا هــم اصــا 
ارتبــاط  در  بعضی‌هــا  بدهیــد،  حــق  نبــود.  خبری‌شــان 
نباشــد،  حواسشــان  اینکــه  نــه  ســخت‌گیرند؛  برقرارکــردن 
ترجیــح  بزننــد.  زنــگ  و  بدهنــد  پیــام  اســت  سختشــان 

می‌دهند از دیگران جویای حالتان شوند.

بعضی‌هــا هــم روش منحصربه‌فرد خودشــان را دارند. زنگ 
می‌زننــد یــا پیــام می‌دهنــد و تــا می‌تواننــد دلتــان را خالــی 
می‌کنند. از تعداد فوتی‌های این بیماری برایتان می‌گویند. 
کــه بایــد می‌دادیــد و ندادیــد  از آزمایش‌هــا و تســت‌هایی 
که مانند  می‌گوینــد. از فلان فامیل یا دوستشــان می‌گویند 
که دیگر  گرفته و چند روزی می‌شود  شــما همین بیماری را 
در میــان مــا نیســت! از تجویزهایشــان برایتــان می‌گوینــد، 
کــدام دانشــگاه پزشــکی  کــه فکــر می‌کنیــد  آن‌قــدر جــدی 
کــه شــما یادتــان نیســت. مــدام توی دلتــان را  خوانده‌انــد 
خالــی می‌کننــد »ایــن قرص را بایــد حتما بخــوری. چرا این 
گیاهــی را نخــوردی؟ وای بــر مــن! چــرا فلان تســت  داروی 
در بهمــان بیمارســتان را نــدادی؟ بــا چــه دکتری مشــورت 
می‌کنــی؟ ســاده‌ای تــو! این بیمــاری روزهــای اولش خوب 
که قرار اســت دمــار از روزگارت در  اســت. وای بــه هفته دوم 
بیــاورد! تــو الان داغــی، نمی‌فهمی قرار اســت ایــن بیماری 

چه بر سرت بیاورد؟«
که از شرق و غرب پیام بهمان می‌رسید و ما مانده  خلاصه 
بودیــم و انبــوه ایــن پیام‌هــا و طی‌کــردن ایــن بیمــاری در 

چهاردیواری اتاق خودمان. 
ولــی از حق نگذریم، هر بیمــاری برای خودش عالمی دارد؛ 
چــه در طــول خــود بیمــاری و چــه بعــد از آن. مهم‌تریــن 
که باید بعــد از مواجهه با هر بیمــاری انجام دهیم،  چیــزی 
کنیم  آرامــش اســت. آرامش به معنای واقعــی. یعنی خیال 
کــه بیمار نیســتیم و همــه چیز مانند روزهای عادی اســت. 
کافــی اســت صبــور نباشــیم و خودمــان را اســیر خبرهــای 
کاری  کنیم، فاتحه‌مان خوانده اســت. به این  غلــط بیرون 
که چــرا و به چه خاطــر درگیر ایــن بیماری  نداشــته باشــیم 
شــدیم، فقــط برایمــان بهبــود حالمــان مهــم باشــد؛ حــال 
گر بخواهیم خودمان را با بقیه  جسمی و صدالبته روحی. ا
کنیم، برای رســیدگی به خودمان  و بیماری‌شــان مقایســه 

دیگر زمانی باقی نمی‌ماند.
که بــه ما یاد می‌دهد  یــک اصل مهــم در زندگی وجود دارد 
گر قرار باشــد  کنیم؛ خودِ خودمان. ا بــرای خودمان زندگــی 
کنش‌های دیگــران را بدهیــم و درباره آن‌ها  جــواب تمــام وا
کــه زندگی می‌کنیــم. در  کنیــم، دیگــر این مــا نیســتیم  فکــر 
که دارنــد به جای مــا و برای ما  اصــل ایــن دیگران هســتند 

زندگی می‌کنند.
مطمئــن باشــید چــه مریض باشــید چه نباشــید، همیشــه 
می‌کننــد.  رصــد  را  زندگی‌تــان  پرسشــگری،  دهان‌هــای 
می‌دانــم! قانع‌کــردن و جواب‌دادن به تمام این پرســش‌ها 
کــه  ســخت اســت و وقت‌گیــر؛ امــا ایــن خودمــان هســتیم 
مشــخص می‌کنیــم زندگی‌مــان چگونــه باشــد و چطور طی 

شود.
گــر حتــی نمی‌خواهیــد بــرای دل  اصــا چــه اشــکالی دارد، ا
کنیــد، نکنیــد. چنــد وقتی بــرای دل  خودتــان هــم زندگــی 

کنید!‌ مادربزرگ مادری ناپلئون زندگی 

مطمئن باشید چه 
مریض باشید چه 

نباشید، همیشه 
دهان‌های پرسشگری، 

زندگی‌تان را رصد 
می‌کنند
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روش‌های مسیریابی در مترو چندان مبهم و پیچیده نیست 
کدام نقطه از شــهر اصفهان قــرار دارید،  و فهمیــدن آنکــه در 
کار دشــواری نیســت. ایســتگاه‌های مترو جزو ایســتگاه‌های 
به‌روز و برخوردار از تکنولوژی شناخته می‌شود. از همان بدو 
ورود به ایســتگاه حجم نســبتا بالایی از داده به ســوی شــما 
گوشتان وارد مغز استخوانتان  هجوم خواهد آورد. از چشم و 
می‌شــود و ایــن بــرای مــن آغــازی اســت بــر ارتبــاط با متــرو و 

متعلقاتش.
کــه  شــما می‌توانیــد بــه روش‌هــای متنوعــی متوجــه شــوید 
کــدام نقطه از شــهر قــرار دارید؛ روش اول: از طریق نقشــه  در 
گرافیکــی بــالای در‌هــای متــرو، بــا چراغ‌هــای ســبز و قرمــز، 
نــام ایســتگاه بــر آن حک شــده اســت. روش دوم امــا صوتی 
کامــل مترو اعلام  که چنــد ثانیه تا توقف  اســت، صــدای زنی 
کدام ایســتگاه در حال نزدیک شدن هستید.  که به  می‌کند 
امــا روش ســوم؛ به‌نظــر من فضــای مترو را بیشــتر به فضایی 
تعاملــی تبدیــل می‌کنــد تــا یــک وســیله نقلیــه صــرف، و آن 
کناری خود.  »پرس‌وجوکردن« اســت، از مسافر روبه‌رویی یا 
که حال‌وهوای ســخت و  کلامــی  پرســیدن، حداقــل ارتباط 

فلزین مترو را، به یک شبه‌فضای زیرزمینی نزدیک می‌کند.
که با  کنیم  گن‌ها شــویم و انتخاب  کمــی پیــش از آنکه وارد وا
کــدام روش مقصدمــان را بیابیــم، تابلوها بــه نقش و وظیفه 
که برای  خود پایبندند. با رنگ‌های استاندارد و فونت‌هایی 
همگان قابل خواندن است، به دو زبان فارسی و انگلیسی. 
من در مترو به واسطه همین تابلوها غالبا سر به هوا هستم. 
که مترو تازه افتتاح شده بود بیشتر  البته این حالت در اوایل 
برایــم اتفــاق می‌افتــاد. در آن زمان، حتی این ســر به هوایی 
گذشــت و با  کمی با ســردرگمی هم همراه بود. بالاخره زمان 
گــذر آن الان دیگــر به بســیاری از ایســتگاه‌های متــرو احاطه 
کدام ســمت خیابان  کدام خروجی به  دارم و حتــی می‌دانم 
کــدام قســمت دروازه شــیراز در  چهاربــاغ می‌رســد یــا ســر از 
که پی بگیرم به  کدام قســمت ایســتگاه را  می‌آورم. می‌دانم 
کدامیــک به پله. همه این‌ها  پله برقی برای خروج می‌رســد 
از تعــدد اســتفاده و رفت‌وآمــد روزانه‌ام حاصل شــده اســت. 
با آنکه ایســتگاه‌های مترو اصفهان بــه خاطر نام‌گذاری‌های 
که به سمت  کمی سردرگم‌کننده است و آدم می‌ماند  جدید 
شــمال یــا جنــوب در حرکت اســت، امــا خــب در مقابل مترو 
مثــا تهــران در وضعیــت خیلــی بهتــری قــرار دارد، حداقــل 
آنکــه اصفهــان فعــا یک خــط متــرو دارد و همیــن یک خط 
مترو هم دقیقا شــمالی_ جنوبی احداث شــده است. فعلا تا 
گســترش آتی خطوط خوشــحال خواهم بــود. اما آنچه برایم 
که چشمم به آن می‌افتد، از داخل  جای سؤال است و هربار 
خــودم را شــروع به خــوردن می‌کنــم، همــان نام‌گذاری‌های 
کــه دو خطــر بــزرگ، بــرای شــهروندان  بی‌جــان و روح اســت 
در وهلــه اول و پــس از آن و در درازمــدت بــرای منظر تاریخی 

شهرها در پی خواهد داشت.
بــا مثــال از تجربــه هــرروزه خــود بــرای شــما ایــن مســئله را 
روشــن خواهم ســاخت؛ شــمال و جنوب اصفهــان در بحث 
حمل‌ونقــل و آدرس‌دهــی به‌نظــر مــن بــا دو نقطه شــناخته 

می‌شود، »صفه و ملک‌شهر«، صفه نماد جنوب جغرافیایی 
شــهر اســت و ملک‌شــهر نمــاد شــمال آن. بــرای مثــال، من 
کــه متــرو بــه ســمت ملک‌شــهر در حرکت اســت،  گــر بدانــم  ا
نوددرصد داستان جهت‌یابی برای من حل‌شده به حساب 
می‌آیــد. اما در نام‌گذاری‌های اخیر، ایســتگاه صفه را با دفاع 
کرده‌انــد. علاوه بر آنکه نام‌های پیشــین  مقــدس نام‌گــذاری 
زیباتر بود، اصالت بیشــتری نیز داشت. بااین‌حال، نام‌های 
قدیمی را در پرانتز گذاشته‌اند: ایستگاه دفاع مقدس )صفه(
امــا نمونه دوم برای من از اهمیت بیشــتری برخوردارســت. 
متــرو را در نظــر بگیریــد، متــرو زیــر زمین اســت. زیــرِ زمین به 
معنــای قرارگیــری زیــر آن همــه اصالــت، تاریــخ و روزمرگــی 
تماشایی، آن هم زیر شهر بزرگی چون اصفهان. اصفهانی که 
آن همــه نــام و نشــان و نماد اصیــل و معنــادار را در دل خود 

گرفته شود. دارد، نباید با بی‌مهری و بی‌توجهی ما نادیده 
از بیســت ایســتگاه متــرو اصفهــان )خــط یــک(، چنــد نقطه 
که هیچ قرابت  بسیار مهم از شهر با نام‌هایی جایگزین شده 
معنایی و تاریخی با آن نقاط ندارد و در درازمدت آن پیشینه 
که پتانســیلی عظیم برای بهره‌برداری در تمام  تاریخی شــهر 
جنبه‌هــای اجتماعــی و اقتصــادی و فرهنگی بــرای مردمان 
این شــهر و حتی ملت ایران اســت به باد فراموشــی ســپرده 

خواهد شد و چه چیز بدتر از این پیش‌آمد انسانی.
دروازه دولــت و دروازه شــیراز؛ آن بــار تاریخــی واژه‌ای چــون 
»دروازه«، در زیر واژه‌ای چون میدان-فلکه دارد له می‌شــود 
که  و ایــن له‌شــدگی فرهنگی-تاریخــی شــهر اصفهــان اســت 
کنیــد؛ از زیر  گوشــم را می‌خراشــد. لحظه‌ای فکر  صــدای آن 
شناخته‌شــده‌ترین و باارزش‌ترین نقطه اصفهان می‌گذرید، 
بالای ســرتان مدرسه چهارباغ، ساختمان سفیدرنگ بیمه 
ایران، بازار هنر، ساختمان منحصربه‌فرد شهرداری اصفهان 
کلــی تاریخ صفــوی و معاصر دیگر انباشــته شــده، اما مترو  و 
گر  تمــام آن‌هــا را تنها بــا خواندن یک نــام از ســر می‌گذراند. ا
آن خانــم بلندگوچــی متــرو، فاصله ایســتگاه چهــارراه تختی 
تــا ایســتگاه سی‌وســه‌پل را بــه توضیحــی مختصــر و جــذاب 
پیرامــون ایــن نقطه نافــذ اختصاص می‌داد، شــاید لبخند و 
حســی تأمل‌برانگیز به مســافران القا می‌شــد و در پس ذهن 
که آن بالا چه خبر اســت و ســرفرصت، ســری  آن‌ها می‌ماند 
که  هم به آنجا بزنند و با دقت بیشتری سر بتابانند و بدانند 

شهرشان چه‌ها دارد و از بودنشان به وجد آیند.
کســل‌کننده اســت و  بااین حال، فضای مترو در حال حاضر 
آن ارتباط حداقلی هم به خاطر ماســک و هزاران روش‌های 
تدافعی اقتضای این دوره، به حداقل رسیده و معدود ارتباط 
آدم‌هــا بــا یکدیگر همــان پرســش پیرامون ایستگاه‌هاســت. 
که مســافران در مترو  همین متوســط زمــان ۱۵ دقیقــه‌ای را 
می‌گذرانند می‌شود به بهترین نحو به کار گرفت و کلی برنامه 
کارمندان و دانشجویان و الباقی،  برای آن ریخت، تا حداقل 
کمتر از  دست‌کم با لبخند وارد اداره‌شان شوند، دانشجویان 
کنند و در خودشان باشند و محیط مترو  هندزفری استفاده 

پشتیبان و پیش‌فضایی شود برای ورود به فضای شهر.

شمال و جنوب اصفهان 
در بحث حمل‌ونقل و 

آدرس‌دهی به‌نظر من 
با دو نقطه شناخته 

می‌شود، »صفه و 
ملک‌شهر«، صفه نماد 

جنوب جغرافیایی شهر 
است و ملک‌شهر نماد 

شمال آن

ݑــــیݡ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ پاورٯݧ
**مترونامه مجموعه 

یادداشت‌هایی است دربارۀ متروی 
اصفهان که نویسنده در آن، متــــــرو 
و تمام متعلقات آن، از تجهیــــزات و 
فضاهای وابسته گرفته تا آدم‌هایش 
را موردتوجـــه قــرار می‌دهد و حاصل 
بـــــرداشت‌های شخصی‌اش را ثبــت 

می‌کند.
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دلقک غمگین
گر اعتقاد داشته باشم یک نمایش، آفرینشی الهی ندارد  ا
و تحت هدایت الهی نیست، یا برای همیشه ادامه پیدا 
کرد، بلکه پس از چند ساعت به پایان می‌رسد یا  نخواهد 
بسیاری از جزئیات آن پس از چند ماه از خاطرم خواهد 
که نمایش، تأثیری اخلاقی  گر اعتقاد داشته باشم  رفت، یا ا
گذاشت، این‌ها همگی باعث نمی‌شود از  بر من نخواهد 
کمتر لذت ببرم. من از زندگی چنان لذت می‌برم  تماشایش 
که از آن نمایش.
از نامه سینلکر لوئیس به ویل دورانت، کتاب درباره معنی زندگی

 تونــی )بــا بازی ریکــی جرویس( بــرای اینکه همــکار معتقدش را 
کلی فلســفه‌بافی در انبان دارد، اما هیچ‌یک  سرجایش بنشاند، 
کــه  از آن‌هــا نتوانســته تســلی خاطــری بــرای خــودش باشــد. او 
روزنامه‌نــگار اســت، بــه تازگــی همســرش را از دســت داده و در 
طی‌کردن مراحل ســوگواری دچار مشــکل است. تونی اهل انکار 
گــر بشــود اســمش  نیســت، امــا در مرحلــه خشــم، افســردگی و ا
کرده و به پذیرش نمی‌رســد. ســریال  گیــر  گذاشــت، چانه‌زنــی  را 
که تا به حال دو فصل از آن ســاخته شــده،  »زندگی پس از مرگ« 
داســتان ســفر تونی از خشــم به پذیرش اســت. گرچه او حتی در 
کنایه‌های تند و تیزش نمی‌کشــد. به  مرحلــه آخــر هم، دســت از 
که در  نظر می‌رســد ایــن حرف‌های نیــش‌دار تنها سلاحی‌اســت 
مقابل سنگ‌دلی طبیعت برایش باقی مانده است. »زندگی پس 
از مرگ« سریالی طنز است که با ریتم آرام و پیرنگ بی‌حادثه‌اش، 
گهگاه لبخند محوی بر لبمان  فضایی برای تفکر خلق می‌کند و 

می‌نشاند.

درنتیجــه  اســت؛  شــخصیت‌محور  کامــا  آن  داســتان  طــرح 
گفت‌وگوها نقش مهمی در پیش‌روی آن دارند. شــخصیت‌های 
گفت‌وگو، ظاهر و عاداتشــان پرورش یافته‌اند.  فرعی نیز از طریق 
شــخصیت‌های مرد از نگاه تونی یا جرویس‌، غالبا بی‌دست‌وپا و 
منزجرکننده‌انــد: پدر آلزایمری، روان‌شــناس رقت‌انگیز، رئیس و 
گیرودار طلاق اســت. عــکاس روزنامه،  کــه در  برادرزن‌مســتأصل 
کــه رفتــاری چنــدش‌آور داشــته و فقــط به خــوردن فکــر می‌کند. 
کــه ســرانجام اوردوز می‌کنــد.  پخش‌کننــده روزنامــه، معتــادی 
گــر نگاهــی به  ایــن لیســت را می‌تــوان بــاز هــم ادامــه دارد. ولــی ا
تأثیرگذارتــر  آدم‌هایــی  را  آن‌هــا  بیندازیــم  زن  شــخصیت‌های 
که زنان هم مشکلات خودشان را دارند  می‌یابیم. درست است 
کل افراد مفیدتری برای اطرافیانشــان هستند. سندی،  ولی در 
کسی زنانی هستند که انگار همسرایانی  گزارشگر جدید، در کنارِ را
از دل نمایشــنامه‌های یونانی‌انــد و نقــش محــرم‌راز را برای تونی 
گفت‌وگو با آن‌ها افکارش را با ما در  بازی می‌کنند. تونی از طریق 
که تونی او را در قبرستان  میان می‌گذارد. همچنین بیوه مسنی 
دیده و با او هم‌درد است، نقش پیر راه را برایش بازی می‌کند. اِما، 
کــه در مقابل این همه تلخی  پرســتار پدرش، زنی اســت معقول 
ایستادگی می‌کند و تونی به‌تدریج با وجود مقاومت درونی‌اش، به 
او علاقه‌مند شده است. این‌ها شخصیت‌های ثابت داستان‌اند. 
در هر قسمت ما به بهانه شغل تونی با شخصیت‌های عجیب و 
غریب دیگری آشنا می‌شویم که گوشه‌ای از رنج‌ها و حماقت‌های 

انسانی را به نمایش می‌گذارند.
 ریکی جرویس به معنای واقعی کلمه، خالق این ســریال اســت. 
کار  اصطلاح »فیلم شــخصی« برای بســیاری از آثار ســینمایی به 
که حتی  برده می‌شــود؛ این ســریال هم ســریالی شــخصی است 
می‌توان آن را به شــکل یک سلســله اســتندآپ کمدی با اجرای 

جرویس تصور کرد.
کشــف  جرویــس در »زندگــی پــس از مــرگ« مــا را به ســفری برای 
معنــای زندگــی دعــوت می‌کنــد. امــا نــه ســفری ماجراجویانــه، 
که از میــان روزمرگی‌ها می‌گذرد. و البتــه در ازای صبر ما،  ســفری 
دســت‌مایه خوبــی در اختیارمــان قــرار می‌دهــد تا هر موقــع نیاز 
داشتیم بتوانیم از طنز تلخ حکیمانه‌اش، نقل‌قول‌هایی زیرکانه 
کاری که خودش، با سخنان فیلسوفان  به عاریت بگیریم همان 

و نویسندگان بزرگ می‌کند!

مروری بر سریال زندگی پس از مرگ حدیث متقی

کمدی سیاه ژانر: درام، 
سازنده: ریکی جرویس

بازیگران: ریکی جرویس، تام باسدن
تونی وی، دایان مورگان

مندیپ دیلون، اشلی جنسن
دیوید بردلی

تعداد فصل‌ها: 2
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کامل غلامی   

اســت: پیری نبــرد نیســت؛ پیری کشــتار و بیانی تلخ‌تــر در رمانــش، هر انســان، آورده ازدســت‌دادن‌ها«. فلیــپ راث این نکتــه را با یعنی مجموعه‌ای مســتدام از فقدان‌ها و زندگی‌شــان. بــه قــول فلیکــس، »ســنِ بالا حافظه، بهترین دوستان و سبک دلخواه می‌ترســند، یعنی از دســت‌دادنِ شنوایی، نــه از مــرگ بلکــه از اتفاقــات پیــش از مرگ پیرمردهــا و پیرزن‌ها به مــن می‌گفتند که  برشی از کتاب
قتل عام است.«

مرگ پر ابهت است. بر همه چیز غلبه و سیطره دارد و هیچ چیزی 
کــه حتمی‌تر از آن باشــد. متولدشــدن شــاید  را نمی‌تــوان یافــت 
قطعی نباشد؛ اما مرگ پس از تولد قطعی‌ است. فکرکردن به مرگ 
گر  خــوب اســت یا بد؟ می‌توان مــرگ را به تاخیر انداخت؟ حتی ا
جوابمان به این سوال مثبت باشد، در ازای چه چیزی می‌توانیم 
بپذیریم که مرگمان عقب بیفتد؟ آیا پزشکی می‌تواند ما را از مرگ 
گــر بتواند، چه  نجــات دهــد؟ در ازای ایــن نجــات دادن، حتــی ا
چیــزی را ازمــان می‌گیــرد؟ اصلا چیزی بــه نامِ »نامیرایــی« که در 
افسانه‌های قدیمی توسط اســاطیر دیده می‌شده، وجود دارد؟ 

پزشکی چه چیزهایی را درباره‌ مُردن نمی‌داند؟

گاهمان داریم،  گمان می‌کنم این سوال‌ها را همه‌مان در ناخودآ
ولی چندان به دنیای واقعی بسطش نمی‌دهیم و در خصوصش 
حرف نمی‌زنیم. پزشکیِ مدرن به چیزی جز درمان فکر نمی‌کند. 
گاهــی وقت‌هــا در تــاش بــرای درمان ممکن اســت مرگی  حتــی 
زودرس را تجربه کند. پزشکی در تلاش است تا همه‌ دردهایمان 
را آرام کند، از بین ببرد و زندگی در این جهانِ بی‌رحم و زیبا را برای 
که  گفت  کند، اما چه می‌توان  که شــده لذت‌بخش‌تر  مدتی هم 
مرگ درمان ندارد! راستش را بخواهید، پزشکی هیچ‌گاه نخواهد 
توانســت دردهایمــان را بــه شــکل قطعــی از بیــن ببــرد. نخواهد 
کند. ما می‌میریم و پزشــکی هیچ‌کاری  که نامیرایمــان  توانســت 
نمی‌تواند بکند، مگر اینکه مدتِ روزهای بیماری‌مان را افزایش 
دهــد. اصــا آیا زندگی وقتی‌که یک لوله به دهانمان وصل اســت 
کیســه دستشــویی می‌کنیــم و غذایمان را با ســرنگ‌های  و توی 

پنجاه سی‌سی می‌خوریم، چه لذتی می‌تواند داشته باشد؟
کــه در ســایت‌های مختلف نمره‌   »مــرگ با تشــریفات پزشــکی« 
کرده، تجربه‌های زیسته‌ پزشکِ هندیِ  نسبتا خوبی هم کسب 
که در مــوارد متعددی با وجودی‌که توانســته  مقیــم آمریکاســت 
کیفیــت زندگــی بیمارانــش را بهبود ببخشــد ولی هرگز نتوانســته 
کــه آن‌ها نمیرنــد! روزهای انتهاییِ عمرِ ســالمندان و  کنــد  کاری 
بیمارانی که عموما در آسایشگاه و تحت مراقبت ویژه‌ بیمارستانی 
قرار دارند و پزشکان در تلاش‌اند تا شاید شانس نصفه‌ونیمه‌ای 

برای زنده مانده بهشان بدهند.
گاواندی، اســتاد مدیریت  داســتان‌های زیــادی از بیمــارانِ آتول 
که  و سیاســت‌گذاری ســامت در دانشــگاه هــاروارد، می‌خوانیم 
گرفتــارِ انواع مختلفی از بیماری‌ها بودند و ســرانجام هم تســلیم 
مرگ شدند. مرگ چیزی نیست که بشود از آن فرار کرد؛ پس بهتر 
که  کتابِ تحسین‌شــده‌ خود  گاواندی، در  کنار آمد!  اســت با آن 
بــرای مدت زمان زیادی در لیســت پرفروش‌های ســایت آمازون 
هــم قــرار داشــت از مواجهــه‌ اتاق‌عمــل و تیغ‌هــای تیــز جراحی و 
لباس ســبزِ چروک‌خورده‌ اســتریل با مرگ سخن می‌گوید. شاید 
راهی بیابد برای افزودنِ چند هفته‌ بیشتر به این زندگیِ بی‌رحم 

و زیبا، شاید بتواند زندگی را کمی معنادارتر کند.

کرده  کتــاب را »نشــر ترجمــان« در ۳۶۸ صفحــه چــاپ و منتشــر 
و دارای ۸ فصــل اصلــی و چند بخش ابتدایی و انتهایی اســت و 
ثابت می‌کند این نشــر علاوه‌بر فصل‌نامــه‌‌اش می‌تواند در عرصه‌ 
نشر کتاب‌های خوب و موثر راضی‌کننده باشد. این کتاب را آتول 

گاواندی نوشته و حامد قدیری آن را ترجمه کرده است.

ما نمی‌توانیم نمیریم!
مروری بر کتاب مرگ با تشریفات پزشکی



برای خانم بازیگر
 حوری‌ناز انصاری

گلوی همه و زندگی  گذاشــته روی  کرونا دســت  که  این روزها 
گرفتــه، بیشــتر دلتنــگ زندگــی عــادی قدیمــی  عــادی را از مــا 
خــود می‌شــوم. بــه خصوص دلتنــگِ با خیال راحــت در صف 
فیلم‌هــای جشــنواره ایســتادن و روی صندلــی ســینما بدون 
رعایــت پروتکل‌هــای بهداشــتی لــم‌دادن. همیــن چیزهایــی 
کــه تــا قبــل امســال بــه چشــم نمی‌آمــد. در همیــن وانفســا و 
که قصد دارم  کتابی  غوطه‌ورشــدن در دلتنگی ســینما، اســم 
کرد:  کنم، توجــه من را بــه خودش جلــب  بــرای شــما معرفــی 

»برسد به دست لیلا حاتمی.«
کتاب‌های نوشته‌شده ســعید محسنی نگاهی  گر در لیســت  ا
که توجــه ما را جلب  بیندازیــم با اســم‌هایی مواجه می‌شــویم 
کمی مکث می‌کنیــم و ذهنمان  کــه  می‌کنــد. همین می‌شــود 
کتــاب چه خبر  که »در این  دنبال پاســخ این ســؤال می‌گــردد 
اســت؟« بــه زعم مــن همیــن تفکــر و هوشــمندی در انتخاب 
که ما را بــه دنیــای آدم‌های این  عنــوان، اولیــن قدمــی اســت 

قصه می‌کشاند.
کتــاب شــامل چهــار بخــش اســت؛ بــه ترتیب »برســد به  ایــن 
کلمــات و  کلاه مــرد مــرده، ســاخ  دســت لیــا حاتمــی، ســایه 
آهســته به هم می‌ســاییم.« ایــن خلاقیت در انتخــاب نام هر 
بخش هم به چشــم می‌آید؛ به ویژه اینکه زیر هر نام جمله یا 
کلمات  بیتی مرتبط با محتوا نوشــته شده‌است. در زیر سلاخ 
کیســت حرف ما  که »غیر ما  بیتی از بیدل به چشــم می‌خورد 

گفت! گفت‌وگوی زبان لال خودیم«. چه خوش  شنود؟ 
کتــاب در عین مســتقل بــودن در روایت با   تمــام بخش‌هــای 
نخی نامرئی به هم متصل شده‌اند. نخ نامرئی همان نامه‌ای 
کــه بایــد بــه لیلا حاتمــی برســد. در آن نامه چــه چیزی  اســت 
نوشــته شده‌اســت؟ چــرا بایــد به دســت لیــا حاتمی برســد؟ 
و اصــا چــرا لیــا حاتمی؟ ســعید محســنی در مصاحبــه‌ای در 
خصــوص انتخاب ایــن بازیگر برای مخاطب نامه شــخصیت 

ح پیرنــگ نامــه، باید  اصلــی داســتانش می‌گویــد: »در طــر
که در عین در دسترس  کســی نوشته می‌شــد  خطاب به 
بــودن دور از دســترس هم باشــد. در بین اهالی ســینما 
فکــر می‌کنــم شــخصیت خانــم حاتمی در عین داشــتن 
بــر  کــه  را داشــت  آن  ارزش  یــک ســتاره،  گی‌هــای  ویژ
کتــاب نام ایشــان نقــش ببنــدد. به‌خصوص  پیشــانی 
گزیــر بینامتنیتی با  که در شــکل روایت می‌دانســتم، نا
آثار ســینمایی خواهم داشت و همین امر سبب شد تا 
کنار  گزیده‌کاری ایشــان می‌تواند در  خیلــی زود دریابــم 

که باید خطاب نامه اول قرار بگیرد.« اسمشان، همانی باشد 
حتــی در بخشــی از داســتان رجــوع می‌کنیــم بــه یکــی از آثــار 
کار از لیلا  که نمی‌دانی. بیــن این همه  وی، چیزهایــی هســت 
حاتمی انتخاب این فیلم چقدر به جاســت. چیزهایی هست 
کامــل از آدم‌هــای قصــه نمی‌دانیم، امــا همین  کــه ما بــه طور 
کتاب را  کافی اســت. وقتــی  کــه با آن‌ها روبه‌رو می‌شــویم  قــدر 
گمــراه نکردند؛ چرا  گیــج و  می‌بندیــم چیزهــای ندانســته ما را 
کــه روبه‌روشــدن بی‌واســطه مــا بــا مــرگ و همچنیــن معمــای 
و  مشــتاق‌کننده  آن‌قــدر  مخاطبــش  و  نویســنده  نامــه،  ایــن 
کــه هرآنچــه بایــد، بــه مــا می‌گویــد. می‌توانیــم  پرمحتواســت 
کنیــم و قصــه آدم‌هــا را خودمــان ادامــه  ندانســته‌ها را خیــال 

بدهیم.

مروری بر کتاب »برسد به دست لیلا حاتمی«
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نمی‌خواهد بازی کنم... همین. زمیــن بــازی را تــرک کــردم. حس کــردم دلم تو سوم شدی... من اما پای بازی آخر، یکهو بشوی بازی‌ها برایت با خنده تمام می‌شود. می‌توانســتی ببری باخته‌ای، اما ســوم که آخر عمر یادت هســت که بازی آخــری را که یعنی بازی آخر را برده‌ای. اگر دوم بشوی تا آخرین بازی را باخته‌ای، اما سوم که بشوی گفت فلانی می‌گفــت دوم که بشــوی یعنی یعنی چه سوم شدن بهتر از دوم شدن است؟ بهتر از دوم شدن است؟ یادم نبود. پرسیدم هست فلانی همیشــه می‌گفت سوم شدن اول بودیــم. گفتم یادم هســت. گفــت یادت مسابقات فوتبال؟ هر سال جزء چهارتا تیم گفت یادت هســت آن وقت‌ها کــه می‌رفتیم گفتم چی شد رفیق؟ از حال نروی؟ خوبی؟ برشی از کتاب



یک پیشنهاد جدید؛ 
پادکست گوش بده

چند سالی است که گوش دادن به پادکست‌ها در میان جوان‌ها 
رایــج شــده. حــالا دیگــر پادکســت‌ها در میــان پیشــنهادهای 
کتــاب و مجلــه بــرای خــود جایــی  کنــار فیلــم و  فرهنگــی در 
کــردن اوقات  گزینــه شــنیدنی خوب بــرای پر  بازکرده‌انــد و یــک 
فراغــت و وقت‌هــای مــرده شــده‌اند. امــا شــاید هنــوز خیلی‌هــا 
درست‌وحســابی ســر از این پدیــده جدیــد درنیاورده‌اند و فقط 

اسمش را شنیده باشند.
پادکســت )Podcast( یــک مــدل ارائــه محتــوا به‌صــورت صوتــی 
کلمه  که بســیاری به آن رادیوی اینترنتی هم می‌گویند.  اســت 
پادکســت ترکیــب دو واژه آی‌پاد )iPod( دســتگاه پخش موزیک 
گســترده  اپــل و برودکســت )Broadcast( بــه معنــای پخــش و 
گاردین  که در ســال ۲۰۰۴ توســط بن همرزلی در روزنامه  اســت 
از  اســتفاده  راه  ســاده‌ترین  دادن،  گــوش  بــرای  شــد.  عنــوان 
اپلیکیشــن‌های پادکست است. در دســتگاه‌های اپل می‌توان 
گــوش داد. بــر روی اندروید  در برنامــه پادکســت به پادکســت‌ها 
بــه  گــوش دادن  و  کــردن  پیــدا  بــرای   Google Podcasts هــم 
ســرویس‌های  بیــن،  ایــن  در  برنامه‌ریزی‌شــده.  پادکســت‌ها 
 ،)Stitcher( اســتیتچر ،)CastBox( کــس دیگری مانند کســت با
اورکست )OverCast( و... نیز راه گوش‌دادن به این مدل محتوا 
را آســان کرده‌اند. ســرویس‌های پخش موزیک مانند ساندکلاد 
)Soundcloud( و اسپاتیفای )Spotify( نیز از پادکست پشتیبانی 
می‌کننــد و برخــی پادکســت‌ها بــر روی این دو ســرویس منتشــر 
گــوش‌دادن  گــر دنبال ســایت‌های ایرانــی برای  می‌شــوند؛ امــا ا
به پادکســت‌ها هســتید. ســایت‌های شــنوتو، ناملیک و تهران 
پادکســت انتخاب‌های مناسبی هستند. علاوه بر اینکه بعضی 

از پادکست‌ها در سایت‌های طاقچه و نوار هم ارائه می‌شوند.
پادکست‌ها محتواهای متفاوت و جذابی دارند و بهترین مزیت 
آن‌ها این است که می‌توانید خودتان تصمیم بگیرید کجا و کی 
آن‌ها را گوش کنید. در حین انجام کارهایی که ذهنتان مشغول 
نیســت، موقع رانندگــی یا در صف‌هــای طولانی و پیــاده‌روی و 
گــوش‌دادن به  حتــی قبــل از خــواب، زمان‌های مناســبی برای 
که  پادکست‌هاســت. مزیــت مهــم دیگر پادکســت‌ها این اســت 
خودتــان تصمیــم می‌گیریــد در مــورد چــه موضوعــی بشــنوید. 
خوشــبختانه اقبال خوبی به ســاختن پادکســت فارســی وجود 
گاهی و دانســتن باشید  که علاقه‌مند به آ دارد و در هر زمینه‌ای 
می‌توانیــد بــا یــک جســت‌وجوی ســاده در برنامه‌هــای پخــش 
پادکست، برنامه مناسب خودتان را پیدا کنید. برای زبان‌آموزان 
هم گوش‌دادن به پادکست‌های زبان‌های دیگر، راه خوبی برای 

تقویت زبانشان است.
پادکســت‌ها مدیــوم ســاده و سرراســتی هســتند بــرای تولیــد 
گر شما هم علاقه‌مند به تولید محتوا درزمینه  محتوای صوتی، ا

کمک برنامه‌های  تخصصی‌تان هســتید به‌راحتی می‌توانید با 
تولیــد پادکســت، پادکســت خودتــان را بســازید. محبوب‌تریــن 
کافی است در آن  برنامه رایگان تولید پادکســت، anchor است. 
حسابی بازکنید. بعد با گوشی موبایلتان هم می‌توانید شروع به 

ضبط یک پادکست بکنید.
گر بخواهید گوش دادن به پادکست‌ها را از جایی شروعی کنید،  ا
این‌هــا تعــدادی از محبوب‌تریــن پادکســت‌های فارســی حــال 

حاضر هستند.
احتمالا محبوب‌ترین پادکست فارسی در حال حاضر، پادکست 
چنــل بــی و بــی پــاس باشــد. چنل بــی در هــر فصل داســتانی 
که در رســانه‌های معتبر خارجی آمده، روایت می‌کند.  واقعی را 
که در هر قســمت  بــی پــاس هم پادکســتی از همان تیم اســت 
کتاب‌هــای مطــرح دنیــا را شــرح می‌دهــد. رادیو  خلاصــه‌ای از 
مــرز پادکســت محبوب دیگــر این روزهاســت. این پادکســت هر 
که باعث ایجــاد جدایی و مرز بین  بــار ســراغ موضوعاتی می‌رود 
آدم‌ها می‌شــود. موضوعاتی مثل زندان‌رفتــن، فرزندخواندگی. 
کــه  رادیــو نیســت هــر بــار بــه تاریخچــه مکان‌هایــی می‌پــردازد 
زمانی بوده‌اند و حالا دیگر نیســتند. مثل ســاختمان پلاســکو، 
کوچینــی و مکان‌های نوســتالژیک دیگر. رادیــو دیو برای  کافــه 
علاقه‌منــدان فرهنــگ و هنــر جــذاب اســت و مثــل یــک مجله 
شنیداری شعر و موسیقی و متن‌های جذاب دارد. شاید برایتان 
کــه بدانید منصور ضابطیان هم پادکســتی به نام  جالب باشــد 

جعبه دارد که در هر شماره به موضوعی خاص می‌پردازد.

ویدا کوهی   
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کثــر ما این  کرونا نیســت. ا تنهــا پاندمــی ایــن روزهای ســخت 
کنتــرل نداشــتن بر روند  روزهــا از پیش‌بینی‌ناپذیــری آینــده و 
زندگی‌مــان حــس ناامنــی غریبــی را تجربه می‌کنیم، بســیاری 
شغل و روابط و سرمایه‌های اجتماعی‌مان را از دست داده‌ایم 
کم‌رنگ‌شــدن حضــور دوســتان و  کنــار این‌هــا ازیک‌ســو  و در 
عزیــزان خلائــی عمیــق را در وجودمان رقم زده و ازســوی‌دیگر 
افزایش ســاعات حضور در خانــه، ما را با چالش‌های جدیدی 
کرده اســت. به این  در تعامــل بــا اعضــای خانواده‌مان مواجه 
که اضافه  موارد، نابســامانی‌های اقتصــادی و اجتماعی را هم 
گویی دیگر  که  کلافی ســردرگم می‌یابیم  کنیم، خود را اســیر در 
نــه خود را می‌شناســیم و نــه نزدیک‌ترین افــراد زندگی‌مان را. 
البتــه ایــن حال مختص ما نیســت و بســیاری از مــردم جهان 
در ایــن حس‌وحال با ما شــریک‌اند. در ایــن مواقع معمولا در 
کتاب‌های  گرفتن از مشــاور راهــکار اقتصادی دیگر  کمک  کنار 

خودیاری است.
کم نیســتند تولیدکننــدگان و  کتاب متأســفانه  در بــازار فعلــی 
که از این اســتیصال و ملال  کتاب‌هــای زردی  عرضه‌کننــدگان 
دائمی انســان مدرن سوءاســتفاده می‌کنند و بــا وعده آرامش 
و اعتمادبه‌نفــس و ثــروت و دیگــر خواهش‌هــای بشــری »در 
چشــم‌برهم‌زدنی ثروتــی هنگفت تولید می‌کننــد«، البته برای 
کتاب‌هــای خودیــاری و روان‌شناســی هــم از  خودشــان. بــازار 
ایــن آفــت در امان نمانده و این امر دشــواری دوچندانی برای 
کیفیت ایجاد کرده است. به‌شخصه  مخاطبِ جویای کتاب با
از  کتــاب روان‌شــناختی جدیــد  کیفیــت هــر  بــرای ســنجش 
روان‌شناســان راهنمایــی می‌گیــرم تــا بــه دام این بازار آشــفته 

نیفتم.
کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید از مؤثرترین و عمیق‌ترین 
کــه خوانــده‌ام و تصمیــم دارم  کتاب‌هــای خودیــاری‌ای بــوده 
دورنمایی از آن را تصویر کنم تا شاید شما هم با مطالعه این اثر 
ارزشــمند در لذت و رنج شیرین این تجربه شریک شوید. این 
کتاب نه »در چشم‌برهم‌زدنی« اما بسیار عمیق و ریشه‌ای مرا 
با خودم مواجه کرد و کمک کرد تا با چشمانی باز از »تله«های 
گیرم تاحدزیادی رها شوم و با سرعت مطلوبی  روانی دست‌وپا
در مســیر لذت از زندگی، پاســخ به نیازهای اساسی و پیگیری 
کلوســکو  کمک ژانت  که با  گام بــردارم. جفــری یانگ  اهدافــم 
کتــاب را نگاشــته از پایه‌گــذاران طرحواره‌درمانی اســت و  ایــن 
کــه به شــیوه‌ای نظام‌منــد و چندجانبه‌نگر  روش درمانــی‌اش 
بــه انواع آلام بشــری پاســخی عمیق داده اســت، امــروز یکی از 
ســه روش اثربخش دنیا در درمان اختــالات زوجی )رودریگر، 

۲۰۱۷( و انتخــاب اول درمانــی در درمان اختلالات شــخصیت 
کــوروک، ۲۰۱۵( قلمداد  در اروپــا طــی ۱۵ ســال اخیــر )ازابکــی، 
می‌شود. اطلاعات بیشتر »در باب اثربخشی طرحواره‌درمانی« 
را می‌توانید در فرسته‌ای با همین عنوان از صفحه دکتر ماندانا 
شــعبان از مدرســان و متخصصــان مجرب این حــوزه دریافت 

کنید.
که به‌واســطه تجربه‌های مهم  طرحواره‌ها الگوهایی هســتند 
کودکــی و در خــال ارتباط ما بــا بالغان مهم زندگی‌مان  دوران 
گویی جهان‌بینی ما و پاســخمان را به  در ما شــکل می‌گیرند و 
هــر آنچه پــس از آن در هســتی تجربــه می‌کنیم همیــن الگوها 
کودکی بر  کم‌اهمیــت در  می‌ســازند. وقتــی تجربه‌ای به‌ظاهــر 
چشــمان ما عینکــی به رنگ بی‌ارزشــی، شــرم و ... می‌گذارد، 
گاه در تک‌تــک مناســبات زندگی‌مــان بــه بازآفرینــی  ناخــودآ
کودکی دســت می‌زنیم و با بازتولید آن  همان الگوی ناســازگار 
کودکی بــه خودمــان و روابطمان آســیب  »وضعیــت آشــنا«ی 
می‌زنیم. گویی به زیرزمین نمور و تاریک و مخوفی که پناهگاه 
گاهیم  گرفته‌ایم و، بــا وجود اینکه آ کودکی‌مــان بوده خو  امــن 
کــه در رابطه‌ای یا شــرایطی پرآســیب قرار داریم، تــوان خروج و 
رهایــی از این زنــدان را در خود نمی‌بینیم یا اصلا تا مدت‌ها از 

گاه نیستیم. آسیبی که می‌بینیم آ
می‌توانید ایده محوری کتاب را از همان پنج فصل اول )کمتر از 
کتاب در ادامه و در  کتاب دریابید. درواقع  ۸۰ صفحه آغازین( 
گانه به شرح و بسط طرحواره‌ها )تله‌ها(  ۱۱ فصل بعدی، جدا
کمک می‌کند تله‌های  می‌پردازد. ســه فصل ابتدایی به شــما 
زندگی را بشناســید و با تله‌های خودتان آشــنا شــوید و پس از 
کنش شما به این  که وا درک آن‌ها در فصل چهارم درمی‌یابید 
گون تسلیم است یا فرار یا حمله.  گونا تله‌ها در موقعیت‌های 
گام برداشتن در  کتاب هم به شما برای  فصل پنجم و هفدهم 
کتاب را  کمک می‌کند. روان‌شناسان آزمون‌های  مســیر تغییر 
خیلی توصیه نمی‌کنند و پیشنهاد می‌کنم برای اینکه تله‌های 
کنیــد و بفهمیــد بــه هــر تلــه  اصلی‌تــان را دقیق‌تــر شناســایی 
کودکی چقدر دچارید از مشاورتان  )طرحواره( به لطف تجارب 
کمپین  کمــک بگیرید. بله، مشــاورتان؛ امیدوارم شــما هــم با 
#من_هم_روان‌شــناس_دارم همراه باشــید و مانند بسیاری از 
افراد جامعه )از جمله روان‌شناسان متعهد( به اهمیت حضور 
کنارتــان در تلاطــم زندگی مدرن  و همراهــی مشــاوری متعهد 
کودکی  پی برده باشــید. همه ما آن زیرزمین نمور آسیب‌های 
که از این زندان به  را دوســت داریم اما شــاید زمان آن رســیده 

فردایی رنگین‌تر پر بکشیم.

من همان زیرزمین 
نمور را دوست دارم

مروری بر کتاب در باب اثربخشی طرحواره‌درمانی اعظم خان‌آبادی

به رویکرد کلاسیک اضافه کنم.نیست. احســاس کردم باید عناصر تازه‌ای برای این برخی از بیمــاران چندان اثربخش و فراوانی دارند و شناخت درمانی کلاسیک متوجه شدم که بیماران مشکلات گوناگون هنگامی که در سال ۱۹۸۲ کارم را آغاز کردم برشی از کتاب
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جادو  به شرط چاقو!
از جادو در دوران قاجار  تا احضار روح و مدیوم در حال حاضر

مغزهای کوچک زنگ زده

گارد سرکوب از سنگ های 
دانشجویان فرار کرد!

به نزدیک من صلح 
بهتر که جنگ

خطای ستارگان بخت ما
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